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بسم االله الرحمن الرحیم
م اللـه علـی اعـدائه لعنـةالحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آلـه الطـاهرین و 

اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین.

مقدمه
ا پـارهرشـکم   ،هـر دو ، جـراح و چـاقوکش  . وابسته به انگیزه انجـام آن اسـت   کارارزش هر 

شود.می متفاوتنیز کارشان  ارزش، متفاوت استشان اما چون انگیزه؛ کنندمی
یـابلکـه داشـتن انگیـزه    ؛ تبلیـغ و تـدریس نیسـت   یا مسأله انگیزه مخصوص امور فرهنگی 

هـاياز جملـه مـواردي کـه در صـحنه     1.دارددر انجـام امـور مختلـف    مهمی ، نقش انگیزگیبی
دهنـد و نبـود آنهـا انسـان را دچـاراقتصادي، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به انسان انگیـزه مـی  

کند، عبارت است از:گیزگی میانبی
دنیـا هاي الهی درامداداعمال، اعتقاد به  ثبت و ضبط و  حساب و کتاب، باور به ایمان به خدا

زه یـاستان باانگیدوبین  ایجاد رقابت، ایثارگراننامه زندگیتوجه به ، هاي الهی در آخرتو پاداش
 ـتوجـه  ، زندگی افراد موفقآشنایی با ، تشویقات اجتماعیمندي از ، بهرهانگیزهبی ر وه نتـایج کـا  ب

،نیـک ر افکـا توجه بـه  ، ریزينظم و برنامهو پایبندي به  همکاران باوفا، داشتن تلقین برکات کار
انـات رسی به امکدست، تلاش براي تفریح و ورزش بهنگامآنها، اهتمام به  و کنترلبر امور نظارت 

دوسـتان ، همنشـینی بـا  هـاي نیاکـان  اب حرفـه انتخ ـ، آراستگی و زیبـایی و سود بیشتر، توجه به 
.امنیت شغلیو  محبوبیتمندي از ، و بهرهمندسلیقه و علاقههم

، رعایـتدیـدن آثـار عـدالت   ، فضاي عاطفیتوان به این موارد اشاره کرد: درك همچنین می
گوهـايال، داشتن جوایز بجا، دریافت هاي مفیدتوصیه، توجه به درونی هايتناسب کار با استعداد

.امکرده اشاره زهیانگ جادیاعامل  110 بهآن  درو  نوشته نشاط و زهیانگ تیتقو يراهکارهانام  به یکتاب جانبین. ا1
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،اسـتفاده از هنـر و ادبیـات   ، کـار براي قداست ، قائل شدن هاي مفیدمشورتیري از گ، بهرهموفق

 ـ، هاي ضمن خـدمت آموزش، استفاده از کار گروهی و جمعیاهتمام به  ،مین نیازهـاي طبیعـی  أت
ي خام، رعایت انصاف از سـوي هاحرکت در مسیر آرزوها و خیال، پرهیز از تجربهو کسب تمرین

، داشـتناستقبال مردم، ولینئپیشگام بودن مس، پیشنهادات، پذیرفتن ولان و اساتیدئمدیران و مس
و... .نگريآینده، حسن ظن و امیدواري

نگـاه ، اثـر دارد هـا انسـان سرنوشت ابدي و اخروي در شانزحماتکه د ناستاد و مربی بداناگر 
نگاهایننداشت. خواهند پگذاري در تاریخ یهسرماآن را بلکه خود نخواهند داشت؛ اي به کارلحظه

.دهدبه انسان انگیزه می
ها به دنبـالدارينها و زحمت، هاهجرتتحمل با بسیاري افرادکه د ناستاد و شاگرد بداناگر 
نقـلرا هاي گوناگونی از تاریخ بزرگـان  قصهاینکه قرآن کریم1.دنکنانگیزه پیدا می، اندعلم رفته

.آن است که انگیزة تلاش را در افراد زیاد کندبراي ، کرده
مـثلاً تراشـند؛  اي مـی بهانـه آورنـد و هـر بـار    خود مـی کاري کمدلائلی براي انگیزهافراد بی

،کندار نمینظم است و خودش کبیانمدیرم، دکنن، با ما مشورت نمیکم استیند: مزدمانگومی
ارهایمـان ی بـر ک نظـارت ، شـود نامی برده نمیاز ما،محدود استابزار مناسب نداریم، اختیاراتمان

 ـ چیز مانع استفلان فلان شخص یا ، اندنیاموخته، مهارتی به مانیست مـان ا روحیـه ، این کـار ب
يگرفتـار ،  کننـد را تحقیـر مـی  ا م ـ، شـود توجهی نمیانبه پیشنهادات و انتقاداتم، سازگار نیست
.هاو دلیلها گونه حرف، و امثال اینمیخانوادگی دار

مؤمن بـا خـود. انسان خداستبه ایمان و توکل کند، جبران میرا نواقص اینۀولی آنچه هم
کـارکه خداوند نخواهد گذاشت ، اما ندسشنامیولین قدر مرا نئامروز مردم و مسچهاگر«گوید: می

هـاییمهريیبدل خود را در مقابل انواع، او با توکل و قناعت و صبر و یاد خدا» .من ضایع شود
دهد.، تسلی میشودانگیزگی میکه سبب بی

.کردسفريمتعدديکشورهابهازشیموردنيهاکتاببعضیکردنپیدابرايریالغدکتابصاحبننینینیامعلامه. 1
،نکردپیدايبردارنسخهصورتدرجزراموردنظرشکتابازاستفادههاجازچونداشت،هندوستانبهکهسفريدر

ایبودگرمهنديهوا«: دندیپرساوازبرگشت،کهنیهم. کنداستنساخراکتابوبماندآنجادرماهشششدمجبور
.کردینمدركرااطرافراتییتغکهشدیمغرقعلمولیتحصوفیتألدريقدربهاو» !دمینفهم«: گفت»سرد؟



ԂΙل اول:
ارزش و امتیاز 
 کار معلمی



 ـ و  توانـد در تعلـیم و تربیـت   معلمی است که میشغل نوع نگاه ما به ، در گام اول نانجـام ای
رآمدارها و س ـکۀ توان گفت که معلمی فراتر از همبا قاطعیت می. تأثیرگذار باشد ولیت بزرگئمس
گاه به کـار مهمـش از  هیچ اما؛ زندگی داردحقوق و تأمین نیازهاي نیاز به  معلم. هاستشغلۀ هم

.نگرددریچه مادیات نمی
اساسـاً .ن اوسـت براتعلیم و تربیتی که کار خداي تعالی و پیام؛ تعلیم و تربیت است، کار معلم
دهخلق ش» انسان« براي تربیتش ابتلائاتو  هانعمتها، زیباییات، تنوعها، پیچیدگیۀ عالم با هم

ولیتئاند و مسبا پیامبرانی که معلمان آسمانی؛ مرکز آموزش و پرورش خداست، آري! زمین. است
را بر دوش دارند. تربیت انسان

کنیم.را مرور می هاي معلمیارزش برخی از امتیازات و، در این فصل

عبادت است؛ معلمی شغل نیست. 1
نمایـد.مـی سـبک  آنهـا  براي  »شغل«وصف که  ندقداستی برخوردارچنان بعضی از کارها از 
ر مقـدسیک کاهم  معلمی. عبادت استاي از جلوهیک وظیفه الهی و ، بلکه مادري شغل نیست

.چندمنظوره استتی زیرا عبادشود؛ محسوب می
شغل، علمیت. مبصیرت و مصونیت اس ،انقاذ غریق و کلید عزت، انتقال علم و تجربه، لمیمع

حْمنخـوانیم:  در سوره الـرحمن مـی  ؛ چنانکه یل استئخدا و جبر ـمَ الْقُـرْآنَ * الـرَّ خداونـد«؛1عَلَّ
».قرآن را تعلیم فرمود، نارحم

اسـتفادهولی آنچه بیش از همه ؛ متعددي به کار رفته عبارات در قرآن براي توصیف انبیاء

.2-1: الرحمن. 1
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الْحِکْمَةَیُعَلِّتعبیرشده، وَ الْکِتابَ یهِمْمُهُمُ یُزَکِّ تعلـیم، دهد کـار پیـامبران  که نشان میاست 1وَ

2.کتاب و حکمت و تزکیه بوده است

لمـهکبـا  اختصـاص یافتـه کـه    کـرم   مـردم از پیـامبر اکـرم   يهاسؤالآیه در قرآن به سیزده 
ه است.بودمردم معلم یامبرکه پیامبردهدمیاین نشان همراه است. » یسئَلُونَک«

،ایـن واژه . ودبه آن نگـاه عـادي نم ـ  دارد و نبایدخاصی اي است که بار معنایی واژه» معلم«
مـیناي از زقهمنطنام»کربلا«مثلاً؛ حامل معانی بلندي است، هاي مقدسمانند برخی از واژهه

گویـدی نمـی کس ـرد. بار معنایی بالایی داو هویت تاریخی ، جغرافیاییولی به جاي هویت ، است
 ـبلکـه  ؛ استمقدارفلانجا واقع شده و مساحت آن فلانکربلا در شمال شرقی یا جنوب غربی  اب

،بـادت ع، اخـلاص ، مقاومـت ، ایثـار ، عصـمت ، شـهادت ، شهامت، امامت، مفاهیماسم کربلاذکر 
.آیدمید افراستیزي و امثال آن به ذهن ظلم

؛اسـت یبین ـکوتـه سـاده،  شغل. تقلیل مفهوم معلمی به یک کلمه معلم نیز چنین حالتی دارد
در وصـف»بآدم خـو «تعبیر ».ایشان آدم خوبی است«نظیر اینکه کسی به مرجع تقلید بگوید: 

کند.کفایت نمییک مرجع تقلید

معلمی یک انتخاب صحیح است. 2
یـزيبـا چـه چ  ولی مهم آن است کـه در آن شـغل  ؛ کندرا انتخاب مییک شغلهر انسانی

.کار دارد و تأثیر کارش تا کجاستوسر
،سـازند را مـی هـا کنند و برج و ماشین و امثال آنکار میاتاگر مهندس و صنعتگر روي جماد

قلب وومعلم با روح ، کندکار میهااگر پزشک روي جسم انسان؛ کندها کار میروي انسانمعلم
اگـر؛ مشغول توزیـع علـم اسـت   معلماست، جر مشغول توزیع کالاااگر ت؛ جان انسان سروکار دارد

 ـگذاراثري که استاد و معلم روي شاگرد میهستند، اثر منشأ مدت کمی تاهاي انسانیساخته ،دن

.129: بقره. 1
بهیولرفته،کاربهانامبریپدربارهزینآنامثالو»ریمنسراج«،»ریبش«،»يهاد«،»یداع«چونتعبیراتیاگرچه. 2

.استشدهاشارهخاصصورتبهبوده،آناندوشبرکه»میتعل«و»هیتزک«تیمسئول
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.کندگاهی تا قیامت ادامه پیدا می

ه گذاشـت ی  ی  اصـی  ارا بر دوش انبیـا و اوصـی  ترین کاري است که خداوند آنمباركتعلیم و تربیت
بـا  وـ رفتنـد    برخی از مبلغین ـ که تعدادشان بسیار اندك بـود  به سراغ ، زمان طاغوت. دراست

انه ش ـ، معلمـی از زیر بار شغل شـریف . آنهای آنان را جذب نظام شاهنشاهی کردندمبالغپرداخت 
 ـ  ، و با حضـور در دسـتگاه فاسـد   ندخالی کرد  ـآ، در آن روز. دبـه دنیـا روي آوردن یالعظم ـااللهتی

ن و بـازوي آنـا  سراغ دربار رفت، اي به جاي تبلیغ و تحصیل دیناگر طلبه«فرمود:ننینیگانگلپای
ایـن  ».ون انـداخت مرا از حـوزه بیـر  مانبلکه بگوید: لیاقت نداشتم و امام زمان؛رفتمنگوید:، شد

.دشرباریان دمبلغان در برابر توطئه بسیار مهم بود و سبب بیمه شدن دیگرسخن در آن زمان
هـا و  خـدمت کنـد و بـه دل   هاانسانکسی بتواند با تولید و توزیع و مصرف علم به آري! اگر

به سراغ تولید و توزیع و مصـرف  گام بردارد، اما  الهیي الهیانبیادر مسیرها حیات ببخشد و جان
رت به فراخور شغلی که جاي شغل این خسا. برنده نیست و خسارت کرده است، اجناس دیگر برود

1.هایی استچراکه خسارت داراي مراحل و تفاوت؛ داردمراتبیشود، میمعلمی انتخاب 

نیمعصومنگاهدریمعلم. 3 داردعیرفگاهیجایینممیوم
رهبر ی از در فرهنگ اسلاماند. کردهتجلیل فراوانیآن، معلمی و ارزش مقام از بیتلبیتاهل
ن و ادر خصوص جایگـاه ممتـاز معلم ـ  یاد شده است. پدر ی یامرب،معلمبا تعبیراتی چون آسمانى

فرمودنـد: خـدا  رسـول خـدا  از جملـه . استموجودروایات فراوانی ومینمعصومیننزدارزش آنان 
و فرمودنـد: 2».بالاترین صدقات آن است که انسان چیزى را یاد بگیرد و بـه دیگـران بیـاموزد   «

                                                          
:داردتعبیراتیچیننانسانبخشزیاناعمالدربارهکریمقرآن. 1
)90. (بقره: بِئسْما اشتْرََوابدى است: هگاهى معاملـ
)16. (بقره: فَما ربحِت تجارتُهمگاهى سودى ندارد: ـ
)175. (بقره: اشتَْرَوا الضَّلالۀََ بِالْهدىگاهى خسارت است: ـ
) 2. (عصر: لفَی خُسرٍ: استزیاندرغرقگاهىـ
)119. (نساء: خُسراناً مبیِناً: استآشکاروبزرگخسارتگاهىـ
) 103. (کهف: باِلْأَخْسریِنَ أعَمالاً: استابعادتمامدرخسارتگاهىـ
2ولُ اللَّهسقاَلَ ر .

رر
أفَْضَلُ«: لُ اللَّهقَهدأنَْالصلَمعیْرءلْماًالْمعثُمهلِّمعی25ص، 2ج)، بیروت(ط بحارالأنوار(».أَخاَه(
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1».آن استةدهندانجاممانند ، کننده به راه خیرراهنمایی«

کوچـک و  موجـود  تمام جنبندگان زمین و ماهیان دریـا و هـر   «:فرمود باقرامام باقرهمچنین
2».کننداستغفار میدهندة امور نیک تعلیمبراي ، بزرگی که در زمین و آسمان خداست

امـام  کردنـد.  بسیار لطف داشتند و آنها را تشویق مـی ن فرزندانشان اامامان ما نسبت به معلم
مِنْ«: مردم فرمودهدیه داد و در پاسخ به اعتراض دینار صدبه معلم فرزندش نحسین هَذَا یَقَعُ یْنَ

َ
أ

تَعْلِیمَهُ یَعْنِي هدیـه  ارزش (کنایه از اینکـه  » ؟چه ارزشی دارداو تعلیمات در قبال ، این مبلغ3؛عَطَائِهِ
).رسدقرآن نمیارزش تعلیم به پاي مادي

خداستتربیت کار . 4
»رب«ار رفتـه،  نامی که براي خـدا بـه ک ـ  بیشترین ، »االله«مبارك نام بعد از ، در قرآن کریم

ت و مصـلح ،حکمـت ، زمانی کامل است که بر اسـاس علـم  » ربوبیت«ناگفته پیداست که . است
.که خداوند همه را دارد، رحمت باشد

اخلاق وتار و گفتار الات را با رفکمۀ تواند همبلکه می؛ کندخود را منتقل نمیعلمتنها ، معلم
ر او دروح امیـد را  ، کنـد مـی که شاگرد به یأس گرایش پیدا زمانآن؛ خود به دیگران منتقل کند

.او را هشدار دهد، کندکه شاگرد به غرور گرایش پیدا میهنگامبدمد و آن
ثال م، عاطفهاحساس و، با منطق و برهان،در مسیر تربیت مردمگونه که خداوند متعالهمان
مردم را ،ه و تهدیدوعدنیز هنر و اخلاق و ،بیان الگوهاي مثبت و منفی، تاریخ و داستان، و تشبیه

از این ابزارا آنهه بهرة هرچ. دنمند باشبهرههاابزاراین معلم و استاد نیز باید از همه ، کندتربیت می
.بیشتر خواهد شدآنها نیز توفیقات ، بیشتر باشد

که همانـا  ـانجام مسئولیت آنهانقش مهمی در ، تصال معلم و استاد و مربی به خداوند متعالا
یعنی عالمی که شود؛ تعبیر می» عالم ربانی«از عالم دینی به لذا ؛ داردـ مردم استارشاد و هدایت 

                                                          
اللَّهرسولُقاَلَ. 1 )27ص، 4ج،کافى(».کفَاَعلهالخَْیرِعلَىالدالُّ«: اللَّهلُ
. عنْ أبَِی جعفر2ٍَ

لل
واللَّهأرَضِفیکَبیِرةٍَوصغیرَةٍکُلُّوالْبحورِحیتاَنُوالْأرَضِدوابلَهیستغَفْرُالخْیَرِمعلِّم«قاَلَ: جعفرَ

هائم131ص ،الأعمالعقابوالأعمالثواب(».س(
.66ص، 4ج،المناقب.3
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تعلـیمانه خداپسـند اخـلاق در راه خدا و براي خدا و بـا اسـلوب و  ، سر و کارش با پروردگار است

1.کندمنتقل میدیگرانگیرد و به از خداوند متعال صفت ربوبیت را میدهد، می

هدی و الهمنـی الهی انطقنی بال«خواهد:در دعاي مکارم الاخلاق از خداوند میسجادامام سجاد
،ین مقام برسدکه به اانسانی» .زبانم را به هدایت باز کن و تقوا را به من الهام کن؛ خدایاالتقوی
بـهرضاي خدارا در مسیرهاهمۀ امکانات و ابزارد توانمی، و همین که خدایی شددشومیخدایی 
تربیت کند.خدایی هاي انسانو دکار گیر

کندرا میانمهندسگروه از معلم کار پنج. 5
است:انمهندساز پنج گروه کار نتیجه ، شویمماشینی که سوارش می

؛ن هستندول کشف معدئنی که مسامهندسـ
؛هستندمواد ول استخراج ئنی که مسامهندسـ
؛هستندمواد ول ذوب ئنی که مسامهندسـ
؛هستندقطعات ماشین سازي و طراحی ول قطعهئنی که مسامهندسـ
.هستندبر آن و نظارت قطعات ول مونتاژ ئنی که مسامهندسـ

:دهدانجام هاروي انسانرا گروهکار این پنجباید به تنهایی، اما یک معلم 
؛را کشف کندشاستعدادهاي شاگردـ
؛کنداست، خارج هایی که به آن گرفتار شدهشاگرد را از انحرافـ
؛مند کندعلاقهبه درسشاگرد را، با اخلاق و رفتار و محبتـ
؛شاگرد را بسازد، با تدریس و تعلیم و تربیتـ
.امعه را تشکیل دهدو جکند شدگان را به هم متصلتربیت، با سعۀ صدرـ

ات،آن هم نه بر روي جمـاد ؛ معلم یک تنه باید کار پنج گروه مهندس را انجام دهد، بنابراین

بهازیناتصادربرايمحصولیوکالاهراگر. ستینیخاصزمانبهمنحصریفرهنگویآموزشکاربرکات. 2
همهبهقلموزبانباتوانمیکهاستکالایی،نیزفرهنگومعارفدارد،وقتونهیهزصرفونقلوحملوسیله
.شدخواهدابديوماندگارباشد،خدارضايکسببرايعملایناگر. کردصادرهانسلوعصرها
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،ایـن طلبـد. میی را ظرافت و دقت خاص، که صاحب روح است و کار با او» انسان«بلکه بر روي 

.از کار مهم و پیچیدة معلمی استايذرهبیانگر 

هستی سروکار داردترین گوهر گرانبا معلم . 6
ها.انسان، حیوانات و نباتات، جماداتشوند: میتقسیم دستهچهاربهموجودات 

تمانسـاخ خـالی  زمینکار کند و از آنها در و پنجره بسازد یا در اگر انسان روي آهن و چوب 
امـا؛بردبالا میارس اجناین اارزش خود، کار و صنعت، با دکنپشم و نخ پارچه تولیدبسازد یا از 
بلیـت رشـدزحمت تربیت انسـانی کـه قا  روشن است که.دنکنروي نسل نو کار میاستاد و معلم

قابـل قیـاسکند، ي میاي که رشد محدودوسیلهبراي ارتقاي با زحمت و تلاشدارد، نهایت بی
.نیست

اي بـهعده، یا ندسازکنند و ماشین و هواپیما و ساختمان میکار میاتاگر دیگران روي جماد
رشد. هاستنسانپرورش ا،کار معلم و استاد و مربی، روندگل و گیاه مییاسراغ پرورش حیوانات 
.جز انسان؛ ارزش هر چیزي محدود است. جز انسان؛ همه چیز محدود است

مم را بـهجس«:نوشته استنامه خود در وصیتشده، جبهه شهید که دریک جوان هفده ساله 
گـذاريشـود قیمـت  این کلام را چگونه مـی »سپارم.میراهم را به شماو را به خداروحم، خاك
اثر تربیت، انتفکر این نوجو؟ات هستندارزش این کلمبه معادن ۀ همهاي قیمتیِ سنگآیا کرد؟

.مسجد است، و پرورشگاه این تفکر، معلم و مربی
از هـر حیـوانیگـردد،  گـر منحـرف   و اشـود  میاز فرشته برتر ، تربیت شوداگر انسان درست 

دربـارهقـرآن کـریم  . د، نابود و مغفول شـو که گوهر انسانیتگذاردمعلم نمیخواهد شد.تر پست
ولئِكَفرماید: ها میانساناز بعضی 

ُ
نْعامِأ

َ
ضَلهُمْبَلْکَالأْ

َ
بلکـه، هسـتند حیوانات مثل آنها «؛ 1أ

ولئِكَ: دکنبیان میگونه اینرا آنهاسپس دلیل انحراف » .ترپست
ُ
. الْغافِلُونهُمُأ

غفلت انواعی دارد:

.179: أعراف. 1
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هنَسُواند: ااز خدا غافل، ايـ عده 1.اللَّ

2.الْحِسابیَوْمَنَسُوا: نداغافلامتیقازاي، ـ عده

تَتْكَکَذلِكَ: نداغافلخودفهیوظازاي، ـ عده
َ
توبهماآیاتکهگونههمان«3؛فَنَسِیتَهاآیاتُناأ

».کردىفراموشراآنهاتوورسید
م نـَک ولمَ: نداغافلمحرومانازاي، ـ عده کین نُطْعـ اطعـام رامسـکین افـراد و«4؛المْسـ

».کردیمنمى
.که چه موجودي هستنددانند و نمینداهاي خود غافلاز توانمندياي، ـ عده
.کنندیملغويکارهاصرفراخودعمرونداغافلخودعمرارزشازاي، ـ عده

ووهر عمـر  اسـت کـه از گ ـ  يازدودن غبار غفلت و بیدار کردن انسان خوابیـده ، و کار معلم
.اش غافل استزندگانی

استماندگار ، کار روي فکر افراد. 7
ز خـدا  اهیم حضرت ابـراهیم چنانکه ؛ ماندگاري آثار آن است، اعمالاي برتري هنشانهیکی از 
،و در میان آینـدگان «5؛نَالآخِْرِینَفِيصِدْقٍلِسانَلِياجْعَلْوَ در تاریخ ماندگار باشد: خواست که 

».نام نیکى براى من قرار بده
هُمْوَ:گونه پاسخ دادخداوند نیز دعاي او را این لَعَلَّ عَقِبِهِ فِي باقِیَةً کَلِمَةً آن «؛ 6ننونیَرْجِعُونجَعَلَها

».باشد که آنان (به توحید) بازگردند،قرار دادگاررا در میان نسلش کلمه ماند]کلمه توحید[
و سَـیَهْدِین : هدایت الهى باید تداوم داشـته باشـد  ، بلکه کافى نیستبه تنهایی ایمان!آري

                                                          
.67: توبه. 1
.26: ص. 2
.126: طه. 3
.44:مدثر. 4
.84: شعرا. 5
معنا ینابراهیم. به اودو احتمال وجود دارد: خداوند یۀًباقیۀًکَلمۀًجعلهَاوردر » جعل«فاعلباره. در28: زخرف. 6

فریادابراهیمگفتتوانمىهموداشتنگاهزندهاونسلدرراتوحیدابراهیم،ایمانپاسبهخداگفتتوانمىهمکه 
.گذاشتیادگاربهخودنسلدرراشركازبرائتوتوحید
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حضرت .هِ.عَقِبِهِفِيباقِیَةًکَلِمَةً ردم زمان به آن گوش نکنند: گرچه م؛ ماندفریاد توحید در تاریخ مى

رهبـري امـت و اقامـه    !خدایا«خواست:کرد و از خداوند میمینیز دعانسل خود براي یمابراهیم
».دهبنماز را در ذریه من قرار 

کـه  جـوان سـل  نآن هـم بـر روي   ؛ تعلیم و تربیت است، ماندگارترین کارباید بداند کهمعلم
است.بیشتر آن تأثیرپذیري و ماندگاري 

داري را ساده ننگریم لاسک.8
خاطبـان از مبـه ویـژه اگـر    ، داري را یک کار عادي تلقی کننـد کلاس، چه بسا برخی از افراد

سـل نـو   کـه از ن یداري مهم است و هـم مخاطبـان  در حالی که هم کلاسباشند؛ ترینیسنین پا
.هستند
داري مـن  سوقتـی راجـع بـه کـلا    ،یکی از مراجع بزرگ تقلید، نیاالله العظمی گلپایگانیآیت

دم و براي ل ایشان برتابلو و تخته سیاهی را به منزند. ببینمرا که کلاس ند، خواستندمطالبی شنید
ن م ـ«: فـتم گایشـان  . سپس بـه  ارائه دادم،گفتمکه براي نسل نو مییهایی از درسایشان نمونه

، ايتهما پیش گرفاین راهی که ش«ود: ایشان فرم» .اممعلم شدهولی فعلاً، امکان فقیه شدن دارم
».ان شاءاالله؛ راضی استزمانالان بیشتر مورد نیاز است و امام زمان

. مـن فرمـود  بـه مشابه این کـلام را نیز قمبزرگ یکی از اساتید ، نیاالله مشکینیمرحوم آیت
ش رم پـادا من حاض«فرمود: ؛ سپس ها نشستدر کنار بچهتا پایان کلاس آمد و م شبی به کلاس

و ت نفـري  پاداش ایـن کـلاس بیس ـ  تا در مقابل، فاضل را به تو بدهمبۀطلبراي صدها تدریس 
».ها را به من بدهیبچهتدریس براي 
ر دوهاي جهالـت  تواند افراد را از پرتگاهمیکلاسد. خورآینده یک انسان رقم می، در کلاس

سـازي  نخانه انسـا کار، مدرسه و دانشگاه. و مسیر زندگی یک فرد و نقشه راه او را تغییر دهدکند 
. تبرخوردار اساز اهمیت بسیار بالاییمخاطب آن باشد، نسل نو اگر به ویژه ، دارياست و کلاس
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ناجی بشر استهادي و، معلم ربانی. 9

بـه  ا آنه ـوابسـتگی  ایجـاد  کردگـان و  تواند دامی براي تحصـیل میو تحصیلات، همآموزش 
.هاسیله نجات بشر از شرّ طاغوتوشود، هم ها ابرقدرت

نجـات   ـ     ـ    یس ـ    یهـا و اهـداف بـزرگ حضـرت موس ـ    یکی از شاخصه، قرآن کریمبر اساس آیات 
نْگفـت:  فرعـون بـا صـراحت بـه    ؛ چنانکـه  یل از شرّ فرعـون بـود  ئاسرابنی

َ
رْسِـلْأ

َ
بَنِـيمَعَنـاأ

».همراه ما بفرست] آزاد کن و[اسرائیل را بنى«؛1إِسْرائِیلَ
نْقَذَهُمْوَنشانه فقیه آن است که مردم را از شرّ دشمنانشان آزاد سازد: 

َ
عْدَائِهِمْمِنْأ

َ
2.أ

از غل و زنجیرهایی برشمرده اسـت  افکار جامعه را رهاسازي انبیاءوظایف یکی از قرآن کریم
غْلالَوَإِصْرَهُمْعَنْهُمْیَضَعُوَکه به آن گرفتار شده بودند: 

َ
تِيالأْ و از آنان بـار  «3؛عَلَیْهِمْکانَتْالَّ

» ].کندوآزادشان مى[دارد برمىاست،گران (تکالیف سخت) و بندهایى را که بر آنان بوده
شـر به را براي ، رفادر بسیاري از اموری ایجاد شده است که هاي تحصیلی متنوعرشتهه امروز

اش لی ثمـره و؛ دي علم هست؟ در موارد زیاکنندآزاد بشر رااند توانستهاما آیا اند؛ هبه ارمغان آورد
 ـ ؛ نـزد هـر کـس هسـت    ـ    که یک وسیله ارتباطی استـ تلفن همراه  مثلاً. نیست ا خـود  امـا آی

ة ثمـر وعلم . نداشبها با هم قهراما خود انسان، باشدیبسا وسیلۀ ارتباطهم هست؟ چه» ارتباط«
دچار این آسیب شود.تواند آن نیز می

اللّـهثمـرة العلـم «خوانیم:در حدیث می. کندنگاه انسان را توحیدي می، حقیقیعلم  4؛معرفـة
الْعِلْمِ«و همچنین: » .شناخت خداوند است، ثمره علم ».بندگی خداست،ثمره علم5؛الْعِبَادَةُثَمَرَةُ

اش ما اي ک«گفتند: و میبودند که گروهی جذب اموال قارون شده آمده است در قرآن کریم 
دادنـد:  به آنهـا چنـین تـذکر مـی    ولی کسانی که اهل علم بودند ؛ »هم مثل قارون ثروتمند بودیم

                                                          
.17. شعراء: 1
المنسوبالتفسیر(».أعَدائهِممنْأنَقْذََهموخَیرَه،النَّاسِعلَىأَفاَضمنْالْفَقیهَّأنَ«: رِّضاَالرِّضاَموسىبنُعلیقاَلَ. 2

العسکريالحسنالإمامإلى
رر
) 344ص،کري

. 157. أعراف: 3
.326ص،الکلمدرروالحکمغرر. 4
.همان. 5
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یْلَکُمْ هِثَوابُوَ شود که از این آیه استفاده می».واى بر شما! پاداش الهى بهتر است«1؛خَیْرٌاللَّ

.کنددر تشخیص دنیا و آخرت اشتباه نمی، باشدداشته علم واقعی کسی اگر 
انکـه حقیقی؛ چنلم عاست و نه علم او، عالم ربانیبر آخرت برگزیند، دنیا را ي که دانشمندنه 

یـد  بام ربـانی  مات عـال تعلی؛ زیرا عقل و کمال انسانیت نیستبلوغ نشانه ، گرفتن مدرك و عنوان
.بخش باشدو نجاتآفرینحیات

از »مهملّیع«جدا شدن ، »ربکباسم «از » اقرأ«جدا شدن ،بشريجامعه مشکل بزرگ امروز 
علم دن شم، جدا یا از آخرت، و در یک کلاجدا شدن دناز معنویات،تادا شدن مادی، ج»یهمیزکّ«

.دین استاز 
سـخت  هـاي فرمولده و یمسائل پیچیا آموزش خواندن و نوشتن زش فقط به آموهنر معلمی

ة چنـین  . ثمـر اسـت یو تربیت ـمسائل علمی با نگـاه توحیـدي   هنر معلم در آموزشبلکه ؛ نیست
تعلمّـین  مدر انسـانیت  معرفـت و ، اسـتقامت ، حیات قلـب ، حلم، علم، شکوفایی آموزش و تعلیمی

خواهد بود.
.هاستها و نجات انساناو به حیات دلکار هادي و ناجی است و ارزش ، یانآري! معلم رب

کار خود را مقدس بدانیم. 10
شود:هم به آنچه نوشته میاست، قسم خوردهقلم خداوند هم به م؛ زیرا علم را مقدس بدانی

القَلمِ وَ 2.یَسْطُرُونماوَن

نیست:براي آموزش هیچ محدودیتی قائل اسلام
»از گهواره تا گور علم بیاموزید.3؛اللّحدإلیالمهدمنالعلماطلبوا«نه محدودیت زمانی: ـ 
امَنُوطاًالْعِلْمُکَانَلَوْ«: مکانینه محدودیت ـ  رَیَّ اگر علـم در ثریـا   4؛فَارِسَ ْ مِنرِجَالٌلَتَنَاوَلَهُبِالثُّ
».رسند، مردانی از فارس به آن میباشد

                                                          
80: قصص. 1
.1: قلم. 2
.218)، ص سولرسولحضرتقصارکلماتمجموعه(نهج الفصاحۀ. 3
.109ص)، الحدیثۀ(ط الإسنادقرب. 4
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چـین دراگرچـه بجوییـد، رادانـش 1؛بالصّـینولـوالعلماطلبوا«:جغرافیایینه محدودیتـ 
».باشد

هُـواطَآئِفَـةٌمّـنْهُمْفِرْقَةٍکُلّمِننَفَرَفَلَوْلاَ:مقدارينه محدودیتـ  ازچـرا «2؛الـدّینِفِـی ْلّیَتَفَقَّ
»شوند؟فقیهدیندرتاکنندنمىکوچاىدسته،مردمازهرگروهى

الْمُهَـجِ«نه محدودیت جانی: ـ  بِسَـفْكِ لَوْ وَ لَطَلَبُوهُ الْعِلْمِ طَلَبِ فِي مَا اسُ النَّ یَعْلَمُ خـوضولَوْ
و گرچه بـه قیمـت جـان خـود     ، رفتنددانستند به سراغ آن میاگر مردم ارزش علم را می3؛اللجج

».باشدفرورفتن در امواج دریا 
ـهُفَبَعَـثَ: انسـانی نه محـدودیت ـ  رْضِفِـيیَبْحَـثُغُرابـاًاللَّ

َ
ةَیُـوارِيکَیْـفَلِیُرِیَـهُالأْ

َ
سَـوْأ

خِیـهِ
َ
کشـته چگونهکهدهدنشاناوبهتاکاوید،زمین را مىفرستاد که را زاغى پس خداوند«4؛أ

»].کنددفنو[بپوشاندرابرادرش
شـدند،  بهاي آزادي کسانی را که در جنگ اسیر میسلام: پیامبر اسلامحدودیت مکتبینه مـ 

5.دادقرار مسلمان از ده نفر آموزش خواندن و نوشتن به 

بـراي  ،دیـده آموزشاگر سگ «د: فرماییل است که مئارزش قاآموزشاسلام به قدري براي 
6».آن شکار براي شما حلال است، شما شکاري بیاورد

اي از خرابـه ــ  استمعرفی شدهعزَیر،تفاسیردر که ـ   یکی از اولیاي خدا:خوانیمدر قرآن می
خداونـد  » کنی؟این مردگان را چگونه زنده می«به خدا گفت: . با دیدن آثار گذشتگان، گذشتمی

چه مدت است «و از او پرسید: پس از صد سال او را زنده کرد. میراند، او را که بر الاغی سوار بود
                                                          

کهاستشدهسفارشحدیث،ایندر. بودشدهشناختهمنطقهدورترینزمانآندرچین. 217: ص،الفصاحۀنهج. 1
.کنیدطیرافرسخهزارانباشیدمجبورگرچهبروید،علمدنبالبه
. 122. توبه: 2
.177ص، 1ج،بحارالانوار. 3
.کنددفنراخودمردهچگونهکهآموختاولیهانسانبهروشاینباخدا. 31: مائده. 4
.550ص، 2ج،جاودانهسیرت. 5
همآن؛دیگرشکارىحیواناتصیدنه،استحلالدیدهآموزشهاىسگصیدتنهاآیه،اینبهتوجهبا.4: همائد. 6

آنخوردنکهباشدکردهشکارخودشبراىآنکهنهاست،داشتهنگهراآنوشدهگسیلآنپىدرسگکهشکارى
.استحرام
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پـیش، در  صد سال «خداوند به او فرمود: »روزي!روزي یا نصف«گفت: »اي؟که در اینجا آرمیده

و بـه  کنممیبه الاغ خود بنگر که چگونه او را دوباره زنده! اکنون تو را زنده کردموردياینجا م
1».غذاي خود بنگر که چگونه پس از صد سال هنوز فاسد نشده است

سـاله هـم   ، مرگ صـد یک نکتهبراي فراگیري کند که ثابت میزیرعداستانبیانخداوند با 
.ارزشمند است

شودمیحیات معنوي مخاطب باعثتعلیم و تربیت. 11
ذِینَفرماید:خداي تعالی می الَّ هَا یُّ

َ
أ یُحْیِـیکُمْیا لِمـا دَعاکُمْ إِذا سُولِ لِلرَّ وَ هِ لِلَّ اسْتَجِیبُوا 2؛آمَنُوا

بخـش شماسـت   شما را به چیزى که حیـات ،اید! هرگاه خدا و رسولاى کسانى که ایمان آورده«
».بپذیرید، کننددعوت مى
دعـوت  مقصود از حیـاتى کـه بـا   3.فکري و ابدي، حیوانی، گیاهی؛ اقسام مختلفى داردحیات

چون این نوع حیات بـدون دعـوت انبیـا نیـز وجـود      ـ  حیات حیوانى نیست، آیدفراهم مىنبیاانبیا
انسـان  حیات در یک کلام،اجتماعى و ، اخلاقى، معنوى، عقلى، حیات فکرى،بلکه مقصود؛ـدارد

4.ستهادر تمام زمینه

هـم مـردم را بـه همـان     نبیاو انبیامتعال در ایمان و عمل صالح است و خداوند ، حیات انسان
یُحْیِیکُمْ:انددعوت کرده لِما رمز رسیدن به زندگى پاك و طیب ، اطاعت از فرامین آنان. دَعاکُمْ

                                                          
هفته52سالهر. استماندهسالمسالصدشود،میفاسدايهفتهیککهغذاییآیه،ایناساسبر.259: ه. بقر1

نگهسالماشطبیعیعمربرابر5200راغذاتواندمیبخواهداگریعنی خدا. شودمیهفته5200سالصددارد و
زمانامامچگونهکهمیبدهراسؤالنیاپاسخمیتوانیماکنون. دارد

وی
15حدودقرن12. استماندهزندهقرن12زمان

!کجا؟برابر  5200وکجابرابر15. استیعیطبعمربرابر
.24. أنفال: 2
)17:حدید(».کندمىزندهرامردهزمینخداوند«؛هاأَنَّ اللَّه یحیِ الْأرَض بعد موتها: .  حیات گیاهى: 3

: حیوانىحیات
ى
المْوتىلَمحیِ: 

یِ
)39: فصلت(».کندمىزندهرامردگانخداوند«؛ى

: فکرىحیات
ى
)122: نعاما(».کردیماشزندهوبودمردهآنکه«؛اهفأََحییناهمیتاًکانَمنْ: 

: ابدىحیات
ى
 :تمیقَدیاتحفرستادهپیشازچیزىامروزمزندگیبراىکاشيا:] دینگویمامتیقدرینمجرم«[؛یل

)24: فجر(».بودم
) استآمدهبدرجنگآیاتکناردرمذکورآیهآنکهدلیلبهممکن است مراد از دعوت به حیات در اینجا (. البته 4

.باشدجهادبهدعوت
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نْثیخوانیم: مىي از قرآنچنانکه در جاى دیگر؛است

ُ
أ وْ
َ
أ ذَکَرٍ مِنْ صالِحاً عَمِلَ مُـؤْمِنٌمَنْ هُـوَ وَ

بَةً طَیِّ حَیاةً هُ بـه  ، که مؤمن باشـد در حالی،مرد یا زنچه ،کندايهر کس کار شایسته«1؛فَلَنُحْیِیَنَّ
».داریماش مىزندهزندگى پاك و پسندیده

 ـس مسیحایی خودبا نفَو مبرباید به پیروي از خدا و پیامبر، استاد و معلم مخاطـب حیـات   ه، ب
، و را به شـجاعت اترس ، هوشیاريغفلت او را به ، امیدبه یأس او را ، علمبه و جهل او را ببخشد

 ـی او را دنیـاگرای ،کینه او را به محبت، تفرقه او را به وحدت، اعراض او را به اقبال ،ه ابـدگرایی ب
کسالت او ، جوییرفهصاسراف او را به ، به اطاعت از اولیاي معصوم و عادلراناز نااهلااو اطاعت

.تبدیل کنددلیی او را به نرمدلو سنگ، اضطراب او را به آرامش، را به نشاط
گیـري  وم نیست بهرهمعل، کنیماکتفااطلاعات و علوم به انتقال تنها ها، آموزهاگر به جاي این 

یـدي  ناصـر مف عالتحصیلان مـا  از این علوم براي فرد و جامعه سود خواهد داشت یا ضرر؟ و فارغ
خواهند بود یا خطرناك؟ 

ولیاي خدا ابا خدا و نبوي و علوي بداند و اتصال خود را، الهییاستاد رسالت خود را رسالتاگر
گرنه وهد بود؛ خواانبیا. در این صورت، کار معلم، کار دشونفس مسیحایی می، واجد دنکمستحکم

کنـد و  اخ میسور، مثل جدا شدن سوزن از نخ است که به جاي دوزندگی، انتقال علم بدون تزکیه
.زندصدمه می

بیش از هر چیزي استارزش علم. 12
هَـایـا:کنـد معرفـی مـی  » کـریم «را ، خودخداوند آنجا که سخن از آفرینش انسان است یُّ

َ
أ

نْسانُ كَماالإِْ كَغَرَّ ذِي* الْکَرِیمِبِرَبِّ اكَالَّ فَسَوَّ برابـر دررا تـو چیزچه! انسانىا«2؛فَعَدَلَكَخَلَقَكَ
 ـانـدام [وآفریدراتوهمانکهب داد؟ فریوکرد مغروربزرگوارتپروردگار وسـاخت اسـتوار ]راو ت
بـرد و  را بـه کـار مـی   » مکـر أَ«، صفت علم و فرهنگ استاز ولی آنجا که سخن ».کردمتعادل

                                                          
.97. نحل: 1
.7-6:انفطار. 2
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ْفرماید:می

كَوَاقْرَأ کْرَمرَبُّ
َ
».تر استبخوان که پروردگار تو از همه گرامى«؛ 1الأْ
حمنآفرینش انسان: کند، سپس اشاره میقرآن بتدا به تعلیم ادر سوره الرحمن نیز مَ*الرَّ عَلَّ

نْسانَخَلَقَ* الْقُرْآنَ ».انسان را آفریدو قرآن را آموختخداوند«2؛الإِْ
مَ؛ اول راه هدایت (راه ساخته شود، آري! باید قبل از ماشین .سپس آفرینش انسان)،الْقُرْآنَعَلَّ

که علـم و فرهنـگ بـالاترین    دهد مینشان و بیانگر ارزش علم و معلم و تعلیم است، این تعابیر
را دارد.ارزش 

                                                          
.3. علق: 1
.3ـ1رحمن: ال. 2





 ԂΙل دوم:
 

 صفات معلم



ر هکند. ت موفق تربیدر عرصۀ تعلیم وکه او را باشدها و خصوصیاتی ویژگیدارايباید معلم 
و دده ـهـاي مثبـت خـود را ارتقـا     ویژگـی ،از حضرت حـق و استمدادتلاشبا تواندی میشخص

.کنیممرور میها و صفات معلم راویژگیاز در این فصل برخی . را تقویت نمایدگذاري خویشاثر

باشدداشته سوز و حرص. 1
مْفرماید:میکرماکرمدرباره پیامبرقرآن کریم عَنِتُّ ما عَلَیْهِ عَزِیزٌ نْفُسِکُمْ

َ
أ مِنْ رَسُولٌ جاءَکُمْ لَقَدْ

رَحِیمٌعَلَیْکُمْحَرِیصٌ رَؤُفٌ آنچـه کـه آمدهشماسوىبهخودتانازپیامبرىهمانا«؛بِالْمُؤْمِنِینَ
مهربـان ورئـوف مؤمنـان باودلسوز،وحریصشماهدایتبراست،سختاوبربرنجاندراشما
اي که خداوند متعال به به گونهفراوانی داشت؛ شور و عشق ، هدایت و تبلیغ دینبراياو 1».است
نْزَلْناما:خطاب کردوي

َ
ما قرآن را نفرستادیم که تو خود را به مشقت «2؛لِتَشْقیالْقُرْآنَعَلَیْكَأ

».بیندازي
ست امحال ، شداز درون سوز نداشته باشد و مشتعل نبا، اگر کسى براى اصلاح و تحول جامعه

هدایت نها براىآو گداز سوزیکى از صفات برجسته انبیاى الهى . اى را مشتعل سازدبتواند جامعه
هـا بـه بعضـى    یکى از ناسزاهایى که قدیمى. داشتن سوز یک کمال استبود. هاو سعادت انسان

د یک در،دردىکمال است و بى، درد و سوزپیداست که داشتن» درد!اى بى«این بود: ،فتندگمى
بزرگ! 

كَفرماید:خطاب به پیامبرش مىخداوند تعالی لاَّنَفْسَكَباخِعٌلَعَلَّ
َ
شاید «3؛مُؤْمِنینیَکُونُواأ

                                                          
.128: هتوب. 1
.2: طه. 2
.3: شعراء. 3
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».آورندخویشتن را هلاك کنى که چرا آنها ایمان نمى

علممازه است. ندبه او حرصِداشتن سوز، تربیت مؤثر باشدتواند در تعلیم ومیکهی از صفات
، راي سستیبو باشددر تعلیم و تربیت او حریص،دانشجو را فرزند خود بداندیاآموز باید هر دانش

.حالی او غصه بخوردتوجهی و بیبی

داشته باشدسعۀ صدر. 2
هـا و  جسـارت ،هـا مهـري تحمـل بـی  کـه د نباشبزرگیباید داراي روح استاد و معلم و مربی

.هاي دیگران را داشته باشدسرسختی
فرمود که تو از طرف من مأمور ارشـاد و هـدایت مـردم    سیبه موسیمتعالهمین که خداوند

رْوَ*صَدْرِيلِياشْرَحْرَبِقالَ:اولین دعاي او این بود، هستی مْـرِيلِيیَسِّ
َ
مِـنْعُقْـدَةًواحْلُـلْ* أ

) فرمودىمأموربزرگکاراینبهمراکهاکنون! [پروردگارا: گفت] موسى[«؛یَفْقَهُواقَوْلِي* لِسانِي
ازگـره وفرمـا آسـان بـرایم مراکارو] بیفزاامحوصلهوصبربرو[گردانگشادهبرایمراامسینه
1».بفهمند] خوب[مراسخنان] آنها[تانماباززبانم

َسعه صدر بود:، مرحمت فرمودسلاممبر اسلاماپیههایی که خداوند باز نعمت
لَـكَنَشْرَحْلَمْأ

»آیا به تو شرح صدر عطا نکردیم؟]اى پیامبر!«[2؛صَدْرَكَ
بـا آرامـش و بـدون    ولـی آن بزرگـواران  ، کردندجسارت میانبیا انبیاهاي پیشین به گاه امت

اگفتند: اوبه م هود قو.دادندجواب نرم به آنان می، هیجان درراتوماهمانا«؛سَفاهَةٍفِيلَنَراكَإِنَّ
فـيگفتند:حضرت نوحبه 3.سَفاهَةٌبِيلَیْسَاو فرمود:».بینیممىخردىبىوسفاهت لَنَـراكَ ا إِنَّ

مُبی بياو فرمود:، اما ».بینیممىآشکارىگمراهىدرراتوما«؛ نضَلالٍ 4.ۀضَلالَلَیْسَ

قرآن کـریم . براي همه لازم استدر مقابل آنها سعۀ صدر و داشتن برخورد نرم با افراد نااهل 
خاطَبَهُمُإِذاوَآمیز است:مسالمت، برخورد آنان با افراد جاهلفرماید کهدر خصوص مؤمنین می

                                                          
.28ـ25: طه. 1
. 1: شرح. 2
.67ـ66: أعراف. 3
.61ـ60: اعراف.4
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و سخنان نابخردانـه  [ار دهند و هرگاه جاهلان آنان را طرف خطاب قر«1؛سَلاماًقالُواالْجاهِلُونَ

» .پاسخ دهند]و سلامت نفس[با ملایمت ]گویند
واإِذاوَکننـد:  با کرامـت عبـور مـی   ، هنگام برخورد با لغوهمچنین مؤمنان  غْوِمَـرُّ وابِـاللَّ مَـرُّ

» .و چون بر لغوى عبور کنند کریمانه بگذرند«2؛کِراماً
یَاسَةِآلَةُ«فرماید: میعلیحضرت علی. سعۀ صدر براي هر مسئولی لازم است دْرسَعَةُالرِّ 3؛الصَّ

».سعه صدر است،ابزار ریاست

باشدتکلفبی. 3
،پوشـش ر،اک ـ، در زنـدگی ؛ تکلّف این است که انسان کاري را با مشقت و تصنّع انجام دهـد 

اشد ب... وهشاگردان ویژ، مدرسه خاص، مقید به پوشش خاص؛گفتار و رفتار به خود سخت بگیرد
.براي خود شأنیتی ویژه قائل شود،و در یک کلام
نَاماوَ: فرمودبه مردم میسلامپیامبر اسلام

َ
فِینَمِنَأ ».اهل تکلّف نیستممن «4؛الْمُتَکَلِّ

:توجه کنیدآن حضرتزیستى هایى از سادهبه نمونه
، حـلال کـرده بـود   کـرد و هرچـه را خـدا بـرایش     همه نوع غذا را تناول مـى  خدارسول خدا

کـرد و از معاشـرت بـا آنـان     چیز و مستضعف جدا نمىهاى بىگاه خود را از انسانهیچ5.خوردمى
. خوردغذا مىدر کنار همه کرد و شوخى مى. اکراه نداشت

                                                          
.63: فرقان. 1
.72: فرقان.2
فرزندانازیکی. استنیازشدتبهنیزخانوادگیاموردرصدرسعه. 501ص)، صالحصبحی(البلاغۀنهج. 3

آدم
هج

] توسويبه[منکنی،درازدستکشتنمبراياگرتو«: دادجواباو».کشممیراتومن«: گفتبرادرشبهآدم
)28: مائده(».کنمنمیدرازدست
صفح،وعفوبرلاوهعهمسربابرخورددرولی،)لیصفحواوولیعفوا(شده:صفحوعفوبهسفارشمردمعمومدرباره
: خوانیممیتغابنسوره14آیهدر. استشدهسفارشنیزمغفرت

و)
کمُأَولادوأزَواجکِمُمنْإنَِّنوُاآمالَّذینَأَیهایا:

رحیمغفَُورللَّهافإَِنَّتغَفْروُاوتَصفَحواوتعَفوُاإنِْوفاَحذرَوهملکَمُعدوا
یه
ازبرخى! ایدآوردهایمانکهکسانىاى«؛یم

اگر [آزاربر حذر باشید ودارند]، پس از آنانباز مىخداراهازراشماکه[انددشمنشمابراىفرزندانتانوهمسران
»است.خطایشان را] عفو کنید و چشم بپوشید و درگذرید، پس [بدانید که] خداوند آمرزنده مهربانو 
.86: ص. 4
)241ص،16ج،لانواررابحا(. »کل کل الاصناف من الطعّام و کان یأکل ما احلّ االله لهأکان رسول االله ی«. 5
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اى به جاى زین که پارچهدر حالیشد،سوار میبر الاغ 1.کرددر مسابقات شتردوانى شرکت مى

ین و بخشش به فقیران را بـا دسـت   یهاى پاغذا خوردن با غلامان را در مکانبود.ه بر آن انداخت
2.داشتخویش دوست مى

در 3».من پادشـاه نیسـتم  ترسى؟چرا از من مى«فرمود: ، لرزیدبه کسى که از هیبت حضرت 
مـا انـا   «فرمود: انداخت و مىمیزبان را به زحمت نمى، شدصورتى که به خانه شخصى دعوت مى

.»من المتکلفین
بـه  ، کمـک کـردن   رفت و آمد بـا طبقـه محـروم   ، سلام کردن به همه افراد، تکلفینشانۀ بی

4،اقرار به برتري دیگرانیم)، در جایی که ندان(  جهلاقرار کردن به ، توقع نداشتن از مردم، همسر
.و امثال آن است
نـی، فرمـود:   کرا وصله مـى تپیراهنپاسخ کسی که از ایشان پرسید: چرا در علىحضرت على

».گیرندکند و مؤمنان از آن الگو مىقلب را خاشع مى5؛یخشع القلب و یقتدى به المؤمنون«
؛حمـت کنـد  زمـردم را دچـار  ، عـرف خـارج از  هاى غیرمعقـول و  مبلغ نباید با خواستهمعلم و 
 ـ آداب و رسوم،دیگر اموریاخوابیدن یا خوردن غذاهنگام همچنین  ـم نریـزد و  ه ه ـمـردم را ب ا ب

:ایشان همراهى کند
وش توان مردـخ، باشدـر نـگـعلقتخوش توان زیست، ف گر نباشدلتک

باشدخلص م. 4
ادق  امـام صـادق  . نیت خالصـانه داشـته باشـیم   ، در تحصیل و هم در تعلیم و تبلیغما باید هم 

یهان مجادله نماید یـا  مباهات کند یا با سفکسی که طلب علم کند تا با آن به علما«فرمایند: می

                                                          
.472ص ،2، ج الشیعۀوسائل. 1
. »بیدیهالسائلمناولۀوالعبیدمعالحضیضعلىالاکلومؤکفاًالحمارعلىالرکّوبیحباللَّهرسولکان«. 2
)238ص،16ج،بحارالانوار(
.خداخدارسولاخلاقبیاندر، الامالمنتهى.3
موسیحضرتکهگونههمان. 4

ولق ر
منازبیاندرهارونبرادرم«؛ناًلساناًمنِّیأَفصْحهوهارونُأَخیو:: گفتوسی

) 34: قصص(.» استشیواتر
.161ص،41،ج،بحارالانوار. 5
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1»قرار داده است.پس منزلگاهش را آتش ، اینکه مردم را متوجه خودش کند

اهلوصفدرقرآن طور که؛ همانمعناي اخلاص آن است که از اول نیت اجر و پاداش نکنیم
بـه اافطار خود ريغذاآنهاو آمدشانخانهدرِبهاسیرویتیمومسکینکههنگامآن:فرمایدمی  بیتبیت
.»میخواهینميتشکروپاداشچیهشماازما«؛2شُکُوراًلاوَجَزاءًمِنْکُمْنُرِیدُلا: گفتند،دادندآنها

اینیعنی انبیا،،ن الهیاکه شعار همه معلم؛ چرا سخنی از مزد نگوییموگوهاهمچنین در گفت
سْئَلُکُمْماوَ: کهبود

َ
جْرٍمِنْعَلَیْهِأ

َ
جْرِيَإِنْأ

َ
من براى این رسالت هیچ «3؛الْعالَمِینَرَبِّعَلیإِلاَّأ

4».ستنیپاداش من جز بر پروردگار جهانیان ، کنممزدى از شما درخواست نمى

امکانـاتی  یـا بودجـه ویژه آنگـاه که ؛ بهمانع اخلاص نیستهدیه یا مزد و پاداش گرفتن البته 
باشد.دار تعیین شدهولین صلاحیتئرف مساز طمعلم و مبلّغبراي 

ـاکـانَمَنْوَ: فرمایدمیاموال یتیمان درباره مدیریت قرآن فَقِیـراًکـانَمَـنْوَفَلْیَسْـتَعْفِفْغَنِیًّ
کُلْ و از گـرفتن [عفت به خـرج دهـد   ، نیاز استکه بى]سرپرستىقیم و[هر «5؛بِالْمَعْرُوفِفَلْیَأْ
ارتـزاق  از آن تواند به مقدار متعارف مىآنکه نیازمند استو]یتیمان چشم بپوشدامور الزحمهحق
» .کند

حکـم اخلاقـی و   ایـن  ولـی  ، گرچه این آیه درباره حق تولیت و نظارت بر اموال یتـیم اسـت  
داشـت انجـام   خدمات اجتماعى را بدون چشـم ، افراد متمکّنکهدر همه امور جاري است وجدانی 

6.دنحد متعارف را در نظر بگیر، الزحمهگرفتن حقصورتدهند و در 

                                                          
إنَِّالنَّارِمنَمقعْدهفلَْیتَبوأْإِلَیهالنَّاسِوجوهبِهیصرفِأوَالسفَهاءبِهیماريِأَوالعْلَماءبِهلیباهیالعْلْمطَلبَمنْ«. 1

)47ص،1ج،الکافی(. »لاهلهاإلاِتَصلُحلاالرِّئاَسۀَ
.9: انسان. 2
.109: شعراء. 3
آنهاازتوآیا«؛نَالرَّازقِینَخَیرُهووخَیرٌربکفخَرَاجخَرْجاًتَسأَلهُمأَم: : فرمایدیماکرمیامبر اکرمبه پخداوند. 4
».استدهندگانروزىبهتریناوواستبهترپروردگارتدائمىپاداشاینکهبااى؟خواستهمزدى] دعوتتبرابردر[
)72: مؤمنون(
.6: نساء. 5
خرَْجاًلکَنجَعلُهلْ:درخواست ساختن سد کردند و به او گفتند: یناز ذوالقرنیازمندمردم نوقتی کهطورهمان. 6

سدابینهَموبیننَاتجَعلَأَنْعلى
ز ی
ازتا[کنىایجادسدىوآنانمامیانتادهیمقراراىهزینهوخرجتوبراىماآیا«؛دا

فرمود: بزرگواريباالقرنینذو»؟]شویمایمنشرّشان
وج
از[داده،منبهپروردگارمآنچه«؛یرٌخَیرٌربیفیهمکَّنِّیما: 

)95ـ94: کهف(» .استبهتر] شمامالىکمک
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بـه یتـیم و   بیـت خالصانه اهل بیـت و درپی سخن از اطعام پیدر آن، دقت در سوره انسان که 

در قبـال اخلاصشـان،   خداوندچراکه ؛ کندما را به عمل خالصانه تشویق می، مسکین و اسیر است
کـانَوَجَـزاءًلَکُـمْکـانَهذاإِنَّو فرموده است:داده بهشت برین با انواع نعمتها را به آنان وعده

»خداست.تشکر و کار شما مورد جزاي شماست،این«1؛مَشْکُوراسَعْیُکُمْ
:کردتوجهباید نکتهسهبه،در خصوص اخلاص

کـه شودمیگروهیستایشگر.شودمیگرفتاربدوزد،چشمآنوایندستبهانساناگر) الف
بِالْیَسَـارِ،جْهِـیوَصُـنْ. (کننـد نمـی کمکاوبهکهکندمیانتقادگروهیازوکنندمیکمکاوبه

فْتَتِنَ
َ
عْطَانِیمَنْبِحَمْدِفَأ

َ
بْتَلَیو،أ

ُ
) 98ص،سجادیهصحیفه() .مَنَعَنِیمَنْبِذَمِّأ

مـی تروایـا در. دهـد مـی بیـرون التحصیلفارغروزهچهلکهاستدانشگاهیاخلاص،) ب
ازراحکمـت هـاي چشـمه خداونـد دهد،قرارخالصراخودکارهايروزچهلکسهر«: خوانیم
کـه وانـی فراپـاداش ضـمن یعنی) 249ص،67ج،بحارالأنوار(» .کندمیجاريزبانشبرقلبش

.نمایدمیکمکنیزانسانعلمیرشدبهاخلاصدارد،پیدراخلاص
بیدكالهی(خداستدستبهفقطمازیاديوکمیبدانیموباشدقويتوحیدوایماناگر) ج

ثـروت داشـتن بهروزيبدانیماگر. رسیممیاخلاصوآرامشبه) نقصیوزیادتیغیركبیدلا
بـراي کـه افـرادي بسیارندچه. رسیممیاخلاصبهاست،کامیابیدرحقیقیروزيبلکهنیست،
کامیابآنازرسندمیدنیابهکههم گروهیورسندنمیآنبهجمعیکنند؛میتلاشدائماًدنیا
غْنیما: گویندمیدلسوزباکهرسندمیجاییبهقرآنتعبیر به. شوندنمی

َ
ـيأ هَلَـكَ* مالِیَـهعَنِّ

ي 2.».شدمحوقدرتمونکردنیازبیمرامال«؛سُلْطانِیهعَنِّ

التحصیل نداندغخود را فار.5
زِدْنِـيرَبِقُـلْوَفرمایـد: زیرا خداوند متعال به پیامبرش می؛ التحصیل نداریمدر اسلام فارغ

فرمود: میضرتخوانیم که آن حضرتدر حدیث میو ».پروردگارا! علم مرا زیاد کنبگو: «3؛عِلْماً

                                                          
. 22: انسان. 1
.29ـ28: حاقه. 2
.114: طه. 3
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هالییقرّبنیعلماًفیهازادلایومعلیّاتیاذا« 1؛الیومذلكالشمسطلوعفیلیبوركفلاتعالیاللَّ

طلوع آفتاب ، اگر روزى فرا رسد و در آن روز دانشى که مرا به خدا نزدیک کند بر من افزوده نشود
».آن روز بر من مبارك مباد

هاي ذخیره، شود و اگر اضافه نشودعلوم ما در هر شب و روز زیاد می«فرمود:ادقامام صادق
2».رودعلمی ما از بین می

با پیدا کن و راد که خضردهمیفرمان سیهمچون موسیاولوالعزمیمبر ابه پیخداوند متعال
نیز در مسیر همراهشوسیموسی. مند شوياز علوم او بهرهبرو تاسفر دریایی و صحراییاو به 

به راستى کـه از ایـن   «3؛نَصَباهذاسَفَرِنامِنْلَقِینالَقَدْپیدا کردن این معلم به زحمت افتادند:
» .ایمبسیار دیدهسفر رنج

:کهفهمیماز این ماجرا می
یم.باشعلم همه باید در فکر تحصیل ـ
یـاد  سـی موسـی علوم غیرظاهري را بـه  خضرزیرا حضرت خضر؛ به علوم ظاهري اکتفا نکنیمـ
.داد

.سراغ معلم برویمبه باید ـ
صـحرا ودریـا ندانیم. براي کسب علـم، حتـی راهـی    وابسته به کلاس و درس را تحصیل ـ

شویم. 
دید کـه بسـیار   میخضراموري از خضرسیحضرت موسیرا جدي بگیریم.ها ظرفیتتفاوت ـ

.کردتعجب می
که دارد کسب هر سن و شرایطی بااز هر ماجرا و از هر شخصی بتواند است که موفقکسی
4.از هدهد آموختمانگونه که سلیمانآنعلم کند؛ 

                                                          
.126ح،الفصاحهنهج. 1
اللَّهعبدأبَاسمعتقاَلَبصیرٍبِیاَ. 2 قُولُاللَّهإنَِّا«: ییلَنُزَادلِفاللَّیارِوالنَّهولَولَمنُزَددَالَنفناَمنْدالدرجاتبصائر(».ع
محمدآلفضائلفی

بل
)395ص، 1ج،محمد

. 62: کهف. 3
بهتوکهکردمپیدااحاطهچیزيبهمن«: گفتوآمدیمانسلیمانحضرتنزدهدهدکهاستآمدهکریمقرآندر. 4
سپس».بودزنیآنهاپادشاهوبودندخورشیدپرستمردمکهرسیدمايمنطقهبهپروازمسیردر. ندارياحاطهآن
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بِمـافَرِحُـوافرمایـد: کنـد و مـی  توبیخ می، خود قانع بودندگروهی را که به علم قرآن کریم

عْلَـمُ«خـوانیم: در حدیث مینیز 2.الْعِلْممِنَمَبْلَغُهُمْذلِكَیا1الْعِلْمِمِنَعِنْدَهُمْ
َ
ـاسِأ مَـنْالنَّ

اسِعِلْمَجَمَعَ را بـه علـم خـودش اضـافه     داناترین مردم کسی است که علم مردم 3؛عِلْمِهِإِلَیالنَّ
».کند

را از خدا بداندشتوفیقات. 6
. ما را از خدا غافل نکنـد ،به کتاب و درس و مقاله و پژوهششدنسرگرمباید مراقب بود که 

هِإِلاَّتَوْفِیقِيماوَفرماید: میعیباز قول شعیبکریمقرآن توفیقى ، و جز به لطف خداوند«4؛بِاللَّ
».براى من نیست

؛ زیراستاتنها به خاطر مطالعه و تحصیل و تدریسرشد علمی و توفیقات ماکه نکنیم ر تصو
هایی کـه خـدا بـه تـو داده    از نعمت«به قارون گفتند: وقتی . شودیغرور مایجاد باعثاین تصور

بـه  ، این ثروت را به خاطر علمی که مخصوص مـن اسـت  «او گفت: 5،»کمک کنبه فقرا، است
.گونه مغرورانه جواب دادو این6»دست آوردم

، کننـد تدریس مـی ، روندکلاس می، خواننددرس می، کنندچه بسا افرادي بیش از ما فکر می
همـه از خـداي تعـالی    وهمه،تحقیق و تألیف، مطالعهوتحلیل، ذهن و فکر. ولی توفیقی ندارند

طرحـی مفیـد القـا و الهـام     دفعتـاً  ، اسـت اي نکـرده با اینکه هیچ مطالعه،انسانبه گاهی 7.است
                                                                                                                                             

)24ـ22:نمل. (کرداطلاعکسبسرزمینآنبهراجعپرندهآنازیمانسلیمانحضرت
1 .

ر
چونپس«؛نَیستَهزِؤُنَبِهکانوُامابهِِمحاقَوالعْلْمِمنَعنْدهمبِمافرَِحواباِلْبیناترسلهُمجاءتْهمفلما 

نشدندحاضرو[شدندخوشحالبودنزدشانکهعلمىمقدارآنبهآمدندسراغشانبهمعجزاتباهمراهپیامبرانشان
)83: غافر(» .گرفتفراراآنانگرفتند،مىتمسخربهکه] الهىقهراز[آنچهو] بپذیرندراانبیامنطق

.30: نجم. 2
.395ص،4ج،الفقیهلایحضرهمن. 3
.88: هود. 4
5 .

و
)77. (قصص: کإِلَیکاللَّهأَحسنَکَماأَحسنْ. 5
) 78. (قصص: يعنْديعلْمٍعلىأوُتیتهُإنَِّماقالَ. . 6
خمینیامام. 7

ی و
بهگرفت؛لحظاتیبرايمراحافظهخداباریک«: بودفرمودهدرصدرااللهآیتبهانقلاب،کبیررهبر،نی

» .استااللهروحناممکهآمدیادمتاکردمفکرساعتربعیکحدودوکردمفراموشراخودنامکهايگونه
تهرانیجوادمیرزاااللهآیتمشهد،بزرگعلمايازیکی

بع
درآنچهبود،نشستهمنبررويتدریسبرايکهباریکنیزنی

!آمدپایینمنبرازبعدوکردنگاهشاگردانبهمدتی. کردفراموشداشت،ذهن
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ها فکـر  گاهی مدتولی همین شاعر، گویدعالی میشعريبارهیکهمچون شاعري که ؛ شودمی
.تواند بگویدنمییک بیت هماما ، کندمی

، گـر گفـتم  و همین مطلب را در جـاي دی ، مطلبی گفتم که همه گریه کردندباریکجانب این
!نه از من؛ ست به من بفهماند که اثر حرف از اوستخواگویا خدا می. همه خندیدند

اما تمام علـوم  ؛ کسب کردمطالعه و گفتگو ، تدریس، تحصیل، تعلیمتوان بارا میبعضی علوم 
دربـاره  قـرآن کـریم  . شـود به افراد ویژه داده می، گاهی بعضی علوم و ادراکات ویژه.اینها نیست

كَیَجْتَبِیكَکَذلِكَوَفرماید: میسفحضرت یوسف مُكَوَرَبُّ یلِمِنْیُعَلِّ حادِیثتَأْوِ
َ
خدا تـو  «1؛الأْ

، گاهی بصیرتبلکه ؛ علم نیستعنایت تنها مخصوص این ».را انتخاب کرد و علم ویژه به تو داد
بـا نگـاه سـاده    شـود کـه بـر اثـر آن،     نیز به برخی افراد خاص داده میحکمت و نور باطنی ویژه 

کـه در یـک لحظـه    ـ    قیکربلایی کاظم ساروقی. کنندمسائل عمیقی را درك میولی، نگرندمی
که سواد خواندن و نوشـتن  هاییچه بسا انسان2.این افراد استاي از نمونهـ  حافظ کل قرآن شد

3.هستندمند اما از فیوضات رحمانی بهره، ندارند

از ایـن منبـع   ، تحصـیل و تحقیـق  مشغله به خاطرنباید ، محترمتاداناسو نامعلماز این رو، 

                                                          
.6: یوسف. 1
کلحافظلحظهیکدرنداشت،سوادهیچکهساروقیکاظمکربلایینامبهشخصیما،زمانبهنزدیکزمانیدر. 2

حتیکهبودشدهمسلطقرآنبرچناناو. کنندآزمایشرااوتابردندتقلیدمراجعنزدوآوردندقمبهرااو. شدقرآن
آیهمثلاًدانست؛مینیزراقرائاتاختلاف

ع
الدینیومِمالکه

رو
همخواند،می»مالک«صورتبههمراحمدسورهدرن

. »ملک«
عنایتاین. کردمتحاناراایشانشخصاًـظلّهدامـصافیالعظمیااللهآیت. شدثابتعلماازبرخینزدمسئلهاین
مالشزکاتوبودکشاورزکهگویندمیشخصاینخاصویژگیوصفدر. بودکاظمکربلاییبهخداخاصوویژه
.نمودمیپرهیزحراملقمهازوپرداختمیگندمبرداشتهنگامرا
شعريوبودمنشستهسواديبیشخصکنار«: گفتمیدانشمندانازیکی. نیستفرهنگبیسواديبیهر. 3
: بوداینشعرآن».خواندممی

گشتهبستهرویمبهرحمتدرگشتهخستهجانموجسمالهی
هیچخدارحمتدر. بخوابیدساعتدوشده،خستهجانتانوجسماگر«: گفتوکردمنبهروسوادبیشخص
سوادفرداینکهتمرففروفکراینبهوشدمشرمندهشعرمخواندنازخیلی«: گفتمیدانشمند».شودنمیبستهوقت

وداردایمانالهیهايکمکبهداند،میرامشکلحلراه. استبافرهنگیآدمبسیارولیندارد؛نوشتنوخواندن
ویأسگرفتارور،باوایماننداشتنخاطربهدانشمندمنِولیاست؛داشتهنگهتازهوتررااوباورونشاط

».امشدهافسردگی
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قُواوَ:شودمیعلوم و حقایق ۀآینقلب پاك و با تقوا، قرآن کریمتصریحبه . ندشونورانی غافل  اتَّ

هَ مُکُمُوَاللَّ هُیُعَلِّ نور ، است که اگر غبار آن را برطرف کنیمايقلب انسان همچون آینه، آرى1.اللَّ
.کندخدا در آن جلوه مى

باشدشهامت با. 7
دانـم و خجالـت   نمـی دانند بگوینـد  اگر چیزي را نمی؛دنمعلم و استاد باید شهامت داشته باش

و اگـر چیـزي را از یـاد بردنـد بگوینـد      2، به برتري کسانی که باسوادتر هستند اقرار کنند،دننکش
.فراموش کردم

. ن نیاز داریمآنیز به در زندگی روزمره بلکهو جنگ لازم نیست؛در جبهه فقط شهامت داشتن
یـاز بـه   ن، هایی که براي دیگران عبـرت اسـت  نقل شکستوعذرخواهی، اقرار به ضعف و اشتباه

. شهامت دارد
مثلاً . شودیگران بازدتا راه براي ل بزنداها از خود مثگاهی استاد باید براي آرام کردن هیجان

بوده الناس حقفهمیدمسالیدر بزرگکه بعداً خوردم کندم و از درخت اي در کودکی میوه«بگوید: 
کـه  فهماندش میشاگردانبا این روش به ».رفتم پاي آن درخت و صاحبش را راضی کردم، است
ر حتی اگـر کسـی د  . شناسدمست و هوشیاري نمییا ، خواب و بیداري، بلوغ و غیربلوغ،الناسحق

.داري باید هزینه آن را بپردازددر بی، خواب با پاي خود ظرفی را بشکند
از زیردسـتان و شـاگردان   و 3از حرف خود برگردد، استاشتباه کردهکه در مواردي معلم باید 

در نماز متوجه شـد وضـو نداشـته یـا     اگر مثلاً ؛ گاهی باید نماز را ترك کند. عذرخواهی کندخود
.با کمال شهامت اقرار کند که من وضو ندارم و نماز را رها کند،استوضویش باطل شده

االله و آیـت ، مهنـدس ، دکتـر ، سـرتیپ ، مثل سـردار را اگر لقبی . گاهی باید عنوان را ترك کند
                                                          

.282: بقره. 1
لیخزعلیااللهآیتهنگامهماندر. کردمیسخنرانیمنبررويديسعیديشهیدااللهآیتزمانیدرکهاستشدهنقل. 2

سعیديااللهآیت. شدوارد
زر
.آمدپایینمنبرازفوريو» .استبیشترمنازایشانعلم! مردماي«: گفتشهامتبادي

بایدمردحرف. استغلطحرفاین» .استیکیمردحرف«: گویندمیکهاستاینمشهورولینارواسخناناز. 3
بنده. کنداقرارشهامتبابایداست،کردهاشتباهفهمیدکههمینزد،حرفیوگرفتموضعیهمبارچنداگرباشد؛حق
بر. بوداشتباهگفتم،دیروزآنچه«: فرمودنشست،درسکرسیبهکههمینبودم؛مراجعترینبزرگازیکیدرسپاي
. برگشتنظرمدیشبمطالعاتاثر
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نباید سکوت کند و اگر بـه کـار   ، داند که این عناوین براي او زیاد استاو بدادند و اوامثال آن به 

. مورد قهر خداستقطعاً ، مردم راضی باشد
کننـد و  شـادمانى مـى  ، انـد گمان مبر کسانى که به آنچـه کـرده  «فرماید: میباره در اینقرآن 

براى آنها واندمپندار که آنها از عذاب الهى رسته، اند ستایش شونددوست دارند براى آنچه نکرده
1».عذابى دردناك است

هدید تطمیع و ته نگذارد کحق بایستد و بر آن پافشاري کند و موضعبر استاد باید با شهامت
دفاع از حق به رايب انبیایعنی انبیا،مربیان بشر.دناو را از مسیر حق جدا ساز، هاو تبلیغ و جوسازي

:رفتنداستقبال همه رقم خطر می
ینَیَقْتُلُونَشدند: گاهی شهید میـ  بِیِّ 2؛النَّ
كَشدند:گاهی تحقیر میـ  3؛لَمَجْنُونٌإِنَّ
خْرِجُوهُمْ:شدندگاهی به تبعید تهدید میـ 

َ
4؛قَرْیَتِکُممِنْأ

.مقاومت بر راه مستقیم بود، اهمیت داشتولی آنچه براي آنان 
گونه تربیـت  و را آنباید نسل ن؛ لذاخودفروختگان فردا خواهند بود، شهامت امروزباسوادانِ بی
از جـان و  ایثار کنند وهاارزشدر راه حفظ ،ها ایمان داشته باشندبه ارزشند،باشکنیم که شجاع 

.مال خود مایه بگذارند
فرزندان متوکـل  بود و در عین حال،هادىامام جواد و امام هادى،از یاران امام رضاسکیتابن

فرزند علـى  ا دو فرزندان من بهترند ی«روزى متوکل از او پرسید: . دادرا تعلیم می)خلیفه عباسى(
از تـو و  ،لـى غلام علـى ،قنبر«را شکست و گفت: اشاو سکوت چندین ساله»؟طالبطالبابیبن

متوکل که طاغوت و دیکتاتور زمان بود !» سینتا چه رسد به حسن و حسین، فرزندانت بهتر است
به شدت عصبانى شد و دستور قتل اسـتاد را صـادر   ، نداشتو هرگز توقع شنیدن چنین سخنى را

5.ردک

                                                          
1 . .ونَوبحواأَنْیدمحبِمایَلوُالمْفعفَلایمنَّهبسةٍتَحفازنَبِمذابِمْالعومَلهذابعیمأَل188: عمرانآل. (یم(
. 61: بقرة. 2
.6: حجر. 3
. 82: أعراف. 4
. 80ص،5جالبحار،سفینۀمستدرك. 5
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داشته باشداعتماد به نفس . 8

، از افرادبرخی. اي خود را نبازیمو در هیچ حادثهبه خدا اعتماد کنیماشیم،بما باید اهل منطق 
منطق وم بیو بسیاري از آداب و رسکنند میهاي صحیح و منطقی خود را تحقیر بسیاري از سنت

ن آمرتـب از  ، گیرنـد کلمه انگلیسـی یـاد مـی   وقتی چهار. این عده،پذیرنددیگران را دربست می
ایـن  .ستابهتر خلی تولید خارج حتماً از تولیدات داجنسِکنندخیال مییا اینکه کننداستفاده می

دهنده خودباختگی است.نشان
در میان راه به جمع کودکانی برخورد که مشغول بـازي  . روزي مأمون براي صید بیرون رفت

کودکان چـون  . ایستاده بودـ نیز   که حدود یازده سال داشتـ   جوادمام جوادبودند و در میان آنها ا
تو چرا «:مأمون از او پرسید. از جاي خود تکان نخوردامام اام؛ همگی فرار کردند، مأمون را دیدند

راه تنگ نبود تا برایت راه بگشایم و گناهی نکرده بودم تـا از  «جواب داد: حضرت»؟فرار نکردي
مأمون از این جواب ».رسانیگناهان را ضرر نمیرسم و گمانم به تو نیک بود که بیاش بتجریمه

1.نغز تعجب کرد و اسم و نسب حضرت را پرسید و او را شناخت

سـخنرانی  رفتـه بـود،   اسارت که به در حالیو سینبعد از شهادت امام حسینبريزینب کبري
سْتَصْغِرُإِنِّي«کرد و به یزید گفت:

َ
آن حضـرت بـا آن   2».پندارمرا کوچک میو من قدر ت؛قَدْرَكلأَ

.خود از بین بردسخنان مذاب سوزانِدرامیه رارژیم بنی،سخنرانی
: اندفرمودهبه هشام در این رابطه اظمامام کاظم

به حال تو سودى ، ولى مردم بگویند مروارید است، اى هشام! اگر در دست تو گردویى باشد«
و اگر در دست تو مرواریدى باشد و مـردم بگوینـد گـردو    ؛ دانى گردو استمىدر حالی که ، ندارد
3».دانى مروارید استدر حالی که مى، رسدزیانى به تو نمى، است

هدف الهـی و بصـیرت کامـل    داشتن و اوایمان به خدا و راه ، باید منشأ اعتماد به نفسالبته
دْعُواسَبِیلِيهذِهِقُلْ: باشد

َ
هِاإِلَیأ نَابَصِیرَةٍعَلیللَّ

َ
بَعَنِيمَنِوَأ بگو: این راه من !]اى پیامبر«[4؛اتَّ

                                                          
.343ص،2ج،الغمۀکشف. 1
. 134ص، 45ج، بحارالأنوار.2
فیکاَنَلَووجوزةٌأَنَّهاتعَلمَأنَتْوینفْعَککاَنَمالُؤْلُؤةٌَیدكفیالنَّاسقاَلَوجوزةٌیدكفیکاَنَلَوهشاَمیا«. 3

كدلُؤلُْؤَةٌیقاَلَواالنَّاسةٌإِنَّهزواجمضَرَّكوْأنَتلَمَاتع386ص،العقولتحف(. »لؤُْلُؤةٌَأَنَّه(
. 108: یوسف. 4
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بهتـرین  ، در زمان ما».کنیمبا بینایى به سوى خدا دعوت مى، ام کردکس پیروىمن و هر. است
1.بودنیامام خمینیمباركوجود، ایمان به خدا و اعتماد به راه خودو مصداقهنمون

باشد مردمی . 9
همواره در میان مردم بود؛ تا کرماکرمپیامبر. دنحضور داشته باشهباید در جامع، معلم و مربی
سُولِلِهذَاماقالُواوَگفتند:جایی که کفار می کُلُالرَّ عامَیَأْ سْواقِفِيیَمْشِيوَالطَّ

َ
نْزِلَلالَوْالأْ

ُ
إِلَیْـهِأ

خورد و در بازارهـا راه  گفتند: این چه پیامبرى است که غذا مى]کفار«[2؛نَـذِیراًمَعَهُفَیَکُونَمَلَكٌ
و ادعاى او را تأیید [دهنده باشد اى به سوى او نازل نشده است تا همراه او بیمرود؟ چرا فرشتهمى
. کمال استبراى او، و حضور در میان مردمی عاديرهبر نباید از جامعه جدا باشد و زندگ»؟]کند

انبیاءقرآن درباره انبیاء. تواند آنها را ارشاد کندبهتر مى، اهل رفت و آمد با مردم استکسى که 
سْـواقِفِيیَمْشُونَوَفرماید: می

َ
میـان  در پیوسـته  یعنی آنـان  ».رفتندو در بازارها راه مى«3؛الأْ

.را از نزدیک درك کنندآنانآمد داشتند تا مسائل ورفتمردم
رسولى که از مردم و در یعنی ؛ آمده است»منهم«و » فیهم«با » رسول«واژة، در بعضی آیات

عبـارت با نیز در بعضی آیات 4.مِنْهُمْرَسُولاًفِیهِمْفَأَرْسَلْناکند: بین آنهاست و با آنها زندگى مى
مردم و با در ، از مردم،بنابراین. رساندکه همراهی رسول و مردم را میاست آمده »الذین معهو«

.استمندمردم بودن ارزش

                                                          
سالچهاردهازبعدکهاکنون«: کهسؤالاینبهپاسخدرآمد،میایرانسويبههواپیماباکههنگامیمردبزرگآن. 1

ایرانوارداگرکردم؛عملوظیفهطبق! ندارماحساسیهیچ«: فرمود»دارید؟احساسیچهگردید،میبروطنبهتبعید
بهبازرفتم،ايحادثهنوعهربااگرودادخواهمتشکیلاسلامیحکومتوکردخواهمعملاموظیفهبهشدم،
دولتایندهنتويمنکنم،میتعییندولتمن«: فرمودهمطاغوتدولتبهخطابایشان».امکردهعملاموظیفه
) صدربنی(نااهلجمهوررئیسبههمچنینایشان» .دهممیدستورارتشبهقواکلفرماندهعنوانبهمنزنم،می

فضلوخوداعمالبهاعتمادخود،تاریخیوصیتنامهدرو».گیرممیپسراآندادمکسیبهحکمیاگرمن«: فرمود
ازخدا،فضلبهامیدوارضمیريوشادروحیومطمئنقلبیوآرامدلیبا«: کشیدتصویربهگونهاینراخداوند
».کنممیسفرامابديجایگاهبهومرخص،برادرانوخواهرانخدمت

. 7: فرقان. 2
. 20: فرقان. 3
. 32: مؤمنون. 4
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هانّ«خوانیم:در حدیث می خداوند متعـال زشـت   1؛اصحابهبینمتمیّزاًیراهانعبدهمنیکرهاللَّ

قـرآن خداوند متعـال در ».براى خودش امتیازى قائل باشد، اى در بین دوستانشدارد که بندهمى
مسـلمانان در عرفـات   ، همـه  در مراسم حجکه داده استامتیازطلبى را نهى فرموده و دستور نیز

فِیضُواثُمَ:روندوقوف کنند و از آنجا به سوى مشعر ب
َ
فـاضَحَیْـثُمِـنْأ

َ
ـاسُأ سـپس از  «2؛النَّ

حقى را کـه قـریش بـراى    قرآن کریم با این دستور،».کوچ کنید، کنندهمانجا که مردم کوچ مى
.از بین برد،کردوقوف نمیخود قائل بود و در عرفات 

بـه ايیـژه ودرازراشـما شـنیدم «:نوشتجوادامام جوادفرزندش اي به نامهدر رضاامام رضا
پیـدا دسترسیاشمبهفقراتاروندمیهمهکهبرویددريهمانازبایدشماولیبرند؛میجلسات
».کنند

در اولین . پیدا کنندمعلم و استادي موفق است که شاگردان او به راحتی بتوانند به او دسترسی 
هُسَمِعَقَدْ:خوانیممجادله میةسورۀآی تِيقَوْلَاللَّ این آیـه دلالـت دارد   3.زَوْجِهافِيتُجادِلُكَالَّ

دسترسـی پیـدا کنـد و مشـکلاتی را کـه بـا       یامبرتوانست به شخص پیامبرکه یک زن عادي می
.استحضرتآن این نشانه مردمی بودن .د، مطرح نمایهمسرش داشت

عی بیمـاري  گرفتار نـو ، زنندافرادي که دست به کارهاي غیرطبیعی میاحادیث آمده است در 
سـري کارهـا  بـا دسـت زدن بـه یـک    ،کننـد درون خود احساس کمبود و ذلت میچون هستند و 

در زیـرا ؛ سـت ادر فقه نیز آمده است که لباس شهرت حرام . خواهند آن کمبود را جبران کنندمی
.خوردنوعی امتیازطلبی به چشم می،آن

کهرفتیمجلسیدرامشنیده«:به یکی از نمایندگان خود  نوشتاي نامهدر امیرحضرت امیر
».نیستسزاوارکاراین. نداشتندمجلسآندرجاییفقراوبودنداشرافازحاضرینهمه

                                                          
. 68ص،البصرکحلازنقلبه؛12ص،1ج،راستانداستان. 1
. 199: بقره2.

3 .
ر ب

 .قَدعمسلَاللَّهیقَوالَّتُلکیتجُادجهِافوزیوإِلَىتَشتَْکاللَّهواللَّهعمسکُمایرإِنَّتحَاواللَّهیعمیرٌسصهمانا«؛یرٌب
خداوندوشنیدکرد،مىگلایهوشکوهخداسوىبهوکردهمجادلهتوباهمسرشدربارهکهزنىآنسخنخداوند
)1: مجادله(» .بیناستشنواىخداوندهماناشنود،مىرانفردوشماگفتگوى
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داشته باشدصراحت لهجه . 10

مـوارد  اسلام جـز در . صراحت لهجه استداشتن کلام رسا و یک معلم،هاي خوباز ویژگی
سـخن و  شـفاف بـودن  ـ   که مربوط به آبروي افراد یا مسائل خانوادگی یا جنسی استـ   یخاص
.دنباید مراعات کننیزاستاد و معلمرا رعایت کرده است وکلام

بـه دقـت و تحقیـق و اسـتمداد از     فهم آنهاوجود دارد کهمتشابه تنها چند آیهکریمدر قرآن
ولی ظاهر اکثر آیـات را افـراد معمـولی درك    نیازمند است؛ومینخداي تعالی و اشارات معصومین

نیـز  کرماز خصوصیات پیامبر اکرمیکی .آشکار و مبین دانسته استقرآن خودش را نور. کنندمی
1.یدفهمرا مىاى آنبه طورى که هر شنونده؛کلامش روشن بودکه این بود 

ق و نفی یبیان حقادرملاحظات قومى و نسبىپرهیز ازشهامت و ، صلابت،شفافیت، صراحت
در تبلیـغ دیـن صـراحت لهجـه     هـی  انبیـاي الهـی  . نشانۀ ایمان راسخ استآن،و مبارزه با باطل 
نْذِرْوَ:کرداش را انذاز میهم با صراحت خانوادهکرمپیامبر اکرم2.داشتند

َ
قْـرَبِینعَشِیرَتَكَأ

َ
3الأْ

: نموداعلام میموضع خود را با صراحتدر برابر کفّارو
هَقُلِ عْبُدُاللَّ

َ
ـذِینَالْخاسِـرِینَإِنَّقُـلْدُونِـهِمِـنْشِـئْتُمْمافَاعْبُدُوا* دِینِيلَهُمُخْلِصاًأ خَسِـرُواالَّ

                                                          
.ییطباطباییعلامه،النبیسنن. 1
ابراهیم. 2

بین
آلهۀًإفِکْاًأَ* تعَبدونَذاماقَومهولأبَیِهقالَإِذْ: : کردمیمحکومومذمتصراحتبهراقومشآئیناهیم

تُریِدونَاللَّهدونَ
ین
دروغبهآیاپرستید؟مىکهچیست] هابت[این: گفتخویشقومو) سرپرست(پدربهکهآنگاه«؛نَ

) 86ـ85: صافات(» .خواهیدمىخداوندازغیردیگرىمعبودهاى
وننَابیبداوکمُبِکفََرنْااللَّهدونِمنْبدونَتعَمماومنکُْمبرآَؤُاإنَِّا: : گفتخودمشركقومبهپیروانشهمراهبهنیزو

نَکُمیةُبداوالْعوغضْاءْداًالبتَّىأَبنُواحْتُؤمهباِللَّهدحو
إِ
هبما. بیزاریمپرستید،مىخداجزآنچهازوشماازماهمانا«؛ده

».بیاوریدایمانیگانهخداىبهآنکهمگراست،ابدىدشمنىوکینهشماومامیانوورزیدیمکفرشما] آیین[
) 4: ممتحنه(

من] رسالتو[یاددرو«؛يذکْريِفیتَنیالاو: : استفرمودههارونهارونبرادرشوموسیبهتعالیخدايهمچنین
. سازدغافلاخدیادازوکندمرعوبراآنهاطاغوت،هیبتوقدرتوکاخمباداتا) 42:طه(» .نکنیدسستى
موسی
یى
ندايکهفرعونیبرابردروسی

و
راخودصراحت،وشجاعتباداد،میسر) 24: نازعات(ىالْأَعلىربکُمأنَاَي

: ستىهعالمیانپروردگارسلطهوتربیتتحتنیزتوحتیبگویدتاکردمعرفىالعالمینربفرستاده
ر

منْرسولٌإنِِّی: 
بینَریقٌ* العْالَمقلىحلَىأقَُولَلاأَنْععقَّإِلَّااللَّهْامجهانیانپروردگارسوىازاىفرستادهمنتردیدىب«؛قَّالح .

)105ـ104: أعراف(» .نگویمحقسخنجزخداونددربارهکهاستسزاوار
. 214: شعراء. 3
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نْفُسَهُمْ

َ
هْلِیهِمْوَأ

َ
لاالْقِیامَةِیَوْمَأ

َ
در ،پرسـتم بگو: من تنها خدا را مى«1؛الْمُبِینُالْخُسْرانُهُوَذلِكَأ

بگو: همانا . خواهید بپرستیدپس شما جز او هر چه را مىام*حالى که دینم را براى او خالص کرده
وجودى خویش و بستگانشـان را در قیامـت از کـف    ۀکسانى هستند که سرمای]واقعى[زیانکاران 
مأمور در سایر موارد نیز پیامبر اکرمهمچنین.»این همان زیان آشکار است، آگاه باش.داده باشند

2.است تا با صراحت برخورد نماید

 هـاى فـراوان  پردازىادعاهاى دروغین و خیالنمونه دیگر صراحت در بیان قرآن کریم، در رد
ا را رد کـرده موهومـات فکـرى آنه ـ  هاى خیالى وبافتهاست؛ چراکه به صورت علنی، اسرائیلبنى
3.است

سستی یا رفعمومیعو جدي یا از بین بردن اشتباه و خطاهايبرخورد با افراد معانددراگرچه
امـا  ، تلازم اساطیلمبارزه با اوهام و ابوقیحقاصریح بیان ،احکام و حدود الهیجامعه در قبال 

.داشته باشندنیز در نظررامخاطبان خودظرفیت محترم بایدمعلمان و گویندگان

باشدنصف م. 11
عمیق نیز و رابطه استاد و شاگرد را اند به آن سفارش کردهاز اموري که عقل و دین و وجدان 

از برخـورد بـا شـاگرد    وتوبیخ، تشویق، انتقاد، انصاف در تدریس. است» انصاف«رعایت، کندمی
                                                          

. 15ـ14: زمر. 1
داشتندانتظاریاباشد،اختیارشدرالهىخزائنکهباشدپیامبرتواندمىکسىکردندمىخیالایمانبىمردممثلاً. 2

اکرمپیامبر. دهدانجامغیبنیرويباراخودکارهاىتمام
ببر

جلوىصراحتباکهشودمىمأمورآیهایندراکرم
درنیزمنمعجزات«: بگویدوکندبیانراخودوظائفمحدودةوبگیردراآنانغلطپندارهاىونابجاتوقعّات

هرنهداد،خواهمارائهمعجزهشود،وحىمنبهکجاهرکهبدانیدوشما؛تمایلاتنهاست،الهىوحىچهارچوب
ملکَإنِِّیلکَُمأقَُولُلاوالغَْیبأَعلمَلاواللَّهخَزائنُعنْديلَکُمأقَُولُلاقُلْ(».کنیدهوسشماکههرچهبرايوکجا
)50: أنعام. تَتفََکَّرُونَفَلاأَالْبصیرُوالْأَعمىیستَويِهلْقُلْإِلَییوحىماإِلَّاأتََّبِعإِنْ
:جملهاز. 3
)18: مائده(ؤُهأَحباؤُهواللَّهأبَناءنَحنُ: : هستندخدامحبوبانوفرزندانیهودیانـ
)111: بقره(داًهوداًانَکمنْإِلَّاالجْنَّۀَیدخُلَلَنْ: : باشدیهودىآنکهمگرشود،نمىبهشتواردکسىـ
: کندنمىاصابتیهودیانبهروزىچندجزدوزخآتشـ

ین
معدودةًیاماًأَإِلَّاالنَّارتَمسناَلنَْ: 

ب
)80:رهبق(دةً

: استفرمودهوکردهردراآنهافکرىموهوماتوخیالىهاىبافتهاینهمهمتعالخداوند
رب(
الدارلَکُمکانتَإِنْلْقُ: 

ینَصادقنتُْمکُإِنْالْموتفَتَمنَّواالنَّاسِدونِمنْخالصۀًاللَّهعنْدالآْخرَةُ
ر
خداوندنزدآخرتسراىاگر: بگو«؛نَ

) 94: بقره(» .گوییدمىراستاگرکنید،مرگآرزوىپسمردم،سایرنهشماست،مخصوص
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اگـر  . شـود بیشتر در طرف مقابل اثرپذیري شود کهموجب میانصافرعایت .ز موفقیت استورم

گونه تعصب نابجا نسبت به خود یا طرف مقابل ندارد و فقط هیچاشانسان بداند که استاد و مربی
را انتخـاب  احسـن  تـا نگرد میاو به استدلال ، به جاي آنکه به فرد بنگرد، به دنبال حقیقت است

.کنداین باور در انسان ایجاد آرامش میکند.
ااید:فرمقرآن می وْإِنَّ

َ
اکُمْأ وْهُدیًلَعَلیإِیَّ

َ
یا در مسیر هـدایت  شماما و«1؛مُبینضَلالٍفيأ

»].با گفتگو و منطق راه را پیدا کنیمید بیای[پس هستیم یا انحراف
او را نقاط قـوت ، تقاد داریمانبه فرديیعنی اگر؛ استبسیار مهم ،انصاف در نقد افرادرعایت 
تـرس از  ، تحریف تورات، به خاطر رباخواريیاناز یهودبه برخیبا اینکهکریمقرآن. هم بگوییم

به خاطر امانتداري ستایش کرده و را اما بعضی از آنان ، دارديطلبی انتقادات متعددرفاهودشمن
هْلِمِنْوَاست: فرموده 

َ
هِبِقِنْطارٍتَأْمَنْهُإِنْمَنْالْکِتابِأ بعضى از اهل کتاب تا به آن «2؛إِلَیْكیُؤَدِّ

».دهندمیپسحد درستکارند که اگر مال بسیارى را به آنها امانت دهى آن را 
از اگر و3آنها؛نه همهکند،میانتقاد افراد از بعضی » منهم«با کلمۀقرآن کریم غالباً همچنین

تجلیل از گروهی اگر در مقابل نیز4.کندجدا می»الّإ«با کلمه حساب خوبان را دارد،گروهی انتقاد 
ـهَفَـإِنَّفرماید: مییامبردر مورد زنان پیامبرمثلاًداند؛نمیمشمول تجلیلرا آنها همه ، کندمی اللَّ
عَدَّ
َ
جْراًمِنْکُنَّلِلْمُحْسِناتِأ

َ
محسن و یامبرهمه زنان پیامبرکند کهگونه تفهیم میو این5؛عَظِیماأ

.نیکوکار نبودند
                                                          

. 24: سبأ. 1
.75: عمرانآل. 2
: مثلاً. 3

ر
:ومنْهونَمیُونَلاأملَمعیتابْإِلَّاالکیأمَانإنِْومظُنُّونَإِلَّاهدرسافراد،)یهودیان(آنانازبعضىو«؛نَی
: بقره(» .اندخویشگمانپایبندتنهاآنهادانند،نمىخودآرزوهاىوخیالاتجزراخداکتابکههستنداىناخوانده

78(
یلْعنُهمواللَّهیلْعنُهمأُولئکالْکتابِفیللنَّاسِبینَّاهمابعدمنْالهْدىوالْبیناتمنَأَنْزَلنْامایکتُْمونَالَّذینَإِنَّ. . 4

الرَّحیمالتَّوابأنَاَوعلَیهِمأتَُوبفَأوُلئکبینوُاوأَصلحَواوتابواالَّذینَإِلَّا* اللَّاعنُونَ
ب 

دلائلازراآنچهکهکسانى«؛یم
لعنتراآنهاخداوندکنند،مىکتمانایم،ساختهبیانکتابدرمردمبراىآنکهباایم،کردهنازلهدایتاسبابوروشن
] نیکاعمالباراخودبداعمال[وکردندتوبهکهآنهامگرنمایند،مىلعنراآناننیزکنندگانلعنتهمهوکندمى

منزیراگردانم،بازمىآنانبه] راخودلطف[منکهساختند،آشکار] بودندکردهکتمانراآنچه[ونمودنداصلاح
)160ـ159: بقره(» .اممهربانپذیرتوبه

. 29: أحزاب. 5
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ضـرر  «فرمـوده اسـت:  و کردهاشاره هابه منافع آننیزقمار و شرابحتی هنگام تحریم قرآن 

1».استانآنها بیش از منافعش

صی بـراي  شخروایات آمده است: در . آن است که انسان حرف حق دیگران را بپذیردانصاف
بـه  خـود  وکـرد  گفتگو را به شاگردانش واگـذار  امام.رسیدادقبحث و گفتگو خدمت امام صادق

درتـو شـکال ا«:ودبه یکی از شـاگردانش فرم ـ ادقامام صادق،بعد از پایان گفتگونشست.نظاره 
».پذیرفتینمیرامقابل طرفحقهايحرفتعصب،خاطربهگاهیکهبوداینبحثوگفتگو

بـه  اسـت، انصاف آن است که انسان مطالبی را که از دیگران فراگرفتهموارد رعایت از جمله 
2.علمی نداند و از هر گونه افراط و تفریط بپرهیزددرجاتخود را در بالاترین ، خودش نسبت ندهد

باشدصمیمی و بامحبت. 12
بـا  ارتباط صـمیمی  داشتن ؛ علاوه بر آن،شدنکاتی بیان » مردمی بودن«در خصوص ویژگی

، هـیچ دغدغـه  نبایـد  شـاگرد بین اسـتاد و  . ستاواز رموز موفقیت و از صفات خوب معلم شاگرد،
شاگرد و متربـی را  ، باخشونتبرخورد خشک و رسمی و احیاناً.باشدوجود داشته دلهره و وحشتی 

اکُنْتَلَوْ:وده استخداي تعالی به پیامبرش فرم. کندگریزان می ـواالْقَلْـبِغَلیظَفَظًّ مِـنْلانْفَضُّ
».شدنداز دور تو پراکنده مى]مردم[، و اگر خشن و سنگدل بودى«3؛حَوْلِكَ

حضـرت آنهـا را   ؛ باختندخود را میدر محضر ایشان کهآمدند مییامبرگاهی افرادي نزد پیامبر
بـاره  نیـز در ایـن  لـی  حضـرت علـی  زدود. و اضطرابشان را با برخـورد صـمیمانه مـی   کردآرام می

حَبُ«فرمود: میادقامام صادقهمچنین».نکنیدبرخوردجبابرهمثلمنبا«: فرمودمی
َ
إِخْـوَانِیأ

                                                          
سازي،بطريسازي،شرابکارخانهصاحبانتاخردمیراانگورکهکسیوکاردمیانگورکهکشاورزياز! آري. 1

آورندمیدستبهدرآمدومنفعتنوعیهمه،آن،امثالوشرابفروشمراکزنقل،وحملهايماشینسازي،کارتن
ايمنصفانهنتیجههمانبهتفریقوجمعبااما. کردتوجهضررهاوهامنفعتتمامبهصحیحقضاوتدربایدو

.استبیشترآنضررها،بعضیبرايقماروشرابمنافعوجودبایعنیاست؛فرمودهقرآنکهرسیممی
هربهیکیوداندمیشركراخدااولیايبهتوسلیکیگرفتاریم؛نابجاییهايتفریطوافراطبهامروزهمتأسفانه. 2

راآنتلخحقایقازبسیاريکهبازیممیراخودچنانکشورهابرخیمقابلدرشود؛میمتوسلچوبیوسنگ
بینایندروغیربهداشتی؛خودمان،خانهدرراگوسفندوپنداریممیبهداشتیهاغربیهايخانهدرراسگبینیم؛نمی
!نپذیردراخودباختگیهمهاینوکندآزمایشوبررسیراسگوگوسفندهايآلودگیوفضولاتکهنیستکسی

. 159: عمرانآل. 3
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هْدَیمَنْإِلَیَ

َ
در حدیث ».بهترین دوست من کسى است که عیب مرا به من بگوید1؛عُیُوبِیإِلَیَّأ
».نرمى کنید، آموزیدکسانى که به آنان دانش مىبا2؛تعلّمونلمنلینّوا«:خوانیممیدیگري 

تـرین  از قـوى یکی ترین یا قوى، محبت.دن استکرمحبت ، صمیمیتایجاد هاي یکی از راه
مِـنْرَسُـولٌجـاءَکُمْلَقَـدْفرماید:خداوند متعال در خصوص پیامبرش می. استیتربیتهايابزار

نْفُسِکُمْ
َ
مْماعَلَیْهِعَزِیزٌأ همانا پیامبرى از خودتان به «3؛رَحِیمٌرَؤُفٌبِالْمُؤْمِنِینَعَلَیْکُمْحَرِیصٌعَنِتُّ

، بر هدایت شما حریص و دلسوز، شما آمده است که آنچه شما را برنجاند بر او سخت استسوى 
».و به مؤمنان رئوف و مهربان است

مبر جـز پیـا  یـک از پیـامبران   را بر هیچ)رئوف و رحیم(هاى خویشدو نام از ناماین ،خداوند
مْعَماعَلَیْهِعَزِیزٌبا جملۀرا آن حضرت همچنین. اطلاق نکرده استسلاماسلام خوار امت غمنِتُّ

انگر اوج بی ـ، رنجانـد و ایـن  پیامبر را می، ه هرچه مردم را برنجانداي کمعرفی کرده است؛ به گونه
شد.میمردم محبت آن حضرت است که سبب جذب 

طفل گریزپاى راآوردمکتببهجمعهمحبتىزمزمهدرس معلم ار بود
مردم را از کهخواهدمىخدا چون مثلاً؛ ت کرده استدعومحبتراه از ، خداوند در قرآن کریم

دنیـاى  بـه  و آنهـا را  نور دعوت کندسوي به تعصب و خرافات،جهل،کفر،شرك،ظلمات تفرقه
ـذیهُـوَ: کنداز این راه دعوت میآنان را فرستد و مردم صلوات مىبر، ببردتوحید و اخلاص الَّ

ی لُماتِمِنَلِیُخْرِجَکُمْمَلائِکَتُهُوَعَلَیْکُمْیُصَلِّ ورإِلَیالظُّ ، چرا که راه دعوت مـردم بـه دیـن   4؛النُّ
1و دائمـی 7بـاارزش 6،بزرگ5،اجر زیادبراي مؤمنان خداوند متعال همچنین . درود و رحمت است

                                                          
.639ص،2ج،کافى. 1
.62ص،2ج،بحارالانوار. 2
. 128: توبه. 3
.43: احزاب. 4
دعوتکهآنان«؛یمعظیمأجَرٌاتَّقَواومنْهمأَحسنوُاللَّذینَالْقَرحْأَصابهممابعدمنْالرَّسولِوللَّهاستجَابواالَّذینَ. . 5

براىبود،رسیدهآنانبهجراحاتىآنکهباپذیرفتند،] کفارعلیهجهاددردوبارهشرکتبراى[رارسولوخدا
)172: عمرانآل(» .استبزرگىپاداشآنها،پرهیزکارانِونیکوکاران

6 .
و
اهل] واقعىایمانسایهدر[کهکسانىمگر«؛یرٌکَبیِرٌأجَرٌومغفْرَةٌلهَمأُولئکالصالحاتعملوُاوصبروُاالَّذینَإِلَّا. 
مغفرتآنانبراى.] کنندمىفخرفروشىآنآمدنبانهشوند،میمأیوسنعمترفتنبانه[هستند،صالحعملوصبر
)11: هود(» .بودخواهدبزرگپاداشىو
7 .
پ
هشدار) توانىمى(راکسىتنها«؛یمکَریِمٍأَجرٍوبِمغفْرةٍَفبَشِّرهْباِلغَْیبِالرَّحمنَخشَیوالذِّکرَْاتَّبعمنِتُنْذرإنَِّما. 
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قرار داده است.

.تعالیشاءاالله ان؛ گرددنکاتی تکمیلی بیان می،در ادامه و در بحث تشویق

اهل هدایت و عمل باشد. 13
؛تا بتواند دیگران را رشد دهدکنداول خودش رشد یک معلم باید .به رشد استکردنمعلمی

فرمودنـد: ـلام   پیـامبر گرامـی اسـلام   .هدایت بکندبتواند دیگران تا شودهدایت باید اول خودش 
 ـ از خـدا جـز دوري  کسب نکند،بیشتريولی هدایت، علمش افزایش یابدهرکس« اوهچیـزي ب

2».اضافه نشده است

،آگـاهی ، حسـن خلـق  ، حیات، تواضع، حلم، ثمره و نتیجه علم را عملعلیعلی، امیرالمؤمنین
در کلامـی، همچنـین 3.طلب نجات و اخلاص در عمل دانسـته اسـت  ، عبادت، استقامت، بیداري

4».زیبایی گفتار و سخننه با؛ شودبا زیبایی عمل چیده می، میوه و ثمره علم«:دیگر فرمودند

ورتدر صکه ؛اعتنایىگاهى به خاطر ناتوانى است و گاهى از روى بى، عمل نکردن به گفتار
،لزنبـور بـدون عس ـ  ، آبنهـر بـى  ، بارانابر بى، ثمربه درخت بى، عملم بى. عالتوبیخ دارداخیر،

.تشبیه شده است، کندسوزن بدون نخ و الاغى که کتاب حمل مى
مانند گنجى است کـه از آن، علمى که به آن عمل نشود«باره فرمود: در اینکرماکرمرسول 

بهرهبدون آنکهاست،اش خود را به زحمت انداخته آوريصاحبش در جمع؛ انفاق و استفاده نشود
5».ی از آن ببردو نفع

پرارزشپاداشىوآمرزشبهرااوپسبترسد،رحمانخداىازنهانودروندروکندپیروى) قرآن(ذکرازکهدهى
)11: یس(» .دهبشارت

1 .
ر
انجامشایستهکارهاىوآوردهایمانکهکسانىهمانا«؛نممنُونٍغیَرُأَجرٌلهَمالصالحاتعملُواوآمنوُاالَّذینَإنَِّ. 
)8: فصلت(» .است] منتّبىو[دائمىپاداشبرایشاندهند،مى
اللَّهرسولُقاَلَ. 2

شن پ
)220ص،1ج،وراممجموعه(».بعداإلاااللهمنیزددلمهديیزددلموعلماازدادمن«: اللَّهلُ

العْلمِْثَمرةَُ. الخْلُُقِحسنُالعْلمِْثَمرَةُ. الحْیاةُالعْلمِْثَمرةَُ. العْلمِْثمَرَةُالتَّواضعُ. العْلمِْثمَرةَُالحْلمْ. بِهالْعملُالعْلمِْثمَرَةُ«. 3
».الْعملِإِخلْاَصالعْلمِْثَمرَةُ. النَّجاةِطَلبَالعْلمِْثَمرَةُ. العْبادةُالعْلمِْثَمرَةُ. الاستقاَمۀُالعْلمِْثَمرَةُ. الانتْباهالعْلمِْثَمرَةُ. بِهالْعملُ
.لیثی،المواعظوالحکمعیون

علیقال. 4
وم
.189ص،المواعظوالحکمعیون».الْقَولِبِحسنِلاَالعْلمِْثَمرَةُتجُنَىالعْملِبِحسنِ: «علی

رسولقاَلَ. 5
بِی

».نفَعْهإِلَىیصلْلَموجمعهفینفَْسهصاحبهأتَعْبمنْهینفَْقُلاَالَّذيکاَلْکَنْزِبِهیعملُلاَالَّذيالعْلْم«:سول
.37ص،2ج،بحارالأنوار
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نیالمؤمنریاماز  1».اسـت انسـان علیـه حجتـى عمـل، بدونعلم«نیز روایت شده است: یینننین

تـرین  سـخت ، کسى که از عدالت سخن بگوید ولى عادل نباشد«:فرمودند باقرامام باقرهمچنین 
2».حسرت را در قیامت خواهد داشت

عـالم نباشد،گفتارشةکنندکه کارهایش تأکیدکسى«نیز فرمودند:ادقصادقامامباره در این
بهولىاست،معروفعلمبهمردمنزدکهکسى«نیز مروي است:سىعیسىضرتاز ح3».نیست
4».استمردمترینشقىنیست،معروفعمل

ه باشدآراست. 14
کردههاي بسیاريبراي پاکی سفارشاسلام نیز نظافت و پاکی را دوست دارد و انسان فطرتاً

، پـاکی فکـر  ، پاکی فطـرت بلکه به؛ دانداسلام پاکی و نظافت را مخصوص جسم نمیلبتها.است
پـاکی روح و  هم پاکی جسم و هم.توجه داردنیز پاکی جامعهو پاکی دل، پاکی نسل، پاکی لقمه

5.مهم استجان

در نمـاز و بـراي   هـا تـرین لبـاس  پوشیدن پاکیزه.استطهارتدر اسلام،عبادات شرط قبول
پـاداش  نیـز عطـر  اسـتفاده از  و کشیدن شانه ، زدنمسواكهمچنین؛ سفارش شده استعبادت

7؛مَسْـجِدٍکُـلِّعِنْدَزِینَتَکُمْخُذُواآدَمَبَنِيیافرماید:خداوند متعال می6.کندعبادت را بیشتر می
روز نیـز در اعمـال   ».هاى خود را برگیریدزینت] به هنگام نماز[اى فرزندان آدم! نزد هر مسجد «

                                                          
.464ص،الکلمدرروالحکمغرر».العبدعلىااللهحجۀعملبلاعلم«. 1
جعفَرٍأبَِیقال. 2

جل
.120ص، 1ج، المحاسن» .خاَلفَُوهثُمالعْدلَوصفوُاالَّذینَالْقیامۀِیومحسرَةًالنَّاسِأشََدإِنَّ: «جعفَر

.36ص،1ج،کافى» .بعالمفلیسقولهفعلهیصدقلممن«. 3
عیسىقاَلَ. 4

قم ی
ص، الساعینجاحوالداعیعدة. »بعِملهمجهولٌبعِلْمه،النَّاسِعنْدمعروُفهومنْالنَّاسِأشَْقَى«: یسى

78.
خمس. استخلافکاريازجامعهپاکیمنکر،ازنهیومعروفبهامر. استمفسدافرادازجامعهکردنپاكجهاد،. 5
اجراي. استعفتخلافاعمالوهانگاهازجامعهپاکیعفاف،وحجاب. فقراستاموالازمالپاکیزکات،و

.استاعمالپاکیبرايمردم،حضورباخصوصبهمجرم،تنبیهوحدود
مجتبىامام. 6

جرمبی
جمیلاللّهانّ«: فرمودمىوپوشیدمىراخودلباسبهترینمسجد،درحضورونمازهنگامبهجتبى

لالجمالیحبى؛فاتجمپروردگارمبراىراخودزیباىلباسمنودارد،دوسترازیبایىوزیباستخداوندلرب
.البیانمجمع» .پوشممى
. 31:أعراف. 7
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.غسل وارد شده استنظافت وو روزهاي جمعه، عید فطرعید قربان و

کلاس همچنین. باید به ظاهر خود برسند، بناي اثرگذاري دارند، و تبلیغتدریسباکسانی که 
1.افزایدمیتدریس تأثیر برروشن هايرنگاستفاده از نور مناسب و ،هواي جاري، تمیز

؛ هاي اسـتثنایی نیسـت  دوختباقیمت هاي گراناستفاده از لباس، البته معناي پاکی و نظافت
وشـش پ، بنابراینکند.خلل وارد میدر تمرکز شاگرد براي فهمیدن مطلب ، هاچون این رقم جاذبه

د بـه خـو  گرد را زینتی کـه ذهـن شـا   هايجلوه؛ اما خالی از هرگونه باشدنظیف و تمیز باید استاد
.کندمشغول

باشدداشتهخوب اخلاق. 15
اکُنْتَلَوْوَ:خوانیمدر قرآن می. کندافراد را از دور خود پراکنده می، معلم بداخلاق غَلِـیظَفَظًّ

واالْقَلْبِ ».شدنداز دور تو پراکنده مى]مردم[، و اگر خشن و سنگدل بودى«2؛حَوْلِكَمِنْلانْفَضُّ
رئوف و مهربان توصـیف  در مواجهه با مؤمنین،و او را 3رحمت نامیدهپیامبرپیامبر را ، کریمقرآن

4.رَحیمرَؤُفٌبِالْمُؤْمِنینَکرده است: 

هـاى  تا جایی که خداوند متعال در میان صفات و ویژگـى 5؛اسوه اخلاق بودندکرمپیامبر اکرم
                                                          

.استشدهنهیلباسبرايسیاهوسرخرنگاسلامدر. 1
. 159: عمرانآل. 2
3 .

ل
.107: اءیانب. ننیللعالمرحمه. 3
. 128: توبه. 4
زندگىآدابوسننواخلاقبهراصفحه27حدود،المیزانتفسیرششجلددریىطباطبایىعلامهمرحوم. 5

پیامبر
م

: کنیممىاشارهوارفهرستآنهاازبرخىبهکهاستدادهاختصاصامبر
غذاهمبردگانبادوشید؛مىخودشراگوسفندزد؛مىوصلهراخودلباسدوخت؛مىراخودکفشکرماکرمپیامبر
بهکند؛هیهتبازارازراخودنیازهاىکهشدنمىمانعشحیاشد؛مىسوارالاغبرنشست؛مىزمینبرشد؛مى

رسید،مىرکسهبهبکشد؛راخوددستطرفکهزمانیتاکشیدنمىراخوددستودادمىدستفقراوتوانگران
خرماىیکاگرچهکرد،نمىتحقیرراآنکردند،مىتعارفشچیزىاگرکرد؛مىسلامکوچک،چهوبزرگچه

.بودپوسیده
درهمچهرهاینکهبدونداشت؛لببرتبسمىهمیشهکند،قهقههاینکهبدونبود؛معاشرتخوشوالطبعکریمخرج،کم

هاینکبدونبود؛واضعمتهموارهدهد،نشانذلتىخودازاینکهبدونرسید؛مىنظربهاندوهگینهمیشهباشد،کشیده
بیرونهنگامکرد؛نمیدرازچیزىسوىبهطمعدستهرگزبود؛مهربانونازكدلبسیاربود؛سخىورزد،اسراف
.دادمىانجامآبربرابدرراکاراینبساچهوزدمىشانهراخودموىدید؛مىآینهدرراخودخانه،ازرفتن
بهوقتهیچکرد؛مىانتخابرادشوارترینکار،دوبینهموارهکرد؛نمىدرازراخودپاىدیگرانمقابلدرگاههیچ
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كَوَکرده و آن را عظیم خوانده است:أکیدتایشان 1بر خلقآن حضرت، 2؛عَظِیمٍخُلُقٍلَعَلیإِنَّ

با همه عظمتش، ،دنیا رااین در حالی است که خداوند ».و حقّاً که تو بر اخلاق بزرگى استوارى«
نْیامَتاعُ: ه استاندك و قلیل شمرد 3.قَلیلالدُّ

تجسـم قـرآن   ، اخلاق پیامبر4؛کان خلقه القـرآن«: ه استگفتیامبرعایشه درباره اخلاق پیامبر
.هـاي بزرگـی تربیـت نمایـد    انسـان ، کتاب الهـی در کناراین اخلاق نبوي بود که توانست ».بود

هنـوز شـیفته آن اخـلاق الهـی     ، گذشت چند قرنرغمعلیتا امروز و ،خداییهاي مؤمن و انسان
.هستند

.گـذارد اثر مـی که بر جان مخاطب اوستبلکه رفتار ؛ آوردسازندگی و تربیت نمی، معلمگفتار
اي از عـده وقتـی  . طورى باشد که شـاگرد را تربیـت کنـد و بسـازد    باید حرکات و رفتار معلملذا

:ایشان فرمودنـد کردند،اخلاقبرگزاري کلاس خواستاز ایشان دریىباطبایىعلامه طشاگردان
5».عمل است؛ اخلاق علم نیست«

                                                                                                                                             
صورتآندرکهباشندکردههتکراخدامحارمآنکهمگرآمد،نمىبرانتقامصدددرشدمىاوبهکهظلمىخاطر
»نه«جوابکسىدرخواستجوابدروقتهیچنکرد؛میلغذاکردنتکیهحالدروقتهیچگرفت؛مىخشم
حضرتآنمردم،بود؛کوتاهاشخطبهوسبکتمامیت،عیندرنمازشکرد؛نمیردراحاجتمندانحاجتودادنمی
.شناختندمىرسید،مىمشامبهاوازکهخوشىبوىبهرا

تاکشیدمىستدغذاازکهبودکسىآخرینوکردمىغذابهشروعکهبودکسىاولداشت،مهمانخانهدروقتى
جزآشامید؛مىفسنسهباراآبکرد؛مىمیلخودجلوىغذاىازهمیشهسفره،سربربخورند؛غذاراحتمهمانان

سخنوقتىوکردمىدعابارسهکرد،مىدعاوقتىخورد؛نمىغذاوگرفتنمىودادنمىچیزىراستدستبا
کلامشکرد؛مىکرارتبارسهراآنگرفت،مىاذنمردمخانهبهدخولبراياگرنداشت؛تکرارخودکلامدرگفتمى

کرد؛مىتقسیمدندبومحضرشدرکهافرادىبینراخودنگاهفهمید؛مىراآناىشنوندههرکهطورىبهبود،روشن
...وکردمىتبسمزدنحرفدرگفت،مىسخنمردمباهرگاه

وموسمىرفتارهاىبهبنابراینباشد؛شدهعجینانسانخوىوسرشتباکهشودمىگفتهصفاتىبه»خلُق«. 1
.شودنمىگفتهخلقموقتّ،

. 4: قلم. 2
. 77: نساء. 3
.56صطباطبایى،علامه،النبىسنن. 4
وقتىکودکىدررودنمىیادم! کردیممىتعجبزدمىلبخندروزیکاگرکهبودبداخلاققدرآنکهداشتیممعلمی. 5

نگاهمبهوتوماتطورهمینماوشدمىپارهکاغذگاهىکهزدمىخطچنانراهامشقآمد،مىسرکلاسمعلم
»!ایمنوشتهچهماکهنکردىنگاهاصلاًشماوایمنوشتهمشقشبنصفتاما! آقا«: گفتیممیدلمانتويوکردیممى

اینبساچه. کشیدندمىخطرامردمدیوارهاىچوبىیامیخىسیخى،باهابچههمشدمىتعطیلمدرسهوقتى
همبچهشود،مىپارهورقهگاهىکهطورىهمآنکشد،مىخطراشاگردمشقمعلموقتى. بودمعلمکاراثرکارشان
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ی سنگینتکلیفوولیتئمس، جایگاه والایی داردکهاندازه ان همبه ، فراموش نکنیم که معلمی

و مراقـب حرکـات  باید، استي متعلمّینمعلم سرمشق و الگواز آنجا که . آوردیدنبال مبه را نیز 
.رفتار و گفتارش باشد

باشدتواضعم.16
رْضِفِيتَمْشِلاوَفرماید:میقرآن کریمدر خداوند

َ
كَمَرَحاًالأْ رْضَتَخْرِقَلَنْإِنَّ

َ
تَبْلُغَلَنْوَالأْ

هرگز در زمین با کبر و غرور راه مرو که هر قدر پـا را محکـم بـه    !]اى انسان[«1؛طُولاالْجِبالَ
».ها نخواهى رسیدبه بلندى کوه،بشکافى و هر چه گردن برافرازىآن را توانى نمى،زمین بکوبى

بَعَـكَلِمَـنِجَناحَـكَاخْفِضْوَفرماید:مییامبربه پیامبرقرآن همچنین  2؛الْمُـؤْمِنِینَمِـنَاتَّ
» ].و متواضع باش[بال خود را بگستر ، اندمؤمنانى که از تو پیروى کردهبراى «

بالا ،که در آناي ؛ یعنی به گونهوار بوددایرهایشانجلسات کهخوانیممییامبرپیامبرةدر سیر
به افراد نگـاه  ،شناختشد و پیامبر را نمییک نفر وارد میکه گاهی عنا نداشت.ممجلسو پایین

رسولُکُایُّ«پرسید: کرد و سپس میمی آن گرنشـان این سـؤال » یک از شما پیامبرید؟کدام3؛اللهم
دي کـه  اهیچ نم ـچهره،نه در و،پوشیدمینه در لباسی که ، نه در محل نشستن،است که پیامبر

.نشستنداشت و متواضعانه در جمع اصحاب مینشانۀ امتیاز باشد
من از شما حاجت و 4ن!واي گروه حواری«فرمود: مریممریمکه عیسی بنآمده استدر روایتی

پـس  ».ات برآورده شده اسـت خواستهاالله!اي روح«گفتند: » آن را برآورده کنید!؛ اي دارمخواسته
».ما به این کار سـزاوارتر بـودیم  االله! اي روح«گفتند:.بلند شد و پاهاي آنها را شستآن حضرت 

ام تا شـما  گونه تواضع نمودههمانا این؛ استآنهم عال، سزاوارترین مردم به خدمت«فرمود: او پس
                                                                                                                                             

.اندازدمىخطمردمدیواربهمدرسهازخارج
. 37: إسراء. 1
. 215: شعراء. 2
.47ص،47ج،بحارالانوار. 3
رامردمانحرافىمسیرکهبودندکسانىحواریون. استمسیرتغییردهندهمعناىبهو»حوارى«جمع»حواریون«. 4

آمدهلوقاومتىانجیلدرشاناسامىوبودندنفردوازدهآنان) القرآنکلماتفىالتحقیق. (پیوستندحقّراهبهورها
رضاامام. است

پیوق
دیگرانکردنپاكبراىهموکردندنورانىوپاكراخودهمکهبودندافرادىآنان«: فرمودرضا

الرضااخبارعیونازنقلبهنمونهتفسیر(».کوشیدند
م

)رضا
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؛ نـه بـا تکبـر   کرد،آباد راحکمتتوان میتواضع نمائید! به وسیله تواضعمردممیان در مانند من 

1».سختنه در کوه؛ کردزراعت توان مینرم در زمینکه طورناهم

باشدداشته سابقه نیک . 17
نقـش  حبوبیتمسابقۀ نیک و داشتن ، از جمله تبلیغ و تدریس و تربیت،هر کاريموفقیت در 

يفـرد زبـان  ز ا، اما همان کلام مؤثر باشدنامفرد خوشزبان یک کلامی از چه بسا . مهمی دارد
.نتواند اثر بگذاردناشناس 

صِدْقٍلِسانَلِياجْعَلْوَاز خدا نام نیک خواست:هیمخوانیم که حضرت ابراهیمدر قرآن می
عمـري بـین   ، که من قبل از آوردن قـرآن ودفرمبه مردم مییامبرپیامبرچنین هم2.الآخِْرِینَفِي

در آیـه  3.عُمُـرافـیکُمْلَبِثْـتُفَقَـدْهیچ خلافی از من سراغ نداریـد: در عین حال، شما بودم و 
من نام تو را به نیکـی  «٤؛ذِکْرَكلَكَرَفَعْناوَفرماید:میرشبه پیامبرشمتعالخداونديدیگر

».بلند کردم
مْ:دنگیرکمتر مورد انکار قرار مى، دنشده باششناختهمعلم و استاددر صورتى که 

َ
یَعْرِفُـوالَمْأ

پـس  ]،و از سوابق او آگـاه نیسـتند  [یا اینکه پیامبرشان را نشناختند «5؛مُنْکِرُونَلَهُفَهُمْرَسُولَهُمْ
»کنند؟براى همین او را انکار مى
کسـب  بعد از ،اندافرادي که براي تحصیل هجرت کردهدهد دستور میشاید دلیل آنکه قرآن 

 ـش ـآنهـا از شـان این باشد که مردم منطقه، ه به منطقۀ قبلی خود مراجعت کنندتفقّ و د ناخت دارن
اند برگشتهآنهابه سويپس از هجرت و تفقهحالا که و هستنداي از چه خانوادهآنهاکه دانند می

.نه اهداف سیاسی و اقتصادي و امثال آن؛ ستآنهاانذار و هشدار و نجات براي 

                                                          
.37ص،1ج،الکافی. 1
. 84: شعراء. 2
. 16: ونسی. 3
. 4: شرح. 4
. 69: مؤمنون. 5
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بسته نباشدبه پست و مقام دل. 18

 ـمـا آ، تبلیغـی ـ فرهنگی  آموزشی و از جمله مدیریت ،هادر همه مدیریتما باید  جـا  هدگی جاب
.شدن را داشته باشیم

مبنی بـر  ،میثاق گرفت انبیااز همه انبیاخداوندکهفرمایدعمران میسوره آل81ه قرآن در آی
آنهـا اگر بعـد از  ود نجایی داشته باشهآمادگی جاب،کتاب آسمانی و حکمترغم داشتنعلیاینکه

د و او را ند و بدون اخم و قهر به او ایمان بیاورنولیت را به او واگذار کنئبه راحتی مس،پیامبري آمد
دهید که مسئولیت را با محبـت بـه   کنید و قول میآیا اقرار می«:سپس به انبیا فرمود. دنیاري کن

پـس  «و خداونـد فرمـود:   ».کنـیم بله! ما همه اقرار می«گفتند: انبیاانبیا»دیگري تحویل دهید؟
1».شاهد باشید و من هم با شما شاهدم

به بایدروندمینارافرادي که ک.داشتدي نگاه ماها ولیتئنباید به مس، آري! در تعلیم و تربیت
ودربایستی وراساس نه بر، اساس ایمانبریکمک؛ کمک کنند، آیندافرادي که تازه روي کار می

.نفاق و تظاهر
گی آماد،  انبیاحتی انبیا،از اصول منحصر به فرد اسلام است که هر کس، این نحو از مدیریت

.دنبینی کنعزل خود را پیش،د و از همان روز نصبنبه دیگري داشته باشرا ولیت ئتفویض مس
و نه ،له و منطقهنه به مح،نه به مدرسه،نه به شاگردان،نه به کلاس، معلم موفق و خدامحور

پذیرد و در یمولیت ئاز سر وظیفه مس،کنداز سر تکلیف تدریس میبلکه ؛ بنددبه مدیریت دل نمی
.مور را داردجایی و تفویض اههر زمانی آمادگی جاب

باشدآماده پاسخگویی. 19
که ممکن اسـت از او  باید سؤالاتی را ک معلم. یاستحاضرجوابی ، معلمهاي خوباز ویژگی

                                                          
1 . .أَخَذَإِذْویثاقَاللَّهینَملَماالنَّبِیتکُُمنْآتَیتابٍمکۀٍوکْمحثُمکُمولٌجاءسقٌردصماملکُمعنُنَّملتَُؤْمبِهورنَُّهلَتَنْص

هنگامى] آوریادبه[و«؛نَالشَّاهدینَمنَمعکُمأنَاَوفاَشْهدواقالَأقَْررَناقالوُاإصِريِذلکُمعلىأخََذتُْموأقَْررَتُمأَقالَ
کهآمدشماسوىبهپیامبرىسپسدادم،حکمتىوکتابشمابههرگاهکهگرفتپیمانپیشینپیامبرانازخداوندکه

پیماناینبهآیا: فرمود] خداوندسپس. [کنیدیارىرااووآوریدایماناوبهبایدکرد،مىتصدیقشماستباراآنچه
: فرمود] خداوند[داریم،اقرار] بلى: [گفتند] جوابدرانبیا[گیرید؟مى] دوشبه[مراپیمانسنگینباروداریداقرار

.81: عمرانآل» .امگواهانجملهازشماباهممنوباشیدشاهدخودتان



مهارت معلمی   5  58
.آماده داشته باشداز قبل کند و جواب آنها را بینی پیش،بپرسند

دربـاره قبلـه از تـو    سـؤالاتی  ،خرد در آیندهافراد بی«فرماید: به پیامبرش میدر قرآن خداوند 
از را قبله و حالخواندیدالمقدس نماز ها رو به بیتشما سالد که چرایپرسخواهند خواهند کرد و 

چرا از کار درست دسـت برداشـتید و   ، درست بودیقبلۀقبلاگر دادید؟ به کعبه تغییر المقدسبیت
هـا مـردم را   زیرا سال؛ نیستپس اسلام دین کاملی ، خواندیدباطل نماز میۀقبلها رو به اگر سال

تو جوابش را آماده داشته باش و به آنها بگـو  ،آنها سؤال کنندکه آنقبل از ! باطل رها کرده بوددر
آمادگی پاسـخگویی  کرملذا پیامبر اکرم1».مشرق و مغرب براي خداست و او مکان خاصی ندارد

2.شتدا

ذینَسَیَقُولُرماید: فخداي تعالی مینیزيدر جاي دیگر شْرَکُواالَّ
َ
مشرکین در آینـده  «3؛...أ

».]که تو باید آماده جواب باشی[از تو سؤالاتی خواهند داشت
شـته  آمـاده دا قبـل  ازپاسـخ آنهـا را   د ونکنبینی پیشباید سؤالاتی را استاد و مربیبنابراین، 

.باشدت و نیازهابتواند پاسخگوي سؤالااستادي ارزش بیشتري دارد کهوولئمسامروز آن .دنباش

داشته باشدبصیرت و شناخت عمیق . 20
نطـق و  مهـیچ علـم و   ، هاي خودن براي عبادت بتامشرکفرموده است کهبارها قرآن کریم
.کار آنها باطل است،به همین دلیل؛ استدلالی ندارند

                                                          
إلِىیشاءمنْیهديالْمغْرِبوالْمشْرِقُللَّهقُلْعلیَهاکانوُاالَّتیقبلَتهِمعنْولَّاهمماالنَّاسِمنَالسفهَاءسیقُولُ. . 1

راطیمٍصتَقسبودندآنبرکهاىقبلهازرا) مسلمانان(آنهاچیزىچه: گفتخواهندمردمازخردانبىزودىبه«؛یمم
)142: بقره(».کندمىهدایتراستراهبهبخواهدراهرکهخداست،آنازمغربومشرق: بگوبرگردانید؟

داخلهابتوجود: جملهازبود؛دلایلیاساسبریافت،تغییربعدوبودمسلمانانقبلهالمقدسبیتابتدادراینکه. 2
نمازقبلهدوبهروکهنشانهاینبهاسلامامتوپیامبرتخصیصپرستان؛بتازخداپرستانخطتفکیکلزوموکعبه

. هستندتسلیماندازهچهتااینکهشدنروشنومردمآزمایشوبخوانند؛
فرسخهشتاد) داشتندوجودهابتهنوزآندرکه(کعبهباشهرآنفاصلهچونمدینه،بهمسلمانانهجرتازبعدولی
منـت پیـامبر بـر نهمدییهودیانآنکهدلیلبهوشدنمیمحسوببتبهاحترامنشانهایستادن،کعبهبهرودیگروبود
و»هسـتید مـا رودنبالهشماوهستیممااصلکهشودمیمعلوموماستقبلههمانتوقبله«: گفتندمیوگذاشتندمی
آیهچنددربلهقتغییرماجراي. شدعوضخدادستوربهقبلهبود،شدهپیامبرتحقیرسببالمقدسبیتسويبهنماز

 ـاسـت بـوده مسـلمانان استقلالتغییر،اینعلتآیات،آناساسبر. استشدهمطرحدومجزءابتدایی یهودیـان ات
: هستندمارودنبالهمسلماناننگویند

بر
حجۀعلَیکُمللنَّاسِیکُونَلئَلاَّ: 

ییر
)150: هبقر. (جۀ

. 148: أنعام. 3
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هـم  ، جامعه را خوب بشناسدهم نیاز ؛ یعنی باشدداشتهجامعرتیبصکهاستموفقياستاد
تسلط و بصـیرت کامـل   کندآنچه تدریس میبر هم ، و ها و استعدادهاي مخاطب را بداندظرفیت

1.تبلیغات او را به پوچی نکشاندوداشته باشد

هـا و  جلـوي فطـرت  ، المللـی هـاي بـین  آري! گاهی به نـام کارشـناس و متخصـص و طـرح    
ه مـاهی اسـت ک ـ  ، نویسـم که این سطرها را می. اکنونگیرندها را میهاي بیدار و بصیرتوجدان

کنـار  ی و دردر سرزمین منهزار نفر) هفتش1394زائران خانه خدا در مکه هستند و سال قبل (
نهـا  آان دادن یک سال از ج.جان باختنددر فاصله چند ساعت تدبیري حکام حجاز کعبه بر اثر بی

کـایی  آمرییسگمدحال اگر.اندمدعیان حقوق بشر مردهگویا همه حقوقدانان واما ؛ ه استگذشت
!زننددم میو از حقوق حیواناتشوند میزنده و بیدار همه حقوقدانان بشر، لاي در گیر کند

یچ در ه ـامـا  ؛ توسعه نداشتههاي حقوقو دانشکدهزیاد نبوده قدر حقوقدان در هیچ زمانی این
ه علم حقـوق کاست این بدان خاطرنشده است.ضایع تا این اندازه حقوق بشر ، زمانی مثل الان

 ـ ئرهمین که وجود ندارد.ولی وجدان و بصیرت و شهامت ، وجود دارد ل خواسـت  یس سـازمان مل
ل ه بـه خـاطر پـو   اقرار کرد کاو خود .خریدندبا پول او را ،بزندحرفی ها هاي سعوديعلیه جنایت

.هاي دنیا پخش شدتلویزیوناین سخن از واستزبان ما بسته 
یی رفع به تنها، گونه که وجود آبهمان.بنابراین وجود علم و اطلاعات به تنهایی کافی نیست

ناده نوشیدن آارو هم انسانباشد، بهداشتییظرف، در سالم باشدآبی بایدبلکه؛ کندعطش نمی
.را داشته باشد

دلسوز شاگردان باشد. 21
یکـی از  .باشـد وجود داشته باید رابطه عاطفی نیز به غیر از رابطه علمی ،استاد و شاگردمیان 
مـدتی  مسـلمانی را  ـامبر پیـامبر اگـر  از حال هم باخبر باشند.ن است که آارتباط عاطفی مصادیق 

اگـر  و رفـت بـه عیـادتش مـی   ، شنید بیمار اسـت اگر می.پرسیدحال او را از دیگران می، دیدنمی
                                                          

بهراکفشکههمینخریدار. دادتحویلودوختراآنکفاش. کرددرخواستکفشجفتیککفاشیازشخصی. 1
تنگکفشاینام؛کفاشاستسالسیمن«: گفتوشدعصبانیکفاش».استتنگمنبرايکفش«: گفتکردپا

وکفاشیصنعتخاطربهراخودوجدانتوانمنمیپوشم،میکفشاستسالچهلنیزمن«: گفتخریدار» .نیست
»!بگیرمنادیدهتوتخصص
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.کرددر حق او دعا می،شنید مسافر استمی

آیـا بـراي   ؛ بیـنم من هدهد را نمی«:فرمودمانحضرت سلیمانروزي خوانیم که در قرآن می
ا به روجه خود مهد آمد و عذر پس از لحظاتی هد»غیبت او دلیلی است یا خودسرانه حضور ندارد؟

. پذیرفتنیز حضرت آن گفت و مانحضرت سلیمان
حتی ،کردرا اداره مینظیربییهم حکومتونبوت داشتمشغله مثل سلیمان که هم شخصی

طنت از رسـالت و سـل  شـد.  دیگر غافل نمـی هزاران موجودمیان در از یک پرنده کوچک، آن هم 
اغ سـر موجـودات کوچـک   از مانحضرت سلیمانشود که باعث نمی؛ امامسائل مهم و کلی است

.اردانسان را از مسائل جزیی بازدنبایدمسائل مهمنگیرد. 
، اجتماعى، اخلاقى، از اصول اسلامى، احوالشانيجووپرسبازدید از آنان و ، اناز زیردستدتفق

1.استیتیتربیتى و مدیر

باشدگراواقع. 22
نـه  ؛دگرا تربیت کنواقعنیز نسل نو راوباشد گرا واقعاز وظایف هر مربی و استاد آن است که

.گراعنه جمونه فردگرا، گرانه برون، گرانه درون، گرانه شرق، گرانه غرب، گراخیال
، خیـالات ، گرایـی و تکیـه بـر موهومـات    از واقـع دوري ، اشکال دیروز و امروز و فرداي بشـر 

در ،تربیت اسـت قرآن کریم که بهترین کتاب تعلیم و. هاستبرقوآمار و زرق،عناوین، تبلیغات
 ـي تعـالی اقهر و مهر خداست که فرمودهدعوت کرده و گراییانسان را به واقعيآیات متعدد ر ب

. نه آرزوها؛ اساس واقعیات است
کُمْلیس: خوانیمسوره نساء می123در آیه  مانِيِلاوَبِأَمانِیِّ

َ
هْلِأ

َ
یُجْزَسُوءاًیَعْمَلْمَنْالْکِتابِأ

هِدُونِمِنْلَهُیَجِدْلاوَبِهِ االلَّ به آرزوهاى شما و آرزوهاى اهـل  ]پاداش و عقاب«[؛ نَصِیراًلاوَوَلِیًّ

                                                          
. شدمریضتبلیغىمنطقهدرروحانیونازیکى. ماستبزرگعلمايهايویژگیازمحرومینوزیردستانازتفقد. 1

. کنممىکمکایشانبهدارمروحانىیکازکهخوشىخاطرهخاطربه«: گفتبود،دستشبهاودرمانکهپزشکى
درشب،هاىنیمه. کردندامبسترىوشدملوزتینبیمارىدچاربودم،سرپرستبىوفقیرکهحالیدرکودکىدرمن
دستى. آمددیدنمبهبود،بیمارستانآنمؤسسکهفیروزآبادىااللهآیتنامبهروحانىیکناامیدى،ودردحالتآن
راخاطرهآنشیرینطعمهنوزاماگذرد؛مىواقعهآنازسالسالیاناکنون. دادمنبهریالىدویکوکشیدسرمبر
.کندمىخوداسیرراانسانهاسالکسى،بىوفقرزماندرمحبت! آرى».امنبردهیاداز
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براى خویش سرپرست و یاورى ، شود و جز خدابدان کیفر داده مى، کتاب نیست! هر که بدى کند

1».نیابد

هـاي کشـور خـود را    روند و پیشـرفت میولیت نئدهند و زیر بار مسمیتن به کار نکه اي عده
اي را بـدون کـار و  و کشور پیشـرفته گشایندمیغربی کشورهايفقط زبان به مدح ، اما بینندمین

هستند. گراخیال، کشندمیانتظار وجدان کاري
گویـد و هـم   هم مشکلات را میکند؛حقایق را تبیین می، که غیرت دینی و ملی داردمیمعل

لیغات دروغینفریب تب؛استبراي سازندگی بلکه ، نه براي تخریبقدشنشمرد؛برمیامتیازات را 
.سپاردخورد و به آن اوهام و خیالات دل نمیغرب را نمی

صبور باشد. 23
بـه ویـژه در تعلـیم و تربیـت و مسـائل      ؛ هر کاري است، رمز موفقیت صبر و پایداريداشتن
ـكَوَدهـد: ش دستور صبر میخداوند تعالی به پیامبر. فرهنگی بـراي  همچنـین  2.فَاصْـبِرلِرَبِّ
مُـرْوَ:کنـد ، به صورت ویژه به صـبر سـفارش مـی   مثل نماز،فرهنگی و تربیتیمسائل

ْ
هْلَـكَأ

َ
أ

لاةِ ».اهل خود را به نماز فرمان ده وبر آن پایدارى کن«3؛عَلَیْهااصْطَبِرْوَبِالصَّ
و . صـبر شـود ، موفق نمـی نتیجه کار فرهنگی و تربیتی فوري نیست و اگر انسان صبور نباشد

ش نیـز درس  پژوهـان ، به دانـش موفقیت او در عرصۀ تعلیم و تربیتتضمین ضمن ، مپایداري معل
. آموز استصبورانه استاد درسرفتار. دهدصبوري و استقامت می

کـه  دهندـ خبر میاش را داشتمـ که بنده نیز افتخار شاگرديقم  برجستهیکی از مدرسین به
. حاضر نشـد درس را تعطیـل کنـد   شدید، ناراحتیرغم علیایشان ه است؛ اما از دنیا رفتش همسر

، مستدان؛ ولی چون درس را مهم میجنازه همسرم در خانه است«به شاگردان گفت: ، بعد از درس
سـیارند افـرادي   ب» ا کردم تا پس از درس به امور کفن و دفنش بپردازم.براي ساعتی جنازه را ره

                                                          
وپرتوقعافراديقشرىوگروههردرزیراافراد؛تمایلاتیاخیالاتبرنهاست،استوارواقعیاتبراسلام. 1

درمردمهمهکهکننداعلاموبایستندتوقعاتاینبرابردرقاطعیتبابایدآسمانیرهبران. شوندمىپیداامتیازطلب
! رابطهنهاستضابطهشعار؛نهاست،عملاصلوبرابرندقانونبرابر

.7: مدثر. 2
. 32: طه. 3
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این الگوهـاي  از اند که باید بسیاري کردهو فداکاري صبوري ،تحقیق و تعلیم، که در راه تحصیل
1.هاي فراوانی وجود دارد، نمونهدر این خصوص. برجسته تجلیل شود

ها و از جملـۀ  ناما همه انسا؛ بستري براي رشد و توفیق است، گفته نماند که صبر و تلاشنا
اثر زحمـت و  ر دهاي خود را بادا پیشرفتنند تا مباید توفیقات خود را از خدا بداتادان، ن و اسمعلما

سـت  اداده نهـا و سلامتی و علم و توفیـق بـه آ  از خداوندي که فکر و مغز خود بپندارند وتلاش 
زم وفیقـات لا تولی بـه  بیشتري دارند، دریس حصیل و تافرادي که تندزیرا چه بسیار؛ غافل شوند
.کنندمیدست پیدا ن

باشدآشنادرد.24
با ، برخورد کسی که درد یتیمی و فقر را چشیده باشد. تر است، موفقآشنا باشداستادي که درد

فرمایـد:  به پیـامبرش مـی  خداوند متعال. فرق دارد، برخورد کسی که این درد را حس نکرده باشد
نون که طعم یتیمی و فقر را آیا خداوند تو را یتیم و فقیر نیافت و به تو ثروت و مأوا نداد؟ پس اک«

2».خود طرد نکن، یتیم و فقیر را ازآشناییاي و دردچشیده

سْواقِفِيیَمْشُونَوَ:فرمایدمیانبیاءاینکه قرآن کریم در مورد انبیاء
َ
جامعه یعنی آنها با 3،الأْ

داشـتن  ارتباط ،اسلام در مورد مسجدهاي بسیاریکی از دلائل سفارشاز نزدیک برخورد داشتند.
تنها جایی است که ، چون مسجد؛ دیگر استخبر بودن از مشکلات یکبامسلمان با هم و مستمر 

و بدون اجبار، در هر شرایطیو همیشه ، مشهور و گمنام، زن و مرد، از کوچک و بزرگهمه مردم
چـه ایـن   . هرشوند و هیچ فرد و صنفی در مسـجد امتیـازي نـدارد   فقط براي خدا در آن جمع می

م با مشکلات افراد و جامعه آشنا مرد، در مسجد. اش بیشتر است، کاراییحضور بهتر و بیشتر باشد

                                                          
درخواستفروشکتاباز. یافتفروشیکتابیکدرراآنوبودمندعلاقهکتابیبهفینجفیمرعشیااللهآیتمثلاً. 1

.خریدراکتابآنلباسپولباوفروختراخودلباسسپس. کندتهیهراآنپولتاداردنگهاوبرايراآنکرد
2 .
ر
فلاَالسائلَأمَاو* تَقهْرْفلاَالْیتیمفَأمَا* فَأَغنْىعائلاًوجدكو* فهَدىضاَلًّاوجدكو*فآَوىیتیماًیجِدكلَمأَ. 
فحَدثْربکبِنعمۀِأمَاو* تَنْهرْ

و
پسیافت،سرگشتهراتوو* بخشیدسامانتودادپناهپسنیافت،یتیمراتوآیا«؛ثْ

راسائلو* مکنتندىوقهریتیمبرپس] استچنینکهحال* [کردنیازبىویافتدستتهىراتوو* کردهدایت
)11ـ6: ضحى(».مرانخوداز
.20: فرقان. 3
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.افتندشوند و به فکر حل آن میمی

ل و مشـکلات بـا مسـائ  بیشتردارد تا خود تباط مناسب و مستمري با شاگردانار، معلم موفق
رد دي و برخـو اقـل بـا همـدر   ، لامشکل و دردشان را درمان کندنتوانداگر و حتی آنان آشنا شود

بر درد آنها باشد. تسکینی ، ناسبم

گرا باشدتکلیف.25
وفه خـود باشـد  همیشه به فکر وظیباید معلم. یکی از رموز توفیق و تأثیر استگرایی تکلیف

ند انجـام  توای، چه کاري مها و مشکلات، با وجود همه نارساییفعلیو محیط ببیند که در شرایط 
دهد.

؛ زیـرا  کنـد ، تکلیف او را ساقط نمـی دیگراننکردنکه همراهیباید بداند گراوظیفهیک معلم
ماقُلْفرماید:قرآن می عِظُکُمْإِنَّ

َ
نْبِواحِدَةٍأ

َ
هِتَقُومُواأ بگو: من شما را به یک «1؛فُرادیوَمَثْنیلِلَّ

» .یک نفر،دو نفر و یک نفر،دو نفر؛ براى خدا قیام کنید. دهمسخن پند مى
حتی. در این صورت،شودچنان یقین دارد که حجت بر او تمام میاش به وظیفهگاهی انسان 

ینـد،  ببطر مـاه را  فشب عید در اگر کسیمثلاً. کندبه تنهایی اقدام باید ، دهمراهی نباشاگر هیچ 
.ستبت نشده ااگرچه تمام مراجع عظام بگویند که براي ما ثا؛ براي او عید فطر استروز بعد 
کـه  ـ ب   در شب جمعه اول ماه رجهاي حیات خود، در یکی از ساليشهید سعیدياالله آیت

حرم به سمت نوز ه؛ اما از تهران به مشهد آمدرضابراي زیارت امام رضانام داردـ » الرغائبلیلۀ«
راي بروحانیون را ، هاي جمعهما شب«به ایشان گفت: را دید و او که یکی از دوستانش نرفته بود 

ز روسـتاها  بـراي یکـی ا  ؛ امـا  فرسـتیم مـی ماعت و تبلیغ به روستاهاي اطراف مشهد جنماز اقامه 
ام ز زیارت ام ـابیش آموزش دین به روستاییانثواب«با خود گفت: ایشان » .روحانی پیدا نکردیم

 ـ،جاي حرمبه، با اینکه از تهران به قصد زیارت آمده بودو » .در این شب جمعه استرضارضا ه ب
.اش عمل نمودکرد و به تکلیف معلمیسمت روستا حرکت 

                                                          
46: سبأ. 1
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باظرفیت باشد.26

کسـب  بـا ، افرادي کـه روح کـوچکی دارنـد   . شودبیشتربا زیاد شدن علمباید ظرفیت انسان 
ـامبر    قـرآن کـریم بـه پیـامبر    . کننـد مـی ایجـاد  دردسـر خود و دیگـران  برايتحصیلات ترین کم
رب زد «فرمایـد:  و نمی»پروردگارا! علم مرا زیاد کنبگو:«1؛عِلْمـاًزِدْنِيرَبِقُلْوَفرماید:می

مـن از طریـق   یعنـی زیـاد شـدن خـود    ؛ توسعۀ روح نهفته شـده » زدنی علماً«در جملۀ. »علمی
.بدون توسعه روح؛ سخن از زیادي علم است»زد علمی«ولی در ؛ تحصیل

به لازم ظرفیت بدونراآن نعمت ؛ چراکه اگر بلکه هر نعمتی نیاز به ظرفیت دارد،نه تنها علم
کـه ظرفیـت آن را   زیادي برسد، در حالیی به پول اگر کسمثلاً.شوداسباب دردسر می، ما بدهند

اي داود! «به داود رقِّی فرمودنـد: ادقاي که امام صادقبه گونهشود؛میاز پول خود مغرور ، دندار
ت خواستن از نداري اسـت  از حاجبهتر ، بگذاريدر دهان افعی (اژدها)، اگر دست خود را تا مرفق

سزاور است که عاقـل از مسـتی پـول و    «فرماید: نیز میعلیحضرت علی2».شده استکه دارنده
عقـل را  ؛ هـا بـوي ناخوشـی دارد   هیزد که هر کدام از این مستیقدرت و علم و مدح و جوانی بپر

3».کندرباید و وقار را سبک میمی

باید ظرفیت روحی و درونی ، رودمیبالا و مدرك انسانچه معلومات و جایگاه علمی هرآري!
یا قدرت او را 4،کندیا ثروت او را مغرور مى، نداشته باشدتاگر انسان ظرفی. او هم توسعه پیدا کند

بـه  ،شـود اگر هر سه نعمت در یک نفر جمع حتى ، باشدتولى اگر ظرفی6؛علمیا5،کندمغرور مى
7.نه خود،داندهمه را از خداوند مىچون؛شودمغرور نمىآن 

                                                          
. 114: طه. 1
یکنُْلَممنْإِلَىالحْوائجِطَلبَِمنْلکَخیَرٌالْمرْفقَِإِلَىالتِّنِّینِفَمِفییدكتُدخلُداودیا«: قاَلَاللَّهاللَّهعبدأبَِی. 2

)329ص،6ج،الأحکامتهذیب(».فَکاَنَ
علیقال. 3

یب( ه
الشَّبابِسکْرِوالمْدحِسکْرِوالعْلْمِسکْرِوالقُْدرةِسکْرِوالْمالِسکْرِمنْیحترَِسأَنْللعْاقلِینْبغی«: علی

)797: ص،الکلمدرروالحکمغرر(. »الْوقاَرتَستخَفوالْعقْلَتَسلبُخَبِیثَۀًریِحاًذَلکلکُلِّفَإِنَّ
عنْديعلمٍْعلىأوُتیتُهإنَِّما: گفت: قارون مىچنانکه. 4

ر
.)78: قصص. (ي

گفت: فرعون مىچنانکه. 5
إِ

مصرَملکْلیلیَسأَ: 
مٍ
صرَ
ٍ

)51: زخرف. (
)175: اعراف. (هامنهْافاَنْسلخََآیاتناآتیَناه: بلعم باعورا به آن گرفتار شد: چنانکه. 6
ربیفَضْلِمنْهذا:: فرمودیم. چنانکه حضرت سلیمان 7

خ
آتَیتَنیقَدرب: : فرمودیم) و حضرت یوسف 40(نمل: ی
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منضبط باشد. 27

منـد و  قـانون ، ممـنظ ،در نظـام هسـتى  همـه چیـز   . بر محور نظم اسـت جهان خلقتسراسر
تـرین  بهتـرین و سـاده  . خـورد هماهنگى کامل به چشم مىدر همه ارکان آن شده است و تفکیک

؛ به عبارت دیگر،دات جهان حاکم استنظم و هماهنگى عجیبى است که بر موجو، توحیدبر دلیل 
1.استنظم موجود در عالم مشاهده، ترین راه خداشناسیمهم

، نمدار معـی ؛وجود داردعجیبى نظمدر حج. آیدهایی از نظم به چشم میدر عبادات نیز جلوه
اسـت. بنـدى اوقـات مـنظم   ، زمـان در نمـاز . هدف معـین جهت معین و، وقت معین، تعداد معین

، کوت کردنبا هم س، با هم قیام کردن، با هم نشستن، با هم سجده رفتن، هاى نماز جماعتصف
رج از وقت از را به خاقبل از وقت نماز نخواندن و نم، در نمازعقب نیفتادنو جلو ، با هم دعا کردن

.هستندنظم اي ازو...، همه، جلوهنسپردن
یکـى از  . فـت بـار در قـرآن آمـده اسـت     ه، که به معناي نظم و انضـباط اسـت  » صف«واژه 
اهلـى و  اوصیکما و جمیـع ولـدى و   «:سفارش به نظم در کارهاستعلىهاى حضرت علىوصیت

ام و تمـام  فرزنـدان و خـانواده  هشـما دو فرزنـدم و هم ـ  2؛ و نظم امرکممن بلغه کتابى بتقوى االله
».نمایمدر کارها سفارش مىبه تقوا و نظم رارسدبه آنها مىنامه من ،در طول تاریخکسانى که 

بـراي بودنـد کـه   به قدري مـنظم نیامام خمینی. یکی از رموز موفقیت بزرگان ما نظم است
مشخص وقت کار دیگري هر کردن ومناجات،اخبارشنیدن ، کردنمطالعه، خوردنغذا، بیدنخوا

مقـام  3شدند!میاز روي کارهاي ایشان متوجه وقت و ساعت را ،به طوري که اهل منزلداشتند؛
.طول کشـید داشتیم، مامخدمت اماماي که بار جلسهیک«فرمودند:دام ظله ـ می ـ  معظم رهبري

                                                                                                                                             
) 101. (یوسف: ثالْأحَادیثتَأْویِلِمنْعلَّمتَنیوالْملکْمنَ
یکهاىمقالهساختمان،یکاجزاىمیانهماهنگىوجود. شودمىنامیده»نظمبرهان«عقایدعلمدردلیل،این. 1

مشغولهمکناردرنقاشسهاگر. آنهاستنویسندهوسازندهبودنیکىبردلیلبهتریننامهیکسطرهاىوکتاب
ازرابرگهسهسپسبکشد،راپایشسومىوآنشکمدیگرىخروس،سریکىشوند،خروسیکتصویرکشیدن

وجود! آرى. بودنخواهدهماهنگیکدیگرباپاوشکموسرنقشهرگزدهیم،پیوندهمبهوبگیریمنقاشسه
. استآنخالقیکتایىبردلیلترینسادهوبهترینآفرینش،دردقیقبسیاربندىِزمانوتناسبتوازن،هماهنگى،

.47نامه،البلاغهنهج. 2
.61ص،2ج،ویژهيهاسرگذشت.3
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فرمود: اگر به زندگی و رفتارمـان  است. سپس قدم زدن وقتامام نگاهی به ساعت کرد و فرمود: 

1».شودمیمنظمفکرمان هم طبعاً، نظم بدهیم

بـه خواهیـد میاگر«به شاگردان فرمودند: ر مسجد سلماسی دمامحضرت امامروزي همچنین
تـا منـزل هفاصلحتیبرسید؛همبهمسجددرجلويهمگیوباشیدمنظمبایدبیایید،مندرس
».کنیدحساببایدرامسجد

اتمام لسه،جدر کلاس یا موقعه حضور ب. دهدمىنظم به دیگران نیز درس با نظم خودمعلم
توجـه  جلـب سـبب  ، بحث و عدم تشتت در ارائه مباحـث رعایت سیر، سخنرانىدرس یا موقع ه ب

.شودآنها میجاذبه براي و ایجادمخاطبان 

داشته باشدعزم قوي. 28
نشـانۀ  ، صبر، و در هر سه آیههشدمعرفی فقیت کلید مو،قرآن کریمداشتن عزم در سه آیه از 

2.استشده عزم دانسته 

اما اگر ؛ بعضی دریاها شور و بعضی شیرین هستندآید که فاطر به دست میسورهدوازدهاز آیه 
توانـد در هـر دو دریـا    مـی ، اگر ناخدا باشد؛ کندتواند از هر دو دریا صید می، انسان ماهیگیر باشد

آري! 3.آوردلؤلـؤ و مرجـان بـه دسـت     ، از هر دو دریاتواند می، رانی کند و اگر غواص باشدکشتی
.ر نداردیثتأخیلی و اراده،عزمباومدار، مصمجوهر،راهافراد مدرمختلف شرایط 

                                                          
.31ص،علمنورمجله.1
: الف. 2

و
 :بِروُاإِنْوتَصفَإِنَّتَتَّقوُاوکنْذلزمِْمورِعُآنقطعاًپسکنید،پیشهپرهیزگارىوصبورىاگرو«؛ورالْأم

)186: عمرانآل(» .کارهاستدرشمااستوارعزم] براينشانهصبر،[
: ب

بر
 :برِْولىاصماعکإنَِأَصابکنْذلزمِْمورِعُالْأم

ل
اینکهکنمقاومترسدمىتوبههاختىسازآنچهبرو«؛ور

)17: لقمان(» .استمهموواجباموراز] صبر[
: ج

]بر
:نْورَلَمبصإنَِغفََرَوکنْذلزمِْلَمورِعُازاینهمانا] ببخشدرامجرمو[نمایدصبرهککسىالبتهو«؛ورالْأم

) 43: شورى(» .استاستوارکارهاى
3 .
ر
 .تَويِماوسرانِیحهذاالْبذْبعغٌفُراتسائهشَرابهذاولْحمأُجاجنْوماًتَأْکُلُونَکُلٍّمَالحِطَریونَوِتخَْرجتَس
تَشکُْروُنَلعَلَّکُموفَضلْهمنْلتَبتَغوُامواخرَفیهالفُْلکْتَرىَوتَلْبسونهَاحلْیۀً

ن
یکىایننیستند،یکساندریادو«؛نَ

زیوروخوریدمىتازهگوشتدو،هرازشماولىاست،تلخوشوریکى،آنوگواراست،نوشیدنشولطیفشیرین،
] روزى[اوفضلازتاشکافندمىراامواجکهبینىمىآندرراهاکشتى. پوشیدمىوآوریدمىبیرون] مرواریدو[

) 12: فاطر(» .باشیدشکرگزارشایدوطلبید
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ر بـه خـاط  ، ثـال آن اینترنـت و ام ، کـامپیوتر ، کتابخانـه ، مانند استاد،امکاناتوجود با بسیاري

رایطی به ر هر شدي به خاطر عزم قويزیادافرادو در مقابل،موفق نیستندنداشتن اراده و جرأت
.دهندمیرشد خود ادامه

یا کویري را به مزرعه ها و صدها کتاب علمی نوشتندده، با اقلّ امکاناتچه بسیار کسانی که 
اي نوشتند و نه از باغچـه خانـه   نه صفحه، با همه امکاناتکه محصول تبدیل کردند و افرادي پر

دانشمند شـدند و  ، افرادي که با قرض گرفتن کتاب از این و آنبسا چه .محصولی برداشتند، خود
امکانـات و تسـهیلات در   ،بنـابراین .ها به جایی نرسـیدند که در کنار مجهزترین کتابخانهافرادي 
1.هاست، عزم و اراده انسانتر از امکانات استولی آنچه مهم، ها اثر داردپیشرفت

ۀشاننايظهکه شکست لحچرا؛ دکنندر عزم و صبر ما خللی وارد ها نباید بگذاریم که شکست
ه ن،اندازیدمینه چوب را دور ،اگر شما تبري را روي چوبی زدید و نشکست. شکست ابدي نیست

لـف را  ي مختیدهاکل، دوي باز نشاگر درهمچنین.زنید تا چوب ترك برداردآنقدر می؛ بلکهتبر را
.تا باز شودکنیدامتحان می

دادن تمـرین و لقین آن بـه شـاگرد  عزم و اراده استاد و ت،از مسائل مهم در تدریس و تربیت
آنجـا  ش وزیـر آمـوزش و پـرور   ، وقتی در هندوسـتان بـودم  . حوصله استشاگردان به کارهاي پر

هـا روي خـاك درس   یم که نیمکـت و حصـیر ندارنـد و بچـه    هزار مدرسه دارهفتادما «:گفتمی
»!کنیمولی به دنیا دکتر صادر می، خوانندمی

باشدایمان داشته به هدف. 29
، یقـین بـه درسـتى راه   وهـدف بهایمان. دنباید به هدف خود ایمان داشته باش، معلم و مربی

ایمان داشتن به هدف، انسان را قدرتمنـد  2بود.طلبى آنانو مبارزهانبیاءمقاومت انبیاءدلیل اصلی 
                                                          

!رااشبهانهنخواهد،اگروکندمیپیداراراهشبکند،راکاريبخواهدانساناگرگفتمیحکیمی. 1
2 . .اتْلُوهِملَیأَعقالَإِذْنُوحٍنَبهمقَومِیالرَکانَإِنْقَوَکبکُمَلییعقاممیريِوتَذْکبآِیاتلَىاللَّهَفعاللَّهْکَّلتواتَوعمفَأَج

رکَُمَأموکُمشرُکَاءُکُنْلاثمیرکُُمَأمکُمَلیۀًعغُمُاقْضوُاثمإِلَیروُنِلاوتُنْظ
یرِ
بخوان،رانوحسرگذشتآنانبرو«؛ن

خداوندآیاتبهنسبتامیادآورىو] شمامیاندر[منموقعیتوماندناگر! منقوماى: گفتخودقومبهکهآنگاه
پس]. ندارمهراسچیزىازو[امکردهتوکلخداوندبرتنهامن] کهبدانید[پساست،ناپذیرتحملوسنگینشمابر
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1.دکنمی

سُولُآمَنَفرماید: میکرمقرآن در ستایش پیغمبر اکرم نْزِبِماالرَّ
ُ
هِمِنْإِلَیْهِلَأ پیامبر به «2؛رَبِّ

اگر «م دادند که پیاه آن حضرتلذا وقتی مشرکین مکه ب»شد ایمان داشت.اي که به او میوحی
ایشـان  ،»يدست از ادعاي خود برداربه شرط آنکه ؛دهیمما به تو می، خواهیهمسر یا ثروت می

هــدفم دسـت از  ، ممــاه را در دسـت چــپ و بگذارنـد دسـت راســتم  دراگـر خورشــید را  «فرمـود:  
3».دارمبرنمی

4؛الْغطاَء ما ازددت یقینـاً لَو کُشف«:فرمودمحکمی داشت که میایمان چنان علیحضرت علی
» .شودچیزي بر یقین من اضافه نمی، و کنار رودها برداشته شوداگر پرده
. دلسـرد کنـد  منـد اسـت،   مؤمن و علاقـه هدف و راه خود به را کهانسانیتواند نمیچیزهیچ

ه ک ـد ن ـاس کند و احسنمربی در تنگناي زندگی مادي قرار بگیریااستاد یاممکن است یک معلم 
گونه همان.واهد کردرا دلسرد نخآنها،ولی ایمان و علاقه به کار، دیگران در رفاه بیشتري هستند

پسـر  نخـواه فرزندشـا  ؛کننـد رگز نسبت به او کوتاهی نمیه، که والدین به خاطر علاقه به فرزند
، گمنامور باشد یامشه، فقیر باشد یا غنی، کوچک باشد یا بزرگ، زشت باشد یا زیبا، باشد یا دختر

در شرایط سخت باشد یا رفاه!

باشدعادل. 30
. ها نکندیضوابط را فداي روابط و دوستواستادي موفق است که مخاطبین او را عادل بدانند

ـوح    خـداي تعـالی بـه نـوح    مـثلاً ؛ کنـد این نکته را براي ما روشن مـی دقت در آیات قرآن کریم

                                                                                                                                             
وبگیریدتصمیممنبارهدرسپسنماند،پوشیدهشمابرکارتانازچیزىتاکنیدجمعرافکرتانشریکانتانوشما
حسینامامکهاستشدهنقل) 71: یونس(» !ندهیدمهلتم

ن برر
. خواندکوفهسپاهبرراآیهاینعاشوراظهرازقبلنیزسین

)الامامکلماتموسوعۀ(
ابراهیمحضرت. 1

م
غیابدرکهسوگندخداوندبهو«؛نَمدبِریِنَتُولُّواأَنْبعدأَصنامکُملَأَکیدنَّتاَللَّهو: : فرمودنداهیم

)57: أنبیاء(» .کشیدخواهمهایتانبت] نابودى[براىاىنقشهشما،
. 285. بقره: 2
)182ص،18ج،بحارالأنوار(»...أرَدتُهمایساريِفیالْقمَرَویمینیفیالشَّمسوضعَوالَو«: فَقاَلَ. 3
.153ص،40ج،بحارالأنوار. 4
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هُفرمود: هْلِكَمِنْلَیْسَإِنَّ

َ
و به حضـرت  ».صالحش از تو نیستپسر تو به خاطر اعمال غیر«1؛أ

تَكَإِلاَّفرمود: لوطلوط
َ
».دهیمهمسر تو را از قهر خود نجات نمیما«2؛الْغابِرِینَمِنَکانَتْامْرَأ

تْاست: یاد کردهاز عموي پیامبرترین کلمات عالی در قرآن با تندخداي تهمچنین بِـيیَـداتَبَّ
َ
أ

».بریده باد دو دست ابولهب و نابود باد«3؛تَبَّوَلَهَبٍ
بـا گفتـار و رفتـار    ا دلهـا ر نیـز  بـود پیامبر رحمت که تجسم آیات الهی و معلم بزرگ زندگی 

ـهِ«فرمودنـد: امام صـادق . نمودمیجذب اش عادلانه اللَّ رَسُـولُ ههـهِکَـانَ ــلَّ للل ا بَـیْنَلَحَظَاتِـهِیَقْسِـمُل
ةِ وِیَّ بِالسَّ ذَا إِلَی یَنْظُرُ وَ ذَا إِلَی فَیَنْظُرُ صْحَابِهِ

َ
بـین اصـحاب   به طور مساوي رسول خدا نگاهشان را ؛ أ

4».کردند و گاهى به آنبه این نگاه مىگاهىکردند وتقسیم مىخود

کلمـات  وکننـد فتـار  عادلانـه ر با آنـان در خواندن نام افراد و نحوه ارتباطباید استاد و معلم 
قیمـت  نهاي شیک و گرااگر پلیس راهنمایی به ماشین. یکسانی را در خطاب با همه به کار ببرند

قیمت یا هاي ارزانو به ماشین» برو کنار«وید: هاي متوسط بگبه ماشین، »بفرمایید کنار«بگوید: 
داشـته  یحی رشد صـح توانند نمیافراد ، عدالتیدر این فضاي بی، »بکش کنار«پایین بگوید: مدل
.باشند

حامی محرومان باشد. 31
بیشـترین یـاران و پیـروان    . حمایت از محرومان اسـت ، یکی از کمالات مربی و معلم و استاد

                                                          
منَتکَُونَأَنْأَعظکُإنِِّیعلْمبِهلکَلیَسماتَسئَلْنِفَلاصالحٍغَیرُعملٌإنَِّهأَهلکمنْلَیسإنَِّهنُوحیاقالَ. . 1

الجْاهلین
یل
عمل] داراى[اونیست،] نبوتو[توخانداناز] واقعدر[او! نوحاى: فرمود] پاسخدرخداوند«[؛ن
جاهلاناز] مبادا[کهکنممىموعظهراتومنهمانامخواه،منازندارىعلمآنبهکهراچیزىپساست،ناشایستى

)46: هود(» .باشى
2 .

ى
 .اوأَنْلَمتلنُاجاءسیلُوطاًرسءبِهِمضاقَوعاًبهِِمَذرلاقالوُاوتخََفزَنْلاوَإنَِّاتحوكَنجموَلکإِلَّاأَه

َرَأتَکامَنَکانتاز[دستشوشدبدحالآمدنشانازآمدند،لوطنزدمافرستادگانکههنگامىو«؛نَالغْابِریِنَم
نجاترااتخانوادهوتومامباش،غمگینونترس: گفتند] فرشتگان. [گردیدکوتاه] بدکارانبرابردرآنانحمایت

)33: عنکبوت(.» است] عذابدر[ماندگانباقىازکههمسرتمگردهیم،مى
بهزودىبه* نکردسودىحالشبهآورد،دستبهآنچهنهواشدارائینه«: استآمدههیآادامهدر. 1: مسد. 3

لیفازریسمانىگردنشدر] کهحالىدر]* [افروزآتشو[کشهیزمآنزنش،] همراه* [درآیدورشعلهآتشى
)5ـ2: مسد(» .خرماست

.671ص،2جالکافی،. 4
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انبیاءو بیشترین سختى رسالت انبیاءاندمستضعفان و محرومان بوده، طول تاریخرسولان الهى در 

.بر دوش آنان بوده استنیز 
 ـد و از طرد آنـان بپرهیز نغ و مربی و معلم باید از آنان حمایت کنبنابراین مبل تَطْـرُدِلاوَد:ن

ذِینَ هُمْیَدْعُونَالَّ حِسابِكَمِنْماوَءٍشَيْمِنْحِسابِهِمْمِنْعَلَیْكَماجْهَهُوَیُرِیدُونَالْعَشِيِّوَبِالْغَداةِرَبَّ
الِمِینَمِنَفَتَکُونَفَتَطْرُدَهُمْءٍشَيْمِنْعَلَیْهِمْ و کسانى را که بامداد و شامگاه پروردگارشـان«1؛الظَّ
تـوآنان بر عهـدة چیزى از حساب . از خود مران، طلبنددر حالى که رضاى او را مى، خوانندرا مى

آنان نیست که طردشان کنـى و در نتیجـه از سـتمگرانةنیست و از حساب تو نیز چیزى بر عهد
».شوى

مقـدار معرفـىهـاى بـى  پیروان مستضعف رسولان را انسانکهاندکردهکافران همیشه سعى 
بَعَكَنَراكَماوَ:کنند ذینَإِلاَّاتَّ راذِلُنـاهُمْالَّ

َ
بینـیممقدار را مىتنها اشخاص پست و بىو ما «2؛أ

ولـى؛اند که رسولان آنان را از خود طـرد کننـد  و همیشه انتظار داشته».کنندکه از تو پیروى مى
نَاماوَگفتند:میخدا فرستادگان 

َ
ذینَبِطارِدِأ [هـرایمـان را  و من هرگز آن مـردم با «3؛آمَنُواالَّ

».کنماز خود دور نمى]باشندچیز چند به نظر شما فقیر و بى
 ـ. خواهـد داشـت  توجـه  به محرومین ، آشنا باشداگر استاد درد د کـه ن ـمعلـم بایـد بدان  غ ومبل

وعَبَستوبیخ خداوند بزرگ را به دنبال دارد:، توجهى به محرومان و روى گرداندن از ایشانبى
نْ*تَولّی

َ
عْمیجاءَهُأ

َ
»از اینکه آن نابینا به حضورش آمد؟*رو گشتچرا عبوس و ترش«4؛الأْ

.52: أنعام. 1
.27: هود. 2
.29: هود. 3
پیامبرمجلسبهبود،نابینافردىکهمکتومامبنعبداللّهنامبهشخصىسنت،اهلروایاتاساسبر. 2ـ1: عبس. 4

دعوتاسلامبهراآنانوداشتجلسهعتبهوابوجهلهمچونقریشبزرگانباحضرتآنکهحالىدرشد؛وارد
نوعىلذا. کندحفظاوتابخواندقرآنکهخواستمىپیامبرازمکرردید،نمىراحاضرانوبودنابیناکهاو. کردمى

راحضرتآنوشدنازلعبسسورهاولیهآیاتکهبوداینجادر. شدظاهرحضرتآنچهرهدرناراحتىوکراهت
استبودهپیامبرعبوسشخصآناینکهبرروشنىدلالتبحث،موردآیاتدرالبته. دادقرارسرزنشوعتابمورد
صادقامامازکهروایتىاساسبراما. استشدهواردسنتاهلروایاتدرفقطونداردوجود

بوسص
آیاتاینرسیده،صادق

وکشیددرهمچهرهمکتوم،ابنورودهنگامبهواستبودهپیامبرمحضردرکهشدهنازلامیهبنىازمردىشأندر
)المیزانتفسیر. (گرداندروى
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داشته باشدتوکل . 32

ن در عـی ، امـا ندابزار و تخصص بهره گیراز و کنند باید مثل دیگران تلاش هماستاد و مربی
.دننشده باز کنبینیراهی را براي امور پیش، حال

كَت ماست:اما هدایت به دس،کنیفرماید اگرچه تو تبلیغ دین میخداوند به پیامبرش می إِنَّ
حْبَبْتَمَنْتَهْدِيلا

َ
هَلکِنَّوَأ عْلَمُهُوَوَیَشاءُمَنْیَهْدِياللَّ

َ
] همانـا تـو   اى پیـامبر! «[1؛بِالْمُهْتَدِینَأ

بلکه این خداوند است که هر ، ]و به مقصد برسانى[که را دوست دارى هدایت کنى توانى هر نمى
».تر استیافتگان آگاهاو به رهکند وکس را بخواهد هدایت مى

ولـی  ؛ تیرانـدازي از توسـت  فرمایـد کـه در جبهـه   در جاي دیگري نیز به پیامبر عزیزش مـی 
، داردرا در اختیار گاز و ترمز رست مثل کسی که تحت تعلیم رانندگی است؛ د2.گذاري از ماستاثر

.کند و بالعکسمیمربی او ترمز ولی ، ممکن است گاز بدهد.همه کاره نیستولی 
حـان امتیـا  درس ۀامـا در جلس ـ ؛ دن ـکننهایـت کوشـش خـود را مـی    چه بسا استاد و شاگرد

ر  به آنها فک ـرسد که اصلاًمیمعلم نکاتی به ذهن؛بالعکسیا روداز ذهنشان مییشانهاآموخته
ه داجز بـو ع ـکـه از حـل آن   کند میمسئله مهمی را در جلسه امتحان حل آموزدانشو نکرده بود

است.
،هآزمایشـگا ،ابکت ـ،اسـتاد انسان نباید با اما ؛ لازم استکردن آري! توجه به اسباب و تلاش 

دار بـا هـر مق ـ  ید ما با. دشوخدا غافل مغرور و از، هاي دیگرحافظه و توانایی، آموزشیابزار کمک
.منیکتعالی توکل پیوسته به خدايریم،که دا... اجتماعی و، طبقاتی، مالی، ذهنیۀسرمایوتلاش

باشدنشاط با. 33
قـرآن  .اشدات او و هم در پاداش معنويهم در تولی، نشاط هم در روح انسان اثر داردداشتن

                                                          
. 56: قصص. 1
2 . .فَلَممتَقْتلُُوهنَّولکاللَّهمَقتََلهماوتیمإِذْرتیمرنَّولکمىاللَّهرویلبیینَلنْؤمْالمنْهملاءناًبسإِنَّحاللَّهیعمس

یملعاى. [رساندقتلبهراآنها] غیبىامدادهاىبا[خداوندبلکهنکشتید،را) کفار(آنان،]خودنیروىبا[شما«؛یم
خویشسوىازرامؤمنانتاو] کندمرعوبراکافرانتا[افکندخدابلکهنیفکندى،توافکندى،تیرکهآنگاه!] پیامبر

) 17: أنفال(» .داناستوشنوابسیارخداوندزیرابیازماید،نیکوآزمونىبه



مهارت معلمی   7  72
لاةَیَأْتُونَلاوَکراهت انتقاد کرده است:از نمازِ باکسالت و زکات باکریم لاوَکُسالیهُمْوَإِلاَّالصَّ
آورند و جز از روى حالى به جا نمىو نماز را جز از روى کسالت و بى«1؛کارِهُونَهُمْوَإِلاَّیُنْفِقُونَ

».کنندمیلى انفاق نمىکراهت و بى
ادق امام صـادق ند؛ چنانکهبردن از آن به خدا پناه میمعصومایک آفت است و نداشتن نشاط 

بِكَ«: شتداعرضه می عُوذُ
َ
أ ي إِنِّ هُمَّ 2.»الْکَسَلِمِنَاللَّ

کـه بانشـاط  که نگاه کردن به کسیاندبر اساس تحقیقات به این نکته پی بردهپژوهشگران 
 ـ ، خـورد گاه به کسی که براي نمایش غذا میاما ن؛ آور استاشتها، خوردغذا می یري ثأدر اشـتها ت
.ندارد

نـه ،کندداش فکر مید و پانه به مز،خیر داردأنه تانسان در کار خود، اگر ایمان و نشاط باشد
نه منتظر ،کندمینه کار خود را با دیگران مقایسهکند،مینه از کار خود گلایه ،کندکاري میکم

،ورزدران بخل میتعلیم کار خود به دیگنه در،بردنه از تعطیلات لذت می،استاتمام کارساعت 
بـازرس و  نـه نیـاز بـه   وکنـد روزشماري مینه براي بازنشستگی ،کنداي را کتمان میئلهنه مس

شـده و  تهرسان شناخ، بازهاي پیدا و مخفیانواع دوربینبا وجود ، اما اگر نشاط نباشد؛تشویق دارد
د.خواهد داخود را نشان ،هاها و حسادتو رقابت،هاها و توبیخ، تشویقنشدهشناخته

در جاد  امـام سـجاد  .اسـت کـرده کیـد تأله نشاط هم بر مسئت و مناجات ااسلام حتی در عباد
سـپس کـرده، هـا گلایهنشاطی در عبادتدر دعاي ابوحمزه ثمالی از بیوسحرهاي ماه رمضان

نشاطی خود را سوز و گداز، بینشاطی در عبادت و دعا مطرح و با انواع احتمالات را براي علت بی
3.کرده استتحلیل 

                                                          
. 54: توبه. 1
. 585ص،2ج،الکافی. 2
3 .»لَّکَنْلععِابکیبتَنطَرَدنْوعکتمدیختَنیَنحأَولَّکَیلعتَنَأیفاًّرَتخسمقِّکِیبحتَنیفَأقَْصأَولَّکَیلعتَنَأیرِضاًرعم

ْنکیعتَنفَقلََیأَولَّکَیلعتَندجیوقاَمِفبیِنَمیالکَْاذفَرفََضتَْنأَولَّکَیلعتَنَأیرَررٍغَیشاَککائمنَعیلتَنَرمَفحأَولَّکَلع
مجالسِآلفرأیَتَنیلعَلَّکأَوآیستَنیرحمتکفَمنْالغْاَفلینَفیرأیَتَنیلعَلَّکأَوفخََذَلتَْنیالعْلَماءمجالسِمنْفَقَدتَنی
أَوکاَفَیتَنیجریِرتَیوبجِرمْیلعَلَّکأوَفَباعدتَنیدعائیتسَمعأَنْتحُبلَملعَلَّکأَوخلََّیتَنیبینَهموفَبینیالْبطَّالینَ
لَّکَلَّۀِلعیبِقائیحْنکی؛متَنیازکنی،میدورخودتبهخدمتازمراشایدوکنی،میطرداتخانهدرازمراشایدج
تویادازمنکهبینیمیشایدکنی،میدورخوددرگاهازرامنپسامشمردهبکسراتوحقمنکهبینیمیشاید
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تـدریس  1.خواهـد شـد  آخـرت  درب تقردنیا و مسبب موفقیت در ،نشاط و انگیزه،به هر حال

بخشد.نشاط میآموزان ودانشجویان هم به دانشکند وهم درس را شیرین می، نشاطبا

                                                                                                                                             
ناسپاسمراشایدکنی،میبرکنارکارازمراوبینیمیدروغگومراشایدکنی،میقهرمنباپسکنممیاعراض

ذلیلمراندارمحضورربانیعلمايمیاندرمناینکهخاطربهشایدکنی،میمحروممناجاتلذتازمراوبینیمی
بامنکهبینیمیشایدیاکنی،میمأیوسخودترحمتازمراپسامغافلینجزءکهبینیمیمراشایدیاکنی،می

ازمراوبشنويمراصداينداريدوستشایدگذاري،میواآنهابهمراپسگیرممیانسوالفتگویاوهافرادي
».کنیمیمجازاتمراحیانداشتنخاطربهیاکنی،میمکافاتمراگناهانمخاطربهیاکنی،میدورخودتدرگاه

.امکردهاشارهآنعامل110بهوامنوشتهنشاطوانگیزهمورددرکتابیجانباین. 1





ԂΙل ϖوم:

معلموظایف 



ن بهـره  تا بتـوا دنظر قرار دامدنکات و مطالبی را بایدبراي موفقیت در عرصۀ تعلیم و تربیت
.نماییممیاشاره» هاي معلمیباید«به برخی از ، ما در این فصل.ها گرفتاز آموزشیشتريب

ي متعالآغاز کار با نام خدا. 1
ت کـت و موفقی ـ سبب برـعزّ اسمهـ شروع کار با نام حضرت حقویاستمداد از خداوند تعال

له آنکه:خواهد بود؛ از جمبیانگر حقایقی ، در آغاز کار و تدریس»سم االلهب«ذکر . است
.استمگیرى توحیدى و بیانگر جهتکار ما الهىِنشانگر رنگ و صبغه»سم االلهب«ـ 
و قرین کردن نام خدا ، رمز کفر،رمز توحید است و ذکر نام دیگران به جاى آن»سم االلهب«ـ

نام دیگرى را ببریم و نه به جـاى نـام   ، نه در کنار نام خدا. خواهد بودشركنشانه، با نام دیگران
1.او

2.فانى است، زیرا هر چه رنگ خدایى نداشته باشد؛رمز بقا و دوام است»سم االلهب«ـ 

عشـق  ت ن و رحـیم اس ـ ابه کسى که رحم. ل به اوسترمز عشق به خدا و توک»اللهسم اب«ـ 
.ستاب رحمت که بردن نام او سبب جل؛ چراکنیمل به او آغاز مىورزیم و کارمان را با توکمى

.ر و اظهار عجز به درگاه الهى استخروج از تکبرمز »سم االلهب«ـ 
.استتگام اول در مسیر بندگى و عبودی»سم االلهب«ـ 
یطان در او ش ـ، ه باشـد همراه داشتبه کسى که خدا را . فرار شیطان استوجبم»سم االلهب«ـ 

تأثیر نخواهد گذاشت.

                                                          
نامآوردنحتی). 1:اعلی(ىالاعلىربکاسمسبحِ؛است؛منزهّشریکىهرازنیزاونامبلکهاو،ذاتفقطنه. 1

محمدحضرت
و

)482ص،7ج،الهداةاثبات. (استممنوعکارهامطلعحسنبرايخدانامکناردرمحمد
2 .

ر
وجههإلاَِّهالکءشیَکُلَُّ. 

م
) 88: قصص(هه
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.دن آنهاستشکارها و بیمه عامل قداست یافتن »سم االلهب«ـ 
.امیعنى خدایا من تو را فراموش نکرده؛ذکر خداست»سم االلهب«ـ 
نـه  ، ردمنـه م ـ ،تـو هسـتى  تنهـا  مـن یعنى خـدایا هـدف  ؛بیانگر انگیزه ماست»سم االلهب«ـ 
.هاها و نه هوسنه جلوه،هاطاغوت
از سـیاهى چشـم بـه سـفیدى آن     به اسـم اعظـم الهـى   "بِسمِ اللَّه"«فرمود: رضاامام رضاـ

1».تر استنزدیک

هاعملی بودن درس. 2
گـوش مـردم خیلـی    سفانه ما از زبان خود و أمت. تر از درس غیرعملی استعمیقدرس عملی

امـام  . »کـردار نیسـت  ، چـون نـیم  دو صـد گفتـه  «،به قول شـاعر . انتظار داریم و این غلط است
2».با غیر زبان خود مردم را دعوت نمایید«فرمودند:ادقصادق

از آن و ،بـه رفتـار مـا توجـه    ، هاي ما توجه کنندشاگردان و اطرافیان ما قبل از آنکه به حرف
قبل از اینکه مـردم را بـه انجـام کارهـاى     یعنی ؛ باید عملی باشددعوت معلملذا کنند.تأسی می

،از اعمـال زشـت و نـاروا   مـردم  و قبل از نهى آن اعمال را انجام دهدخودش، خوب دستور دهد
رِیدُماوَ... قَوْمِیاقالَکردند: نیز چنین میرسولان الهى ند. چنانکه خودش آن اعمال را ترك ک

ُ
أ

نْ
َ
خأ

ُ
نْهاکُمْماإِلیالِفَکُمْأ

َ
آنچه شما خواهم باو من نمى... گفت: اى قوم من!]شعیب«[3؛...عَنْهُأ
».]مرتکب شومآن را و[مخالفت کنم ،کنمرا از آن نهى مى
: فرمایـد مـی ، کنـد را صـادر  غمبرفرمان صلوات بر پیغمبرخواهد میهنگامی کهخداوند متعال

شـما  !اي اهل ایمـان «:دهدمیدستور سپس، »فرستیمبر پیغمبر درود میام دائماً و ملائکهمن«
قـبلاً بـه آن   باید خـودش ، بدهدخواهد دستوري مییعنی کسی که4».هم بر او صلوات بفرستید

.عمل کرده باشد

                                                          
.راهنماتفسیر. 1
الصادققال. 2

ر
)78ص،2ج،کافی(. »أَلْسنتَکمُبغَِیرِللنَّاسِدعاةًکُونوُا«: صادق

. 88: هود. 3
4 .

و
)56: أحزاب. (ماًتَسلیماًسلِّمواوعلَیهصلُّواآمنوُاالَّذینَأَیهایاالنَّبِیِعلىَیصلُّونَملائکتََهواللَّهإِنَّ. 
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لبه آن عم ـگویید که چرا چیزي می«1؛تَفْعَلُونَلاماتَقُولُونَلِمَخوانیم:در قرآن کریم می

َ:خوانیمو در جاي دیگر می»کنید؟نمی
اسَتَأْمُرُونَأ نْفُسَکُمتَنْسَوْنَوَبِالْبِرِّالنَّ

َ
آیا مردم را به«2؛أ

»؟ایداموش کردهدر حالی که خودتان را فر، کنیدنیکی سفارش می
از کسانییش ب، به اسلام گرویدندیامبرپیامبرکسانی که با عمل تعداد خوانیم که میدر تاریخ 

.که با سخنرانی به اسلام گرویدندبود
باید، یعنی اگر منکري را دیدیمت.عمل خود انسان نیس، منکرازمعروف و نهیالبته شرط امربه

عمـل، ولی شـرط اثـر سـریع و عمیـق    . گرچه خودمان آن منکر را انجام دهیم؛از آن نهی کنیم
البتـه ؛دارد کـه خودمـان اهـل آن منکـر نباشـیم     یعنی زمانی نهی از منکر ما اثـر  . خودمان است

3.برکاتی دارددر همه حال ازمنکرو نهیمعروفبهامر

بایـد درو4گذار استاعمال او بسیار تأثیر؛ لذاو رهبر و الگوي دیگران استامام، معلم موفق
نین لمـؤمنین اامیر. چنانکـه همه کارها پیشگام باشد و قبل از تعلیم دیگران به تعلیم خود بپـردازد 

ایمانکهکسانىاى«؛نَتفَعْلُونَلاماتَقُولوُاأَنْاللَّهعنْدمقتْاًکَبرَ* تفَعْلُونَلاماتَقُولُونَلمآمنوُاالَّذینَأَیهایا. . 1
عملکهبگوییدراچیزىکهاستغضبموردبسیارخدانزدکنید؟نمىعملآنبهکهگوییدمىچیزىچرا! ایدآورده
)3ـ2:صف(» .کنیدنمى

.44: بقره. 2
:استچنینآنبرکاتازبرخی. 3

آنکهشودمیموجبوآنهاستخودبهتلقیننوعیمنکرند،اهلخودشانکهافراديسويازمنکرازنهیاول؛
.ندهندانجامرامنکر
تاباشدعاملآنبهبایدخودشکهکندمیاحساسدرونازباشد،مؤثراونهیوامرکهخواهدمیکسهردوم؛

.بکشدمنکرازدستخوددیگران،عملبرايشایدوکنند،عملآنبههمدیگران
کهکسیازمنکرازنهیاسلام،دراینکه. سکوتوخفقانوترسنهباشد،بیانآزاديازمملوبایدجامعهفضايسوم؛

اصلاحی،دینغیرتمسئولیت،احساسبیان،آزاديفضايکهاستآنبراينیست،ساقطداردمنکراتیخودش
وشهردراذاندايصکههمانگونهکند؛مذهبیفضاییراجامعهفضايمنکر،ازتنفرومعروفبرايدلسوزيجامعه،
.ایستندنمینمازبهوآیندنمیمسجدبهاذانصدايبابسیاريگرچهاست،اسلامیفضاينشانهروستا

باشاگرداننخورد،زمینکسىتابزندکنارراآنپانوكباوببیندموزيپوستکوچهدرمعلماگرمثالبراى. 4
خاموشرااضافىهاىچراغادارهمدیراگریا. اندازندنمىخیابانوکوچهدرموزپوستدیگرحرکت،ایندیدن
جماعاتوجمعهنمازاولصفدرمملکتىمسئولاناگرهمچنین. فهمندمىراخودتکلیفکارمندانسایرکند،

براىراگناهراهدهند،انجامخلافىسرشناسهاىچهرهاگرعکس؛برو. شودمىپرمساجدوهانمازخانهباشند،
عالمازگناهیکآنکهازقبلشود،مىبخشیدهجاهلازگناههفتاد«: خوانیممىحدیثدر. کنندمىبازدیگران
».کندمىآساندیگرانبراىراخلافراهخود،گناهباعالمچونشود؛بخشیده
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خود ، قبل از تعلیم دیگرانکهلازم است ،کس که خود را امام و پیشوا قرار دادههربر «فرمودند:

1».قبل از آنکه به زبانش باشد؛ را آموزش بدهد و تأدیب او به رفتارش باشد

در جایی از مسیر به یـک  . سفر شدندبا یک مسیحى همعلىخوانیم: حضرت علىدر تاریخ مى
آن فـرد  ي کـه در مسـیر لـى اما حضرت علـى کرد؛ راهشان را از هم جدا میسیدند که راهى ردو

امـام  ».آن جـاده اسـت  از راه شـما  «: به ایشان گفتمسیحى . حرکت کردرفت باید میمسیحى 
نسـبت بـه   ، سـفر شـدند  دانم! لکن اسلام سفارش کرده است که هرگاه دو نفـر هـم  مى«فرمود: 

شما را بدرقه به خاطر حقی که بر گردنم دارید، تا جاییکنند و من خواستم دیگر حقى پیدا مىیک
2.مسلمان شد، مسیحى به خاطر این برخورد حضرت».کنم

ام احتـر ، واضعت، رعایت نظم، کردنسلامدستی درپیش، تقید به احکام الهی و مسائل معنوي
گونه آن؛گذاردمیثیر تأبر دانشجو و متعلمّ...ستایی وودپرهیز از خ، به پیشکسوتان تعلیم و تربیت

خواهد گذشت.تأثیر سوء منفی معلم، که رفتار و گفتار 
بـه  قرآن کریملذا؛ بیشتر خواهد بوداشتأثیرگذاري، باشدچه جایگاه اجتماعی معلم بالاترهر

اى «فرماید: مىـ  ندبودبرخوردارکه از موقعیت اجتماعى و مذهبى بالایى ـ   کرمزنان پیامبر اکرم
دو برابـر  ، یک از شما خلافـى انجـام دهـد   اگر هر. زنان پیامبر! حساب شما از سایر زنان جداست

در برابـر خداونـد تعـالی و پیـامبرش    شـما کـه   هریک ازگونه کههمان؛دیگران کیفر خواهد دید
3».خواهد بودراز پادش دو برابر برخوردا، دفروتنی کند و عمل صالح انجام ده

»دانمنمی«شهامت در گفتن. 3
بـا  ، دانـد آن است که اگر چیزي را نمی، بلکه هر انسانی، یکی از کارهاي خوب معلم و مربی

لَنـاعِلْمَلاگونه که فرشتگان به خدا گفتند:همان؛»دانمنمی«کمال صراحت و صداقت بگوید: 

                                                          
1 .نْ«: علیعلیقاَلَومبنَصهلنَّاسِنفَْساماًلِإم-]هلَیَأَأنَْفعدبأْ] یدبیمِفلَْیلَبِتعهلَنفَْسَیمِقبلَرهِتعغَیکنُْوْلیهیبتَأْد

هَیرتلَبِسَقبیبِهتَأْدهانس480ص،البلاغۀنهج(».بِل(
.157ص،71ج،بحارالانوار. 2
3 .

ب
یقْنتُمنْو* یسیراًاللَّهعلىذَالککانََوضعفَینِالْعذابلَهایضاعفمبینَۀٍبفِاحشۀٍَمنکُْنَّیأْتمنْالنَّبىِنسآءیا. 

کَریِماًرِزقاًلهَاأَعتَدناومرَّتَینِأَجرَهانُؤْتهاصالحاًتَعملْورسولهوللَّهمنْکُنَّ
ون
ماً
ِ

)31ـ30: أحزاب. (
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مْتَناماإِلاَّ ».دانیماى نمىتو به ما آموختهما چیزى جز آنچه«1؛عَلَّ

دْرِيإِنْقُـلْداند، بـه آن اذعـان کنـد:   بود که اگر چیزي را نمیمأمور نیز کرمپیامبر اکرم
َ
أ

َ
أ

مْتُوعَدُونَماقَرِیبٌ
َ
يلَهُیَجْعَلُأ مَداًرَبِّ

َ
شـوید  دانم که آیا آنچه وعـده داده مـى  بگو: من نمى«2؛أ

در گـاهی  آن حضـرت  » .دهدقرار مى]طولانى[یا پروردگارم براى تحقق آن مدتى ، نزدیک است
ابـلاغ خداحکمتاکنیدصبراست،نشدهوحیمنبهبارهایندر«فرمود: میمردمت سؤالاپاسخ 
».شود

، د مخاطبانضمن جلب اعتما، کشد و همین کاربه رخ می»دانمنمی«بامعلم صداقت خود را 
شـفته  آنهـا را آ ذهن ، دلیلاساس و حرف بیچراکه با جواب بی؛ کندآنها محبوب میاو را در نگاه 

. بردسلامت محیط آموزشی را بالا میکند و نمی
پزشکی که یک بیماري را اگر؛ به همراه خواهد داشتبرکات فراوانی غلی در هر شاین روحیه
اگـر کسـانی کـه    شـود و  مال مـردم بـازي نمـی   با جان و، »دانمنمی«د: دهد بگویتشخیص نمی
بسـیاري از مشـکلات   » ممن توان این مسـئولیت را نـدار  «صادقانه بگویند: ، پذیرندمسئولیت می

تنهایی توان هدایت فرعون را به اذعان کرد همان گونه که حضرت موسیپیش نخواهد آمد.
هْلِيمِنْوَزِیراًلِياجْعَلْوَ:ندارد

َ
خِيهارُونَ* أ

َ
زْرِيبِـهِاشْدُدْ*أ

َ
شْـرکِْهُوَ* أ

َ
مْـرِيفِـيأ

َ
و از «3؛أ

*پشت مرا با او استوار ساز]گونه* [و اینبرادرم هارون را* وزیرى برایم قرار بده]یاور و[خاندانم 
».و او را در کارم شریک گردان

ی و راسـتی بگویـد:  به راحت ـاما اینکه؛ نشانه جهالت اوست، ندانسته جواب بدهدکسیاینکه
قول لا أعلم نصـف «:فرمودکه علیچرا؛ نشانه برخورداري او از نصف علم است، »دانمنمی«

».دانم نصف علم استگفتنِ نمی4؛العلم

پذیر و نوپذیر بودنسنت. 4
معلم باید بنابراین؛روزم پویا و بهزمانی کامل است که هم وصل به تاریخ کهن باشد و هعلم

                                                          
. 32: بقره. 1
. 25: جن. 2
.32ـ29: طه. 3
.499ص،الکلمدرروالحکمغرر. 4
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.پذیر باشدپیروي کند و هم تجددیخوببه آداب هم از 

از سوي دیگر، خودو خواند می»سخن جدید«یعنی »حدیث«خودش را از سویی قرآن کریم
در کتب انبیـاي دیگـراست،آمدهآیاتشفرماید که آنچه در داند و میرا وصل به تاریخ کهن می

راه خوب«2؛اقْتَدِهفَبِهُداهُمُفرماید: میی به پیامبرش در قرآن کریم گاهخداوند 1.بودهم آمده 
بـا همسـر«فرمایـد:  آن حضرت میبه و گاهی ».را ادامه بده و سنت آنان را بپذیرانبیاي پیشین

مجـازانسانکه ـ مبنی بر اینازدواج کن تا سنت غلط جاهلی را  ،بعد از طلاق،پسرخوانده خودت
3».در عمل بشکنیازدواج کند ـاشنیست با زن پسرخوانده

لز نیاکان دنبـا بلکه باید هر کار خیري را ا؛شکنیسنتنه ، استاصل گرایی سنتاین نه بنابر
 ـو هر کار غلطکرد گیـري ازهـره بـر ب عـلاوه  بایـد . کنار گذاشتـ  گرچه سنت نیاکان باشدی را 

بانصـاح تأمـل و تحقیـق و مشـورت بـا     ، نوگرایی داشت. گاهی پس از تجارب علمی گذشتگان
تحم ــ که با زعلوم گذشته رای در عرصه علم پدید آورد و گاهايهاي نو و تازهبرداشت، تجربه

.به پیش هدایت کرده است ـفراوان گذشتگان به دست آمد
توسـطشـده هـاي تـازه و تأیید  نوگرایی به معناي تزریق مفـاهیم و برداشـت  واضح است که

 ـص ـوگرنـه ؛ صاحبان تجربه و علم اسـت  ولمـا بـدون پشـتوانه تحقیـق و تأییـد ع    ، گراییورف ن
صـبتعمعصـوم  بر دیـدگاه گذشـتگانِ غیر  ،مهم این است که فرد عالم. ارزشی ندارد،دانشمندان

گیري از سفره گسـتردهبلکه در کنار بهره؛ هاي تازه و نو را مسدود نداندنداشته باشد و راه اندیشه
یـز ازعلمی و مجـرّب را هـم بپـذیرد و خـودش ن    دید هاي جها و برداشتکشف، علوم گذشتگان

.نو و ناب باشدپدیدآورندگان نظریات

هاي دعوتتوجه به راه. 5
كَسَبِیلِإِلیادْعُفرماید: میقرآن کریم تِيجادِلْهُمْوَالْحَسَنَةِالْمَوْعِظَةِوَبِالْحِکْمَةِرَبِّ هِـيَبِـالَّ

حْسَنُ
َ
كَإِنَّأ عْلَمُهُوَرَبَّ

َ
عْلَمُهُوَوَسَبِیلِهِعَنْضَلَّبِمَنْأ

َ
بـا]اى پیـامبر! مـردم را  «[4؛بِالْمُهْتَـدِینَأ

.13: شورا. 1
.90:انعام. 2
.37: احزاب. 3
.125: نحل. 4
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اى به شیوه]با مخالفان[به راه پروردگارت بخوان و ، و پند نیکو]و گفتار استوار و منطقى[حکمت 

تـر  همانا پروردگارت به کسى که از راه او منحرف شده آگـاه .که نیکوتر است جدال و گفتگو کن
ده دسـتور جالـب   نحـل، از این آیه تـا آخـر سـوره   ».شناسدیافتگان را بهتر مىاو هدایتاست و 

.اخلاقى براى برخورد مطرح شده است
سـتور جـامع  دیـک  اساتید و علمـا ،مانمعل،مربیان،همه مسئولینهبو آیات بعدش این آیه

؛ندکنناگون مجهزمخاطبان گواز برخورد باهاى گوناگونى با شیوهخود را که باید و آن ایندهد مى
ح و هـر شـخص یـک رو   .دعـوت کـرد  به راه راسـت  با یک شیوه مردم را همهتوان نمىچراکه 
وام را ع،ستدلالخواص را با حکمت و ا. بایدباید با زبان خودش با او سخن گفتوتى دارد ظرفی

.و مخالفان را با جدال نیکوتر ارشاد کنیم، با موعظه نیکو
،که در آنعمل کند و جدال نیکو آن استگویدموعظه نیکو آن است که واعظ به آنچه مى

یوة خوب یـا  موعظه و جدال با شممکن است از آنجا که .تحریک غلط احساسات نباشدیاتوهین 
ت نطق و حکم ـموگرنه؛موعظه با کلمه حسن و جدال با کلمه احسن آمده،دنباشهمراه شیوة بد 

.بلکه یک نوع است و آن هم با نیکی است،دو نوع نیست
و )،سنهحۀموعظ(هم غذاى روح )،حکمت(دهداسلام به طرفداران خود هم غذاى فکرى مى

طح رفیـت و س ـ ظوجه بـه  باید با تمعلم(جدال احسن).منطقى دارديبرخوردخود نیزمخالفاناب
.روش دعوت را انتخاب نماید، مخاطب

توجه به رشد جامع. 6
 ـمخاطب یا رشد جسمی و تربیت و رشد علمی تنها مسئول توسعه، استاد و مربی دنی او یـا  ب

د جـامع  رش ـبایـد  بلکـه  ؛ ندهاي مختلف نیستدر زمینهآوري نظرات دانشمندان شرق و غربجمع
اگر به ؛ارتقا دهندهمرا بصیرت او ،دنافزاییعنی اگر به علم او میباشند.مخاطب را مدنظر داشته 
ز سیاسـی او نی ـ هـاي گیـري به قدرت تشخیص و بینش و موضع، دنکنمدرك و درس او فکر می

.دنبیفزای
شْدإِلَییَهْديقرآن که  ، کنداگر به نماز دعوت می؛دهدبه انسان رشد جامع می، است1الرُّ

                                                          
. 2: جن. 1
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فقـرا هـم   بـه رسـیدگی بـه   ،کنداگر به تقوي دعوت می؛کنداز مشرکین هم دعوت میبه برائت

هـا را بـه آزمایشـگاه    اگر بچـه لم نیز باید به رشد جامع فکر کنند؛استاد و مع....وکنددعوت می
کننـد و  آوريخود جمعوالدین را با اجازهند مبالغیها تقاضا کناز بچه،دندهو آموزش میدنبرمی

.آموزان نیازمند بدهندبا طرحی آبرومند به دانش
و تجـارب  هـاي علمـی  خود بیاموزد که هم باید از پیشرفتاناستاد باید باور کند و به شاگرد
فریـب آنـان را نخـورد؛    و مراقب بیگانگان بـود صورت جدي بهدیگر کشورها استفاده کرد و هم 

لَـنْوَاز ما راضی نخواهند شـد: ، و آئین دشمنان نشویمن کریم تا پیرو دین آکه به تعبیر قرچرا
صاریلاَوَالْیَهُودُعَنْكَتَرْضی یالنَّ بِعَحَتَّ تَهُمْتَتَّ فقط با سـقوط  وبه کم راضى نیستدشمن1.مِلَّ

2.خواهد شدراضى ماکامل و محو مکتب و متلاشى شدن اهداف

پاسخ به شبهات. 7
. ه باشـد پاسـخ منطقـی داشـت   ،و معلم آن است که براي شبهات جدیـد یکی از وظایف استاد 
ه باشند وز داشترنگاهی به شبهاتنیم، در کنار مباحث اصلی خودبایداساتید علوم دینی و معارف

.دسیب بزنآو مخاطبان پژوهانهاي فکري دانشبه پایه، ايها چون موریانهو نگذارند که شبهه
اند و اساسی که عمومی و فراگیر شدهشبهات جديتوجه داشت که تنها به این نکته باید البته
آنهـا کمـک کـرد و ذهـن     بـه تـرویج   ، اساسبیشبهاتیباید با طرح برخنو 3دارندپاسخ نیاز به 

                                                          
. 120. بقره: 1
اینوهستنیزتاریخطولمسلمانانِهمهبهخطاباست،سلاماسلامپیامبربهخطابکهاینعیندرآیهاین. 2

ازوشویدآنانتسلیمچراوچونبىآنکهمگرشد،نخواهندراضىشماازنصارىویهودهرگزکهدهدمیراپیغام
راهتنهاکهبدانیدوبزنیدآنهاسینهبهرددستقاطعیتبابایدشماولىبگیرید؛کنارهالهىهاىارزشواصول

وشدبیشترمسلمانانازیهودناراحتىقبله،تغییرازبعد. آنواینتمایلاتازپیروىنهاست،وحىراهسعادت،
کنند؛زندگىدوستىوالفتدریهودبابتوانندتاباشدالمقدسبیتهمانقبلهکهداشتندتمایلنیزمسلمانانازبعضى
.بودآنهاآیینتمامازمسلمانانپیروىآنان،انتظاروشدنمىحاصلقبلهحفظباکتاباهلرضایتآنکهازغافل

درمتخصصبهرجوع. کارشناسبهرجوعیعنیتقلیدکهاستآنپاسخکرد؟تقلیدبایدچراپرسندمیگاهیمثلا. 3
عملاودستوربهومراجعه،پزشکبهشوندمیبیمارکهوقتیهمتقلیدمراجعحتیواستعقلیامريجهانتمام
. استتقلیدنوعیهماینوکنندمی

پشیمانیآن،دلیلونیستکاملانسانعقلکهاستآنپاسخکنیم؟تقلیدچراداریمعقلکهماپرسندمیگاهی
دستبودکاملماعقلاگر. ماستعقلنبودنکاملعلامتاینوشودمیپشیمانبارصدهاوهادهانسانیهر. است
مثلانسانعقل. داردالهیوحیوامدادبهنیازاست،ناقصعقلچونپس. شودپشیمانبعداًکهزدنمیکاريبه
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.درگیر نمودآنها بیهوده با راپژوهاندانش

قیی چنان دقیپاسخگود و در نداشته باشاحاطهبه اصل شبههاستاد و معلم باید ضمن اینکه
یـتمخاطـب تثب آن را در ذهن، به جاي نفی شبهه؛ وگرنهدنها بزدایرا از ذهنآند که نعمل کن

.کنندمی

ایجاد انگیزه. 8
رااجتماعی آنو آثار فردي واهمیت آن درسونقشباید قبل از تعلیم درس، استاد و مربی

،اندل کردهحرا جامعه بخشی از مشکلاتو دهرادي را که در آن رشته متخصص شد و افنبیان کن
.احساس نیاز کندبه آن درس شاگرد عنوان نمونه مطرح کنند تابه 

یـزه وانگ، و دسـتورات شـرعی  بـه همـراه بیـان مقـررات    ، خلاف کتب قـوانین برقرآن کریم
:مثلاًکند؛میایجاد حساسیت نیز 

؛زندبه انسان تلنگر می، گاهی با حروف مقطعهـ
د؛پرسیدنمیمبرکه مردم از پیامبرتی هستندپاسخ سؤالابرخی از آیات ـ
؛کند، مطلبی را بیان میطرح سؤالگاهی ضمنـ
؛فرمایدها مطالبی را میلاي قصهگاهی لابهـ
؛دکنو گاهی با بیان شأن نزول، بحث را طرح میگاهی با قسم ـ
؛دهدان خود را تغییر میو گاهی مخاطبدهدمخاطب قرار میگاهی افراد راـ
؛کند، موضوعی را شفاف و برجسته میدو فرد یا دو مطلبگاهی با مقایسه ـ
بهتـرین انگیـزه  ، هاى بزرگها و پاداشتشویقکند و میایجاد انگیزه ، گاهی با بیان پاداشـ

1؛کارهاى سخت استبراي انجام

!دیگرچیزنهنقره،وطلاوزنسنجشبرايتنهااماهست،ترازواست؛طلافروشانترازوي
فرقکهاستآنسخپاکنیم؟صددرصداطاعتآنانازبایدکههستندمعصومفقیهولیومراجعمگرپرسندمیگاهی
وتندهسکارشناستقواوتحصیلعمريخاطربهولینیستند؛معصوممابزرگان. حجتوعصمتبیناست

خاطربهیولبدهند؛اشتباهیدارويیکاستممکنونیستندمعصومکهپزشکانینظیر. استحجتسخنانشان
.استحجتکنندتجویزراداروییاگردارند،کهتخصصی

1 . .نْولَممحاًعنْصالذَکَرٍمأنُثْىأَووونٌهؤْممکخلُُونَفَأُولئدنَّۀَیْقوُنَالجرْزیهایرِفسابٍبغَِیازکسهرو«؛بح
حساببىآنجادروشوندمىبهشتداخلکهانداینانپسدهد،انجاماىشایستهکاروباشدمؤمنکهزنیامرد
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1کند؛میمسئله معاد و قیامت را مطرح ، انفاقبرايایجاد انگیزهمنظورهبگاهی ـ

هـم در  مو عطـش بـراى شـنیدن مسـائل     ایجاد انگیـزه یات دستور گاهی براى بیان اهمیـ
هَایادهد:میل را مورد خطاب قرار شخص او، سایرین یُّ

َ
بِيُّأ ؛...النَّ

و... .کنددر مخاطب ایجاد حساسیت میاي ار کلمهگاهی با تکرـ
مـر خـود را  دانشـمندانی ع د که چـه ندهان توضیحمطلبی براي شاگردن بیان ضمداتیاگر اس
ود یـا  اثبات ش ـاین مطلب تا هایی صرف تحصیل و تدریس شده است و چه بودجهاند صرف کرده
بـه  راانردعشق شـاگ ، ها چه ضررهایی خواهد داشتها چه برکاتی دارد و ندانستن آناین آموزش

خواهند ساخت.جوصرفهانگیزه و با،را قدردانآنهاو زیاد خواهند کردتحصیل

هجرت . 9
به مراکز علمی یا به سـوي افـراد دانشـمند    اي عدههجرت حاصل ، معلوماتبخش بزرگی از 

قرآن به مسلمانان دستور تا آنجا که اند؛بسیاري کردهقرآن و روایات در این زمینه سفارش. است
نه دوست بدارند و نه به آنـان مسـئولیت   ، کنندولی هجرت نمیکه ایمان دارندرا کسانیدهد می
ذینَوَد: بدهن یءٍشَيْمِنْوَلایَتِهِمْمِنْلَکُمْمایُهاجِرُوالَمْوَآمَنُواالَّ 2.یُهاجِرُواحَتَّ

اگـر  . گیـرد هاى سازنده سرچشـمه مـى  بیشتر بلاهاى ما از غرق شدن در رفاه و ترك هجرت
ور به کش، برندصان و کارشناسان مسلمانى که در کشورهاى غربى به سر مىمغزها و متخصۀهم

تقویـت ا رهم اسلام و کشورهاى اسلامىوخواهند زد به دشمن ايهم ضربه، خود هجرت کنند
.خواهند کرد
بـراى  ، کفر و گنـاه ، بلکه هجرت از محیط شرك؛نداردکرماختصاص به پیامبر اکرم، هجرت
که خداونـد  چنان؛لازم استبر هر مسلمانی ،از نافرمانى خداونددوريیا براى و ایمان حفظ دین 

و خواندنـد  عذر آلودگى خود و ارتکاب به گناه مـى را محیط ناسالم زندگی در در پاسخ کسانى که 
                                                                                                                                             

)40: غافر(» .شوندمىدادهروزى
لاوخلَُّۀٌلاوفیهبیعلایومیأتْیأَنْقبَلِمنْرزقنْاکُممماأنَفْقوُا: : فرمایدمىبقرهسوره254آیهدرجملهاز. 1

شفَاعۀٌ
جز
کاردرشفاعتىوستدودادودوستىآندرکهـفرارسدقیامتآنکهازپیشایمدادهشمابهآنچهاز«؛عۀٌ
».کنیدانفاقـنیست

. 72: انفال. 2
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اگفتند: مى رْضِفِيمُسْتَضْعَفِینَکُنَّ

َ
َ: فرموده است، الأْ

رْضُتَکُـنْلَمْأ
َ
ـهِأ فَتُهـاجِرُواواسِـعَةًاللَّ

»کنید؟مهاجرتآندرتانبودواسعخدازمینمگر«1؛فیها
در اگر2؛غیرهاالیمنهافاخرجفیهاانتارضفیاللهعصیاذا«فرماید: مىنیز ادقامام صادق

از آنجـا بـه جـایى    ، کنندنافرمانى و معصیت خدا مى، کنىمحل و سرزمینى که در آن زندگى مى
».دیگر هجرت کن

:هاى خود به دیگران نیز لازم استبراى بیان آموخته،آموختن علم و دانشهجرت علاوه بر 
هُواطائِفَةٌمِنْهُمْفِرْقَةٍکُلِّمِنْنَفَرَلافَلَوْ ینِفِيلِیَتَفَقَّ پـس  «3؛إِلَـیْهِمْرَجَعُواإِذاقَوْمَهُمْلِیُنْذِرُواوَالدِّ

و هنگامى که بـه سـوى   در دین فقیه شوند کنند تااى کوچ نمىگروهى از ایشان دستهچرا از هر 
».حذر کنند]از گناه و طغیان[آنان را بیم دهند تا شاید آنان ، گشتندقوم خویش باز

کسانیوهکردسفارش » سیروا فی الارض«بارها به سفرهاي علمی و تجربی با دستور قرآن
،ودن خدا عملی شاگر این فرمانموده است.توبیخ » افلم یسیروا«با جمله ،کنندهجرت نمیکه را 

.استاد و روحانی نخواهیم داشتاي بدونمنطقهدیگر 
ن نسل م ـ«یا »اممن به اینجا عادت کرده«یا »مراکز علمی قداست دارد«استدلال به اینکه 
ینکه لال به ااستدهمچنین.ستولیت هجرت کافی نیبراي فرار از مسئ،»انددر اینجا مستقر شده

کـه دسـتوري بـر    زیـرا همـین  ؛ نیز کافی نیست»امگاهی رفته«یا » روممرا دعوت کنند میاگر «
و بـه سـت  ان دستور عمـل کـرده  آبه د که تا مطمئن شودباید آنقدر تلاش کن،انسان واجب شد
.برائت یقینی لازم دارد، اشتغال یقینی،اصطلاح علما

 ـ زیـرا قـرآن از ذوالق ـ  ؛ ما را به هجرت وا دارد، ط نیاز مادينباید فقضمناً ن دلیـل  رنین بـه ای
و کـرد  زیـادي يبه خاطر مـردم سـفرها  ، و رفاهامکانات رغم داشتنعلیکه ستایش کرده است 

. جاي گذاشته خود بازبسیاري خدمات تاریخیِ
ا:فرمایدنیازي او میقرآن در بی اإِنَّ نَّ رْضِفِيلَهُمَکَّ

َ
همانا ما «4؛سَبَباًءٍشَيْکُلِّمِنْآتَیْناهُوَالأْ

                                                          
. 97: نساء. 1
. 35ص،19ج،بحارالانوار. 2
. 122: توبه. 3
. 84: کهف. 4
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در عین حـال،».اى به او عطا کردیم) قدرت دادیم و از هر چیزى وسیلهذوالقرنیندر زمین به او (

هجرت او به. استاشاره کردهاو هايهجرتبه»ثم اتبع سببا«عبارتسه مرتبه با قرآن کریم، 
مْسمَغْرِبَهم به غرب رفت (،منطقه خاصی نبود مْسمَطْلِعَ(و هم به شرق 1)الشَّ او هم از2؛)الشَّ

کـردمـی هم مشکلات مادي مـردم را رفـع   ؛گرفتمیکشید و هم دیگران را به کار میخود کار 
داد.هم مردم را به مبدأ و معاد توجه می(سدي در برابر مفسدین ساخت) و 

انـد کـه از جهـت فرهنگـی ضـعیف    وادسمحروم و مظلوم و بیکه به مناطق ارزش آن است 
لا:دانسـتند مردم آن هیچ نمیرفت کهذوالقرنین به مناطقی میفرماید؛ چنانکه قرآن میبرویم

آثـاري تـاریخی وهـم فرهنـگ از مردم بیحتی ، اگر مدیریت قوي باشد3.قَوْلاًیَفْقَهُونَیَکادُونَ
.ماندجاي میمفید و محکم و ماندگار به

يهر چیزیاشخص آموختن از هر. 10
ره، از باشدبدون اینکه براي او عارل و دانشجوي واقعی است وخود یک محص، معلم واقعی

مـات خـود  کنـد و هـر روز بـر معلو   اي بیـاموزد، اسـتفاده مـی   شخص یا هر چیزي که بتواند نکته
.افزایدمی

دهـد کـهاین پیام را می4،پرنده به نام هدهدو آموختن او از یکمانداستان حضرت سلیمان
راآنمان    مطلبی را بفهمد کـه پیـامبري مثـل سـلیمان    ممکن است پرنده کوچکی در حال پرواز

آمـوختن آموزد کـه بـراي  و به آنها میدرس بزرگی براي همه معلمان است ، این داستان. دمنفه
.رفتبه دنبال استاد مطرحینباید حتماً

.86: کهف. 1
.90: کهف. 2
.93: کهف. 3
4.

ه
.ورَتفََقَّدمافَقالَالطَّییىلالَأردهدْالهنَکانَأَمبیِنَمالغْائ *نَّهذِّبذاباًلأَُعیداًعشَدأَونَّهحْلأََذبنِّیأَویْأتلْطانٍلَیبِس

یقینٍبِنَبإٍسبإٍمنْجِئْتکُوبِهتُحطْلَمبِماأَحطتْفَقالَبعیدغیَرَفَمکثََ* مبیِنٍ
ب
پرندگانحالجویاى[سلیمان]و«؛ ن

*استغایبانازیابینم]نمىمنوداردحضور[آیابینم؟نمىراهدهدکهشدهچهمرا: گفتندید،]را[هدهدوشد
موجهى]عذر[وروشنىدلیلخود]غیبت[براىکهآنمگرکنم،مىذبحرااویادادخواهمسختکیفرىرااوقطعاً
کهشوکتىوعزّتهمه[باتوکهیافتمآگاهىچیزىاز: گفتو]آمد[هدهدکهنپاییددیرىپس*بیاوردمنبراى

)22ـ20(نمل: ».امآوردهدرستومهمگزارشىسبا][منطقهازتوبراىواىنشدهآگاهآنازدارى]
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از و سفر شدرفت و با او همنزد حضرت خضرراي شاگرديبموسیحضرت یا اینکه 

1.درسی آموختی که در آن سفر زمینی و دریایی افتاد، هر اتفاق

به حضـرت خضـر  حضرت موسیچنانکه ؛ راه و روشی داردشاگردي کردن هم، البته
بِعُكَهَلْمُوسیلَهُقالَ: عرضه داشت تَّ

َ
نْعَلیأ

َ
مَنِأ اتُعَلِّ مْتَمِمَّ موسى به او (خضر) «2؛رُشْداًعُلِّ

بـه مـن   ، انـد تا از آنچه براى رشد وکمال به تو آموختـه در پى تو بیایم]دهىاجازه مى[گفت: آیا 
»بیاموزى؟

ادب از دى متعدهاي جلوه،استآمدهدر آیات بعديکه و برخی مطالبکوتاهجملات در این 
3.شودمىاستاد دیده در مقابلو تواضعِ

                                                          
نیست؛ زیرا اینسوي آنهاازقدردانیودیدن مهربانیآنها یاشناختمردم،بهخدمتشرطکهدادیاداوبهمثلاً.1
اما مردم،)قریۀاهلاستطعما(کردندطعامتقاضايمردمازوبودندگرسنهدوهروشدندروستاییواردنفردو

خضربود،سقوطآستانهدرکهرسیدنددیواريبهکههمینولی.)یضیفوهماانفأبوا(نکردنداعتنایی
ریل
باید«: گفتخضر

اقدامیاوتغذیهبهنسبتنهوشناختندرااومردمنهاینکهباکرد،دیوارتعمیربهو شروع»بسازیم.رادیواراین
.کردندتشکراوازتعمیروساختنازبعدنهوداشتندتقاضاییآنانازدیوارساختنبراينهوکردند
لازمراکارياههرگنیست؛ بلکهاحتراموتشکروتقاضامردم،بهخدمتشرطکهدادیادمعلمداستانایندر

و،نکنندتقاضاییگرچهنکنند،قدردانیگرچهباشد،رایگانگرچهدهید؛انجامناشناس،افرادبهنسبتولودانستید،
)82ـ65(رك: کهف:.ندهیدقرارشرطیپیشخدمتدر
. 66: کهف. 2
:جمله. از3
موسىـ

جز
دهید؟میهاجازآیاکهاستاینمعنايبههلْکلمه.کردآغازاجازهباراخودشاگردىوسى

.أتََّبعِککرد: معرفّىاستادتابعراخودـ
.بدهیادمنبهرامتعلوازبخشییعنیمماکلمه.آنهمهنهدانست،استادعلومازبخشىشاگردراخودـ
.استرطبیعیغیخداوند وارادهبهتوهايآموزشیعنیعلِّمت.دادپیوندغیببهرااستادعلمـ
.رشدْاًدانست: اثربخشرااستادتعلیمـ
.رشدْاًعلِّمتمامبیاموز: منبهتو نیزآموخت،توبهخداوندآنکهشکرانهبه: گفتاستادتشویقبرايـ
.أمَراًلکَأَعصیلانکند: نافرمانىکهدادقولـ
.أمَراًلکَأَعصیلادانست: فرمانوامررااستادسخنانوکارهاـ

موسیحضرتاولوالعزم، مثلپیامبرانکهبدانیمبایدضمناً
ی
بودندحاضروشتندندادریغدانشفراگیرىازهموسی

و باشدرشدمایهایدببلکهنیست،هدفتنهایىبهعلم. کنندتحملراهاییسختیوبروندمسافرتبهفراگیريبراي
پیامبرمجادله.وغرورنهآورد؛فروتنىوبکشاندصالحعملبهراانسان

یى ه
لَاعلمٍْمنْباِللَّهنعَوذُ«: فرمودندمییامبر

نفَْع83ج،همان(»لاینفعلمٍعمن...بکأعوذ«:استشدهواردنمازتعقیباتدر) همچنین32ص،2ج،بحارالأنوار(»ی،
جسمی.شدرسیاسی ورشدعلمی،رشدو فکري،عقلیرشداست؛ابعاديدارايرشدکهپیداست) ناگفته94ص
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تعلیم در هر زمان و مکان . 11

ر بـه ویـژه د  ، در سایر مواقـع اتفاقاً. فقط کلاس و جلسات رسمی نیست، جاي تعلیم و تربیت
اگر . ارداي بر مخاطب بگذالعادهتواند اثر فوقمیگفتن نکته و مطلبی، انگیزمواقع حساس و خاطره

.بسازدهمه چیز تواند از هیچ، می، معلم قوي باشد
ه پیـروز شـد  در آن هـایی کـه   بازگشت از یکی از جنـگ تاریخ آمده است که مسلمانان در در
اصحاب گفتند: . دهیزم جمع کننکهدستور دادندبه مسلمانان یامبرپیامبر.به بیابانی رسیدند، ندبود
چه خار و خاشـاك  هروشما تفحص کنید«فرمودند: ضرتحضرت».در این بیابان هیزمی نیست«

سپس پیـامبر  . دکننی جمع توجهقابلهیزممسلمانان توانستند دستور عملی شد و » .وریدیافتید بیا
، شوندگونه جمع مىگناهان این1؛الذنوبمنالمحقراتوایاکمالذنوب،تجتمعهکذا«فرمودند:

اما اگر دقت کند بـه  ؛ کند گناهی نداردمیانسان فکر گاهی ».پس از گناهان کوچک پرهیز کنید
. رسدهاي زیادي میخلاف

آن: ساخت که با نمایشی »هیچ«از ،این مربی اعظم،در این ماجرا
؛ایام فراغت اصحاب را پر کردـ
؛اي به یادماندنی ایجاد کردصحنهـ
اد؛دتعلیم تربیتیوآموزشیعمومی برپا کرد که در آن، نکات یکلاسدر صحرا ـ
ر : پیروزي داختسآنان منتقل بهاین پیام را د و کنترل کردر اصحاب خود غرور پیروزي را ـ
؛عیب بودن و گناه نداشتن نیستبه معناي بی، جنگ
چشـم  بـه ، دولی اگر متفـرق شـون  ؛دآین، به چشم میدکه اگر متحد شونبه اصحاب فهماندـ 
یـت  هو، شدنمع پس از جاما،آمدندتا وقتی که پراکنده بودند به چشم نمیها هیزمآن . دآیننمی

.پیدا کردند
؛ در مانـد هـا بـاقی مـی   در ذهـن ، آموزشـی گونه وسایل کمکداري بدون هیچساین رقم کلا

2داشته باشند.توانند چنین تأثیريهاي پیچیده و فنی نمیلاسبسیاري از ککهحالی

                                                          
.المیزانتفسیر.1
بود،مرداگر»مرد؟یااستزنمیت«: پرسیدکردند، میمیدعوتمیتاقامه نمازبود که هرگاه او را برايعالمی.2

وکردمیرا خطابمرحومدوستانوبستگانسپسودهندنشانرااوصورتکنند وبازرااوکفندادمیدستور
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. دریمنکاتی را بیان نمـود » بامحبتبرخورد صمیمی و «و ذیل عنوان صفات معلممبحث در 
اصـلدر مسائل تربیتى رامحبتاشاره خواهیم کرد. قرآن معلمیهاي مهماینجا به یکی از باید

حْمنُگوید: لذا مى؛داندمى مَ* الرَّ القـادر«یا»الحی القیوم، علمّ القرآن«گوید: نمى1.الْقُرْآنَعَلَّ
.رحمت و محبت است، ترین صفت به معلمىکنزدییعنى ؛ »، علمّ القرآنالمتعال

شـود و چـه بسـاپیدا مـی ها و مناقشاتیچالشها وضعف، گاهی در امور آموزشی و فرهنگی
 ـو محبت خارج شود و گفتار و رفتاري نامناسب از محور عدالت و انصاف، استادي وا شـاگردان ب

و با محبتمشکل را برطرف کندکه سریع، آن استاستاد و مربی خوب.مخاطبانش داشته باشد
.نمایداز شاگردانش دلجویی ، و ملاطفت

 ـآازمـثلاً  .اسـت آمـوز درسکهشدهنقلیخاطراتبزرگخصوص، از معلمان نیادر االلهتی
شانیاازراهریمسدرياطلبهروزي کهاست هکه استاد مراجع بود، نقل شديديبروجردیالعظم
رفت وشانیهم همراه اهطلبآن» صبر کن بروم درس و برگردم.«فرمود: شانیا.خواستیکمک
نشست.شانیدرس ايپا

خیاليجردياالله العظمی بروآیت. اجازه خواستسؤالی براي طرح طلبۀ فقیر در حین درس، 
رد از درس دگفـتم بع ـ «به او تنـد شـد و گفـت:    درخواست نیاز کند؛ لذاخواهداو باز میکرد که 

».خانه
؛مک نکـرد کایشان تقاضاي «گفت: يـ به آقاي بروجردي  زید عزهاالله العظمی صافی ـ  آیت

در برابـراسـت، یی کـرده بیجاهمین که ایشان فهمید تنديِ ».بلکه در مورد بحث سؤالی داشت
،ندي نابجابرابر تدر کجاي دنیا استاد در.دست آن طلبه را بوسید،همه شاگردان و علما و مراجع

؟کندونه از شاگرد خود عذرخواهی میگاین

بستهمرحوماینزبان!نکنیدگناهآنباکندمیکارشماچشمتاندارد؛دیدنتواندیگرمرحوماینببینید«: گفتمی
براي»!نرویدخلافراهدرهستید،پارويشماتاافتاد؛کارازاوپاي! نزنیدخلافحرفاست،بازشمازبانتاشد؛
.نیستدیگرهايزماندرکهاستآثاريویژه،زمانآندرموعظهجملهچندودقیقهچنداین
. 2ـ1: الرحمن. 1
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همدردي. 13

، دردي معلـم هم؛ همدردي با شاگردان و متعلمان است، یکی از وظایف مهم اساتید و معلمان
ایـن  . شـود آنها میو سبب جلب محبت ،پژوهاندانشسبب تسکین دردها و مصائب و مشکلات 

آن اشـاره  ق مـوارد و مصـادی  از رخـی  بـه ب در ادامـه  . تواند در موارد متعددي باشـد می، همدردي
.کنیممی

بـه  در احکـام  لـذا  ،بـرد ت مـى ت و انسان فطرتاً از زینت لذاسآیین فطرتکه اسلاماز آنجا
در چنانکه ؛زیبایى و زینت را دوست داردخداوند تعالی. از زینت سفارش شده استمعقول ةاستفاد

خداونـد  1؛عبـدهعلـیالنعمـةاثریریانیحبوالجمالیحبجمیلاللهان«روایتی آمده است:
» .اش آشکار باشدو دوست دارد که اثر نعمتش بر بنده،ست و زیبایى را دوست داردزیبا

نیازمندان و محرومانولى باید با ، امرى فطرى و طبیعى است، اگرچه استفاده از زینت و طعام
اکثر مردم فقیر و ندار بودنـد؛ امـا   که کردند در عصري زندگی میعلىامام على. کردهمدردىنیز

با لباس امام ادقامام صادقنوع لباس لذابردند. سر میدر رفاه نسبی بهادقامام صادقمردم عصرِ
همراهی و همدردي با مردم در 2.چون شرایط اجتماعى هر کدام فرق داشت، متفاوت بودعلیعلی

3.اي داردجایگاه برجستهومینسیره معصومین

مر اآراستگی زي وشود که اگرچه تمیاین مطلب براي ما روشن می، بیان کردیماي که با نکته
ر دکـه  اسـت بهترنیز اهمیت دارد وتوجه به مخاطبان و وضعیت اقتصادي آناناما ،مهمی است

.استفاده کنیمپوشش متوسط از مناطق محروم
ران از بزرگـوا خـورد و آن بـه چشـم مـی   بسـیار  توجه به همـدردي نیزدر سیره علماي دینی

آموز از ه درسچند نکت، در این خصوص. غافل نبودندهم بر مخاطبان خود گذاري این روحیهتأثیر
کنیم:را مرور مینیزندگی امام خمینی

ـام امـام ؛ بودندایستاده زیر باران ی که براي مصاحبه با امام آمده بودند،خبرنگاران،در پاریسـ
                                                          

.438ص،6ج،کافىفروع.1
.عشرىاثنىتفسیر.2
صادقامامبه.3

رىى
بخوریم؟گندمنانماچراپسندارند،گندممردماگر«: فرمود،»شده استکمگندم«: گفتندصادق

جونان«: فرمود» کنیم؟شد چهبدتراگر وضع«: گفتند» .کنیددرستگندموجوآردوکنیدقاطىراگندموجو
.داشتندمحبتوهمدردىمردمباآنها» .خوریمنان نمى«: فرمود» شد؟بدتراگر وضع«: گفتند» .خوریممىخالى
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از و گفتنـد شـما در اتـاق    به ایشان هرچه . باران با آنها سخن گفتزیر یرون رفت و اق بنیز از ات

1.قبول نفرمودند، پشت پنجره صحبت کنید

یـک  در کـه  ـ    در کوفـه یک شـب  حتی حاضر نشد،نجفايِدرجهگرماي پنجاه با وجود ـ
2.بخوابدـ خنکی داشت فرسخی نجف بود و هواي نسبتاً

سـتفاده  کـرد و از نفـت ا  ماي پـاریس را تحمـل مـی   ، سـر با مردم ایـران به خاطر همدرديـ
.کردنمی

».صبح یادم بیاوریدنهفردا ساعت «فرمود: اي گزارش دادند.ایشان از فقر طلبهبه شب ـ یک
بـه  نه صبحس ساعت أرشدند؛ اما امامهمه عزادار آوردند ومصطفی را خبر شهادت سیدآن شب 

همـین الان  «: پولی در پاکـت گذاشـت و فرمـود   سپس »چرا یادم نیاوردي؟«آن شخص فرمود: 
3».برایش ببر

گریـه  شـد، پخش مـی تلویزیون که از هاي فقر مردم صحنهایشان با دیدن که شد میبارها ـ
4.کردمی

امـام  .یک ماه بیمـار شـدم  ، اي گمنام بودمطلبهزمانی که «گوید: االله ابراهیم امینی میـ آیت
5».آمدندمن میها به عیادت شنبهتمام چهار

ا ایـن  کند و بتواند با شاگردان و مخاطبانش همدرديهر معلمی به اندازه وصع خود میآري!
آمـوزان  دانشیکی از، یکی از مدارس مریواندرچندي پیش، . دنمایدلها را رهبري ، خصلت زیبا

؛ ودها حاضر شبین بچهکشیددرمانی موهایش را از دست داده بود، خجالت میکه به خاطر شیمی
.یایدسر خود را تراشید تا آن بچه از تنهایی و خجالت بیرون بمدرسه فضیلت معلم با

چهره بههاي خصوصی و چهرهارتباط. 14
هاي ارتباط، نکات و مباحث عمومیطرح معلم علاوه بر این است که هاي معلمیکی از بایدی

                                                          
.46ص،1ج،ینیخمینیامامزندگیازویژههايسرگذشت.1
.110ص،همان.2
.62ص،2ج،همان. 3
.72ص،همان.4
.31ش،علمنورمجله.5
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؛خـوب اسـت  هاي عمـومی کلاس. دچهره غافل نشوبهچهرهشته باشد و از تأثیر ارتباط دو دادوبه

تـأثیر ویـژه داشـته   مخاطبینتواند در تربیتهاي خصوصی است که میارتباطآن،تر از ولی مهم
.باشد

؛دفتر احضار و با او گفتگـو کنـد  بهرا يصورت خصوصی شاگردبهمعلمکهگاهی لازم است 
بـا 1،نـد مـأمور بود به آن که دعوت جمعی وعمومیعلاوه بر سخنرانی یامبرپیامبرگونه که همان

بـهو 2دن ـآنان را به نمـاز دعـوت کن  کهندو موظف بودندکردخصوصی صحبت می، خانواده خود
3.دسایر احکام الهی فرابخوانن

و با اینکه بهامدر دوران معلمی خود تجربه کردهراچهرهبهمن تأثیر ارتباط خصوصی و چهره
غافـلو محدود نیز جلسات کوچکاما از،مخاطبان فراوانی دارمدر تلویزیون، لطف خداي تعالی

4.هاي خصوصی معتقدمبه ارتباط، هاي عمومیو در کنار کلاسامنشده

هدایت در گرایش و انتخاب رشته. 15
رکات بیشتري داشـتهتدریس و تربیتی موفق است که نیاز فرد و جامعه را حل کند و خیر و ب

. در دسـترس باشـد  اوهـاي امـدادي   به دیگران و کمـک قابل انتقال ، هاي فردباید آموختهباشد. 
یْنَمُبارَکاًجَعَلَنِيوَفرمود:میسیحضرت عیسی

َ
خداونـد مـرا، و هر جا که باشـم «5؛کُنْتُماأ

مباركیعنی 6اند؛تفسیر کرده»اعاًنفّ«را به » مبارکاً«قادقامام صاد» .استبرکت قرار دادهمایۀ
.به پرفایده بودن اوستبودن حضرت عیسی

)51: مریم. (یاًنَبیاًرسولاًکانو. . 1
باِلصلوةأهلهیأمرکانو. . 2

ریم
)55:مریم(.وة

بناتکولأَزواجکِقُلْ. 3. 3
وو
)59:احزاب(»...بگودخترانتوهمسرانبه! پیامبراى«؛ک

همه» .هستیددیوانهشماهمه«: گفتمردمبهبلندصداىباوشدمسجدواردنمازوقتاىدیوانهکاشانبازاردر.4
ازبعد» بودم!توباآقا«: گفتونمازپیشبهکردخندیدند! روهمهباز» .هستیدچهوچهشماهمه«: خندیدند! گفت

رادیوانهشدند،عصبانىمردمدفعهاین،»بودم...توبابودم،توبا«: به مردم گفتیکىیکىوکردشروعاولصف
سخنرانىو» بودمتوبا«: گفتخصوصىبایدگاهىکهگرفتمیاددیوانهایناز.انداختندبیرونمسجدازوکردندبغل

!نداردتأثیرعمومى
.31. مریم: 5
اللَّهعبدأبَِیعنْرجلٍعنْ-6 یقاَلَ اللَّهلِفقَوزَّاللَّهعلَّولَّجیولَنعکاًجبارنَمَماأیْکُنتالکافی» .نَفَّاعاً«قاَلَ:ت،
.165ص،2ج
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هـا وریزي، برنامههاگذاريباید در سیاستولین آموزشی و فرهنگیمسئ، با توجه به این اصل

توجـها اع تهدیدهمقاومت در برابر انوهاي آن و نیزبه منطقه و جامعه و نیاز، هاي علمیمهندسی
وهـاي مـورد نیـاز    ، متعلمـان را بـه رشـته   نگـاه همـین بـا  تادان نیـز و معلمان و اسدنباشداشته 
،سـت ابدهند و بدانند که از مسـائلی کـه در تـدریس و تربیـت مهـم      سوقهاي ضروري گرایش

یولی رشته تحصیل، دهندتشخیص میکه نیاز جامعه راچه بسیارند کسانیزیرا ؛ گرایی استحق
بـرر،بـالات مـاعی جایگـاه اجت بیشتر یـا ل درآمد احتما، استقبال دیگران، خود را به خاطر تبلیغات

کنند.اساس نیاز جامعه انتخاب نمی
ماقُلْفرماید: قرآن کریم می عِظُکُمْإِنَّ

َ
نْبِواحِدَةٍأ

َ
هِتَقُومُواأ بگو: من شما«1؛فُرادیوَمَثْنیلِلَّ

حضـرت» .نفـر نفـر یـک  یـک دونفـر دونفـر و   ، براى خدا قیام کنید؛ دهمرا به یک سخن پند مى
هَا«فرماید:باره میدر ایننیزعلی یُّ

َ
اسُأ ةِالْهُدَیطَرِیقِفِيتَسْتَوْحِشُوالاَالنَّ هْلِهلِقِلَّ

َ
اي مردم!2؛أ

».جمعیت نهراسیددر راه حق از کمیِ
آنـانلات ولی جامعه به تحصی، اندهاي زیادي کشیدهه زحمتکردگانی کچه بسیارند تحصیل
داشـتهرا زمتوانند کارآیی لانمی، اندها کردهه جوانی خود را صرف آن رشتهنیازي ندارد و با اینک

.باشند
 ـ   هم باید بـه اسـتعدادها   ، ي تحصیلیهادر تعیین گرایشالبته ه نیازهـا وتوجـه کـرد و هـم ب
بیـین علمـی وتبـا  باید معلمان محترم. توحیدي داشتنگاه غیر، هاابنباید در انتخو؛هاضرورت

ا در خـطرمخاطبـان خـود   ، نیـاز هـاي مورد ها و نیازها و فوائـد رشـته  بیان ضرورتدقیق خود و 
.صحیحی قرار دهند

احترام به همکاران و پیشکسوتان. 16
سَـلاماًقِـیلاًإِلاَّکننـد: دیگر سـلام مـی  همه به یک،در بهشتبر اساس آیات قرآن کریم، 

ماکنند: دیگر را لعنت مییکولی دوزخیان3؛سَلاما ةٌدَخَلَتْکُلَّ مَّ
ُ
خْتَهالَعَنَتْأ

ُ
4.أ

.46: سبأ. 1
.319ص،البلاغهنهج.2
.26: واقعه. 3
.38: اعراف. 4
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و به بعضی سلام ویـژه  1الْمُرْسَلینعَلَیسَلامٌوَ: سلام دادهانبیاءقرآن کریم به همه انبیاء

الْعالَمیننُوحٍعَلیسَلامٌکرده است:  3.هارُونوَمُوسیعَلیسَلام2ٌ،فِي

راي کـه دا یـایی آمده است کـه خداونـد از همـه انب   در قرآن ، بیان کردیمهمان گونه که قبلاً
ا عشق باراحتی و بدون نباید ، پیمان گرفت که اگر بعد از شما پیامبري آمد، کتاب و حکمت بودند

.کامل به او ایمان بیاورید و او را یاري کنید
واه در گذشته و خ ـخواه در، به همۀ افراد شایستهمرتبه است که روزي پنجنماز به ما یاد داده 

.»الصالحیناللهعبادعلیوعلیناالسلام«سلام کنیم: ،آینده
ربیت علیم و تتدر فضاي ویک ارزش است، بنابراین احترام به سایرین و همکاران و همه امت

یگران را د؛ ان استخودماحترام به مقام علم و احترام به ، احترام به دیگراناهمیت بیشتري دارد.
.هاي ما را ببینندزحمات و تلاشان همدیگرو زحمات آنان را ببینیم تا بزرگ بشماریم 
به ، گاه مؤمن یا استاد یا عالمی وارد جلسه شددهد که هربه مسلمانان دستور میقرآن کریم

هَایا:او به پاخیزنداحترام یُّ
َ
ذِینَأ حُوالَکُمْقِیلَإِذاآمَنُواالَّ ـهُیَفْسَـحِفَافْسَـحُواالْمَجـالِسِفِيتَفَسَّ اللَّ

هُیَرْفَعِفَانْشُزُواانْشُزُواقِیلَإِذاوَلَکُمْ ذِینَاللَّ ـذِینَوَمِنْکُمْآمَنُواالَّ وتُـواالَّ
ُ
ـهُوَدَرَجـاتٍالْعِلْـمَأ بِمـااللَّ

بـراى  [هرگاه بـه شـما گفتـه شـود در مجـالس     اید! اى کسانى که ایمان آورده«؛ خَبِیرٌتَعْمَلُونَ
پس جا باز کنید تا خدا نیز براى شـما گشـایش دهـد و هرگـاه گفتـه شـود       ، جا باز کنید]دیگران
خدا از میان شما کسانى را که ]بلکه، به نشستن در جاى خاص نیستبزرگى[. برخیزید، برخیزید

دهد و خداونـد  رجاتى رفعت و بزرگى مىبه د، اندایمان آورده و کسانى را که صاحب علم و دانش
4».به خوبى آگاه است،دهیدبه آنچه انجام مى

، مجاهدان، انبیا؛جایگاه و درجات مخصوصى قرار داده است، خداوند در قرآن براى چند گروه
یَرْفَـعِشاید جملـه . دهند و دانشمندانمؤمنانى که عمل صالح انجام مى، اهل انفاق، نمازگزاران

هُ ذِینَاللَّ ذِینَوَمِنْکُمْآمَنُواالَّ وتُواالَّ
ُ
بـه خـاطر   آن باشد که فرمان بلند شدننشانهدَرَجاتٍالْعِلْمَأ

                                                          
. 181: صافات. 1
.79: صافات.2
.120:صافات.3
براىجاىازشدنبلندمعناىبه»انْشزُوُا«دادن، وجاوگشایشدادن،وسعتمعناىبه»تفسح. «11. مجادله:4

.استدیگرانبهاحترام



مهارت معلمی  9  96
1.یعنى به احترام آنان قیام کنید، ورود مؤمنان و دانشمندان است

یکـى از فقهـاىدىکه در زمان امام هادىاست کردهنقل احتجاجمرحوم طبرسى در کتاب 
ـانیت خود را ثابت کـرده بود ـ او را روشن کرده و حق، که در بحث با یک ناصبى منحرفـ ه  شیع

آن فقیهدىامام هادى. هاشم نیز حضور داشتندعلویون و بنى، وارد مجلسى شد که در آن مجلس
بزرگ آنان.هاشم گران آمدبراى علویون و بنى، این همه احترام. را در بهترین جاى مجلس نشاند

آیا به داورى قرآن«امام فرمود: زبان به اعتراض گشود که چرا چنین فردى را بر ما برترى دادى؟
حُوا:کردحضرت این آیه را تلاوت .»بله«گفتند: »راضى هستید؟ قِیلَإِذاوَ... الْمَجالِسِفِيتَفَسَّ

هُیَرْفَعِفَانْشُزُواانْشُزُوا ذِینَاللَّ ذِینَوَمِنْکُمْآمَنُواالَّ وتُواالَّ
ُ
این شخص بـه«و فرمود:دَرَجاتٍالْعِلْمَأ
2».داردارزش از هر شرف و نسبى بیشتر ،خاطر بحث علمى و شکستى که به آن ناصبى داد

خواهی و مشورتنظر. 17
با مشورت علـم انسـان. فواید زیادي دارد که بر کسی پوشیده نیست3،مشورتنظرخواهی و

حسـودان مـا کـم،یماگر موفـق شـو  کنند.از هم تمایز پیدا میشود و دوست و دشمن اضافه می
، غمخـواریمبخوراگر شکست ودانندزیرا توفیق ما را به برکت مشورت با خودشان می؛ شوندمی

.دانندمیخودشان با چون شکست ما را به خاطر مشورت ؛کنیمپیدا می
تـرین و حتی اگر عاقل.شودغرور افراد شکسته میو، ها منتقلتجربه، کارها پخته،مشورتبا
بـربارهـا   ـ  ـ تبی ـ تو اهـل بی ـ یامبردر سیره پیامبر.نیاز نیستیمباشیم، از مشورت بیافراد ترینِعادل
.نیاز از آن بداندخودش را بینباید هیچ کس است؛ لذا تأکید شدهله مشورت مسئ

معلـومافـراد  تکلیف باقی ، »رت کنبا مردم مشو«گوید: خداوند به اشرف مخلوقات میوقتی 
مْرِفِيشاوِرْهُمْوَاست: 

َ
لْعَزَمْتَفَإِذاالأْ هِعَلَیفَتَوَکَّ هَإِنَّاللَّ لِینَیُحِبُّاللَّ و در امـور بـا«4؛الْمُتَوَکِّ

راسـتىهب. ل کن] بر خداوند توکقاطع باش و[، پس هنگامى که تصمیم گرفتى، کنآنان مشورت 

.نمونهتفسیر.1
.فرقانتفسیر.2
هانظریهبهترینانساننیزکردنمشورتدر.استزنبورتوسطهاگلشیرهمکیدنمعنىبهاصلدر»شُور«. کلمه3
»استترروشنیکیازمصباح،بیستاست/انورمصابیحچونخردهکاین«:گویدمىمولوى.کندمىجذبرا
.159: عمرانآل. 4
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».دارددوست مىکنندگان راخداوند توکلکه 

کست هم صادر شده است و آن شجنگ احد شکست در بعد از ، این دستورکه است جالب آن
بـه  ن بـرویم و به استقبال دشم، به جاي سنگرگیري در مدینهنظر صحابه بود که گفتندبه خاطر 

قرآن با ولی.ندستی شکست خوردفرمانی و نزاع و سخاطر همین، به منطقه احد رفتند و در اثر نا
م یشـه محـرو  نباید جامعه از برکات مشـورت بـراي هم  دهد که دستور به مشورت، این پیام را می

.بماند
صریحهاينه فرمان،استاجتماعیناگفته پیداست که فرمان مشورت در مورد کارهاي البته

مْرفِيشاوِرْهُمْوَاست: آمده »امر«لذا در قرآن کلمه مشورت با کلمه ؛ یامبرخدا و پیامبر
َ
یا1الأْ

مْرُهُمْوَ
َ
مقدار خمس ،سفر حج،رمضانماهروزه ، هرگز براي تعداد رکعات نماز2.بَیْنَهُمشُوریأ

. در قـرآن و حـدیث آمـده اسـت    یچون براي هریک دسـتور صـریح  ؛شودیا زکات مشورت نمی
امامت نیز ،نداریمرا ما حق مشورت در مورد نماز و 3است»عهد االله«نماز گونه کهبنابراین همان

4کرد.مشورت توان درباره آن نمیاست و »عهد االله«

در خصوص برخی امور معلم و استادکهخوب است ، با توجه به اهمیت مشورت و نظرخواهی

                                                          
. 159: عمرانآل. 1
. 38: يشور. 2
.279، ص 7، جکنزالعمال(». االلهعهدالصلاه«. 3
نیز بدهد؛ اما خداونداونسلبهرامقاماینکهخواستخداازامامتمقامبهرسیدنازپساهیمابراهیم. حضرت4

تواندنمیمقامشآنباابراهیموقتی)الظَّالمینعهديینالُلا(»رسد.نمیستمگرانبهواستااللهعهدامامت«:فرمود
.استروشنسایرینتکلیفکند،دخالتامامتدر

پیامبرمسئله جانشینیدر!آري
یرین

توان مینشد،منصوبخداصریحفرمانباخمغدیردرعلیوقتی علیهمیامبر
هربریم؛ زیراه کاربرااجماعکلمهوبرویمدیگريسراغبهآنواینمشورتبارحلتازبعدنبایددخالت کرد. 

».فکنندبیچاهدررااوکهکردنداجماعیوسفبرادران«فرماید:مینیست. چنانکه قرآنمقدساجماعی
:استممنوع کرده پیامبرصریحفرمانوقضاوتحتی اجتهاد مردم را بعد ازقرآن

ر
:نٍکانَماوْؤمملنۀٍَلاوْؤماإِذم

مبیِناًضَلالاًضَلَّفَقَدسولَهروللَّهایعصِمنْوأمَرهِممنْالخْیرَةُلهَمیکوُنَأَنْأمَراًرسولُهواللَّهقَضَى
نٍ ؤ
ومردهیچو«؛ نا

وکننداختیاررادیگرىامرخودسوىازکنند،مقررراامرىرسولشوخداکههنگامىندارندحقایمانىبازن
)36زاب:(أح» .استشدهگرفتارآشکارىگمراهىبهشکبدونپسنماید،نافرمانىرارسولشوخداهرکس

اکرمپیامبرآنکهازپسبودند،آیهاینتسلیممسلماناناگر
ىب ر

علىوند،خدافرمانو بهخمغدیردراکرم
ب )ز
بهراعلى

علىبرراىدیگر،»مولاهعلىفهذامولاهکنتمن«: فرمودوکردمعرفىاسلامامترهبرىوخودجانشینى
بر
على

.دادندنمىترجیح
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اگـر .تجربـه با سایر استادان باشاگردان خود و هم باهم ؛ ها مشورت کندمسائل و طرحیا درسی 

سبب ، این کار. به نسل نو منتقل نمایدبعدو با اساتید مشورت کند قبلاً، معلم و استاد طرحی دارد
نیازمنـد نقـد   براي رسیدن به کمال مطلـوبش یا اگررفع بشود مشکلی دارداگر طرحکه شود می
.نقادي و پس از تکمیل و اطمینان عرضه شود، است

بیـان  ن مطالبی در خصوص مشورت با مخـاطبی ـ  استینمخاطبـ که دربارهدر فصل هفتم  
.خواهیم کرد

دادن فرصت تحقیق به مخالف. 18
ر آیه د. د نکنیمفرصت تحقیق و مطالعه بدهیم و آنان را طر، ندابه افرادي که در صدد تحقیق

حَدٌإِنْوَخوانیم:شش سوره توبه می
َ
یرْهُفَأَجِاسْتَجارَكَالْمُشْرکِِینَمِنَأ ـهِمَکَـلایَسْـمَعَحَتَّ ثُـمَّاللَّ

بْلِغْهُ
َ
هُمْذلِكَمَأْمَنَهُأ از تو امـان و پنـاه   ]براي تحقیق[شرکانو اگر یکى از م«؛ یَعْلَمُونَلاقَوْمٌبِأَنَّ

که آنـان  چرا؛رسانسپس او را به مکان امنش ب، پس به او پناه بده تا کلام خدا را بشنود، خواست
».]هدایت شوند،با شنیدن آیات الهىشاید و [ند اگروهى ناآگاه

توان به این نکات پی برد:میاز این آیه شریفه 
ا ردایت یک نفـر  احتمال هباید الدم باز است و حتى براى مشرکان مهدور، لفکر و تعقتراه ـ

هم جدي گرفت.
افـراد  د فکري داشت. در شرایط جنگی هم باید به رشبازيفکررشدازرا نباید دشمن ـ حتی 
اهمیت داد.

.اجباروترسيروازنهدارد؛ارزشفهمبراساسمانیاـ 
.کندمیمکتبى که منطق دارد، عجله نـ

مَأْمَنَهُرد:کنیتضمرامحققافرادتیامنـ باید  بْلِغْهُ
َ
أ

هُمْبِـذلِـكَد:پذیرنرا مىحقگیرد و اگر آگاه شوند، سرچشمه مىشاناز جهلرخیکفر بـ  أَنَّ
یَعْلَمُونَ لا قَوْمٌ

آثار جنبی رفتار توجه به . 19
هم اهمیت دادن به نکـات  ؛ یکی از نکات مهم در کارهاي آموزشی است، توجه به امور جنبی
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.هاي جنبی داردپیامجنبی در آموزش که برکاتی دارد و هم توجه به رفتار و عمل که آثار و

استوفقولی استادي م، وجود داردسمی با متونی مشخصهاي ربراي آموزش برنامهچه اگر
؛تر کندجذابا رکلاس خود ، جانبی مرتبط و اطلاعات مناسب و بیان شیرینبا مطالعاتبتواند که 
لاًمث؛ ر استاي از گفتگوهاي رسمی بیشتنکات جنبی و آثار گفتگوهاي حاشیهبیان که گاهیراچ
.اصل مهمانی استتر از مهم، هی گفتگوهاي انسان با دوستانشگا

ی وبدگوی1.استآنتر از خود مهم، یا مشکلات جنبی یک عملگاهی آثار و برکاتهمچنین
در طـولیشخصکه شودمین آبرویی شدنابود باعث گاه ولی ،اي بیش نیستغیبت، چند کلمه

تعلیم و تربیتبه ویژه به کسانی است که در عرصه، و این هشداري به همهدست آورده، هعمر ب
.کنندتلاش می

نانسـا خـوانیم کـه   مثلاً در حدیث میبه این آثار جنبی اشاراتی شده است؛ یاسلاممتون در 
.آوردت میبه دسجماعتثواب نمازکناردرجنبیکمالهشتولیرود،میمسجدبهنمازبراي

تـا بـهسَـدِیداًقَـوْلاً.محکم و سدید باشـد باید کلام شما که خوانیمیا در قرآن کریم می
عْمالَکُمْمْلَکُیُصْلِحْاصلاح عمل:،برکات جنبی آن برسید که از جمله آن

َ
:و بخشش گناهانأ

2.استذُنُوبَکُمْلَکُمْیَغْفِرْوَ

هاي مردم را با عمل خوبی از خود دفع کنید:بدي، خوانیم که به جاي انتقاماي دیگر میدر آیه
تيادْفَعْ حْسَنهِيَبِالَّ

َ
از جمله اینکه کینه و دشمنی بین شـما و آن؛این کار برکاتی داردکه 3أ

ذيفَإِذَا: کندی تبدیل میبه دوستی گرمراشخص  هُعَداوَةٌبَیْنَهُوَبَیْنَكَالَّ .حَمیموَلِيٌّکَأَنَّ

کردن، پرمثلاً ورزشرسد؛میهمدیگربرکاتبهولیشوید،میراخودلباسنظافت،قصدبهانسانگاهی. مثلا1ً
کسانیخدماتبهتوجهوهمسروفرزندبهخدمتبدن،ازعرقشدنخارجها،دستشدنپاكفراغت،ایامکردن
لباسشویی.هايماشینبهوابستگیعدموخودکفاییغذا،شدنهضماند،شستهراآن لباسقبلاًکه
2.

ب
رسولهَواللَّهیطعِمنْوذنُُوبکُملَکُمیغفْرْوأَعمالکَُملکَُمیصلح* سدیداًقَولاًقُولوُاواللَّهاتَّقوُاآمنوُاالَّذینَأَیهایا.
فَقَدزاًفازَیماًفوظع

و
تا*گوییداستوارو][حقسخنوکنیدپیشهالهىتقواى! ایدآوردهایمانکهکسانىاى«؛ماً

بهشکبدونکند،اطاعترارسولشوخداکسهروبیامرزد؛راگناهانتانوکنداصلاحراشماکارهاىخداوند
)71ـ70أحزاب:(» .استیافتهدستبزرگىرستگارى

3 . .تَويِلاونَۀُتَسسالْحئۀَُلاَویالسَفعیادباِلَّتینُهسيفإَِذَاأَحالَّذَنکیبونَهیةٌبداوعکَأنََّهیلویممحبانیکىو«؛ یم
اووتومیانکهکسآنهنگام،اینکهکن،دفعاست]نیکى[کهبهترشیوهبارا]دیگران[بدىنیست؛یکسانبدى

)34فصلت:(».شود]مىتمامتوبهنسبتعداوتش[وشودمىگرمدوستهمچوناستدشمنى
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رسـید و آن اینکـه   مـی خوانیم که در قبال برخی کارهاي خیر بـه برکـاتی   ت میدر بعضی آیا

کار و نیـت مـا برکـات پیـدا و     این نکته که هر. کندي شما را به خوبی تبدیل میهاخداوند بدي
.نیاز به تألیف یک کتاب مستقل دارد، و در آیات و روایات بدان اشاره شده است1داردیپنهان

و استقبال از پیشنهادهاسفارش دلسوزانه. 20
تربیـت ول تعلـیم  در مسـائ کسـی . دانـد بو نصیحتاز تذکرازینیخودش را بنبایدکسچیه
. بپـذیرد هم راحت بشـنود و هـم راحـت   ،هم راحت بگوید؛باشدنقفلی تر است که بر دلشموفق

هکلم ـدیگـر را سـفارش کنیـد.    یـک یعنی ؛ را به کار برده است»تَواصوا«بارها کلمه قرآن کریم
بـه  وهـا بایـد طرفینـى    به معناى آن است که سفارش به نیکـى ودر قالب باب تفاعل» تَواصوا«

ده قرآن نیام(سفارش کنید!) در»اوصوا«اما کلمه . نه یک طرفه،صورت یک جریان عمومى باشد
 ـرنـد و تذکر و توصیه مرز خاصی ندارد و همـه بـه آن نیـاز دا   که دهدو این نشان میاست د بای

.دیگر تذکر بدهندطرفین به هم
بیان شده است:ن کریم سه نوع تواصىدر قرآ

، بـودن کـافى نیسـت   در مسیر حقکه در آیۀ سه سوره عصر آمده است. تَواصوا باِلْحقِّـ 
شـود کـه همـه    اصلاح مىجامعه زمانى .دعوت کنیمزم است دیگران را نیز به مسیر حقلابلکه 

2.م پند دهند و هم پند بپذیرنده؛منکر مشارکت داشته باشندازمعروف و نهىمردم در امربه

آیـه  بعـد از  و در سوره عصـر  بار ؛ یککه دو بار در قرآن کریم آمده استتَواصوا بِالصبرِـ
.بلدسوره 17در آیه بار و یکتَواصوا باِلْحقِّ

3سوره بلد آمده است.17در ادامه آیه که و تَواصوا بِالْمرحْمهـ

                                                          
دارد و آن اینکه تمامپنهانیبرکاتنوزاد که ساده است اماشیرخوردنمثلاست؛سادهظاهردرکارهاازبسیاري.1

.کندمیبا آن تأمینندانستهیادانستهناخواسته،یاخواستهراخودبدنهايویتامینونیازها
.استطرفینىکاربراى»توَاصوا«کلمه.2
3 . .نَکانَثُمینَمنوُاالَّذآماوورِتَواصبباِلصاووۀِتَواصمْرحْۀباِلما«کلمهتکرار) 17بلد: (. مویاآیه،یکدر»توَاص

ازدیگرىزمینهیکىتركباوهستندمستقلتکلیفیکمرحمت،وصبرازیکهرآنکهبراىیااستتأکیدبراى
) راهنماتفسیر(.رودنمىبین
تَواصواولصبرِباِتوَاصوا«جاایندرولىرود،مىکاربه»الصالحاتعملوُا«،»آمنُوا«کناردرمعمولاًاینکهبا

.استصالحعملخودسفارش،دواینگویىاست؛آمده»باِلْمرحْمۀِ
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احساس وظیفه کندبایدهاي معلمی این است که هم در سفارش و توصیه به دیگرانیکی از 

چـه  ،هاي دیگـران از پیشـنهاد و هـم به همکاران و دیگران سفارش نمایـد و محترمانه نکاتی را 
در مکتـب توحیـدي،  . نیاز ندانـد د و خود را بیبهره بگیرپژوهان و مخاطبانهمکاران و چه دانش
1.دهدگیرد و ترتیب اثر میپیام میاز حیوان کوچکی مثل هدهدمانلیمانحتی پیغمبري مثل س

پذیري انتقاد. 21
چنانکه در دعاى مکارم الاخـلاق  ؛ را بپذیردمصلحانه استادي موفق و محبوب است که انتقاد 

هُمَّ«خوانیم:مى قْنِياللَّ دَنِيمَنْلِطَاعَةِوَفِّ رْشَدَنِيمَنْمُتَابَعَةِوَ،سَدَّ
َ
مرا به اطاعت و پیـروى  !خدایا2؛أ

».موفق ساز، خواند و هدایت نمودحبه راه سداد و صلامرا کسى که 
کنـد: انسان را به بدى امر مـى ، زیرا نفس سرکش؛ و اشتباه نیستهیچ انسانى به دور از خطا

ئُماوَ بَرِّ
ُ
فْسَإِنَّنَفْسِيأ ارَةٌالنَّ مَّ

َ
وءِلأَ ـيرَحِمَماإِلاَّبِالسُّ کـنم کـه   م را تبرئه نمـى من نفس«3؛رَبِّ

».مگر آنکه پروردگارم رحم کند؛ کننده به بدى استهمانا امر
صـفت کـافران کـوردل    ، گوش ندادن به حقایقدهند؛ زیرا به انتقادها گوش باید غ و معلم مبل
إِذاوَو».شـنوند دارند کـه بـا آن نمـى   هایى آنان گوش«4؛بِهایَسْمَعُونَلاآذانٌلَهُمْوَاست: 
رُوا » .گیرندپند نمى،و هنگامى که به آنها تذکر داده شود«5؛یَذْکُرُونلاذُکِّ

کسى کـه  در چشم او، نگرد.ید هدایایى ارزشمند مىبه ددیگران انتقادهايانسان مسلمان به
داند. خود مىترین برادر محبوباو را لذا دهد؛میدر حقیقت به او هدیه ، کندمیعیوبش را گوشزد

6.»إلَِی عیوبِیأَهدىأحَب إخِْوانی إِلَی منْ«نقل است:ادقچنانکه از امام صادق

                                                          
آنازدارى]کهشوکتىوعزّتهمه[باتوکهیافتمآگاهىچیزىاز: گفتو]آمد[هدهدکهنپاییددیرىپس«.1

یافتمرازنىمنهمانا]:دادتوضیح[هدهد* امآوردهدرستومهمگزارشىسبأ][منطقهازتوبراىواىنشدهآگاه
قومشوزنآن* داشتبزرگىو تختبودبرخوردار[دنیا]چیزهمهازوکردمىسلطنتمردمبرکهبلقیس]نام[به
ازراآنانپسآراسته،نظرشاندررااعمالشانشیطانوکنندمىسجدهخورشیدبراىخداجاىبهکهیافتمچنینرا
)24ـ22(نمل:».شوندنمىهدایتآنانوبازداشته[حق]راه
.20دعاي،سجادیهصحیفه. 2
.53یوسف: .3
. 179: أعراف. 4
. 13: صافات. 5
.639ص،2ج،الکافی.6
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بخشامیدوار و امید. 22

معلمی موفـق  . دلگرم بودن و دمیدن روح امید در کالبد دانشجوست، از وظایف معلم مسلمان
. مخاطب خود تزریق کندبههم دلگرم باشد و هم امید را ، هاي الهیه وعدهبر اثر امید باست که 

مـن  در رسـالت فرماید حرکت کنیـد و دلگـرم باشـید و    میارونخداوند تعالی به موسی و هارون
نْتَاذْهَبْ:سستى نکنید

َ
خُوكَوَأ

َ
1.ذِکْرِيفِيتَنِیالاوَبِآیاتيأ

قـرآن  به تعبیر، یوس کردن دیگرانأگناهان کبیره است و مجزویأس از رحمت خداوند رحیم
فقیـه واقعـی و   «فرمودند: نینخوانیم که امیرالمؤمنیندر حدیث می. کار شیطان و منافقان،کریم
ح الهـی  کند و از گشایش و رونامید از رحمت الهی نامردم راشناس حقیقی کسی است کهاسلام

2»].مغرورشان نکندو[خداوند ایمن نسازدماید و آنان را از مکر مأیوس نن

ى دنبـال  کار را جـد ، دندهادامه مىتبلیغ و تعلیم راه بهتبا قدرت و قو، امیدوارلغ و معلممب
ايدهپژوهان خود را بـه آین ـ دانشاستاد و معلم باید همچنین.دنکند و از سستى پرهیز مىنکنمى

و گویـد یم ـ دانشـمندان غربـی سـخن    هاي علمیِفتائماً از پیشراستادي که دامید دهند.روشن 
وح ر، امیـد کند و به جايان را براي سفر به خارج تحریک میکشور خودش را تحقیر و دانشجوی

ست: این دانسته مؤمنقرآن کریم بارها آینده را از آنِ. استکار خیانت، دمدرا در آنان مییأس 
قِینَالْعاقِبَةُوَـ » .از آنِ پرهیزکاران است]نیک[و فرجام «3؛لِلْمُتَّ

قْویالْعاقِبَةُوَـ  » .ست] تقوااهل[براى ]نیکو[و سرانجامِ «4؛لِلتَّ
هُوَعَدَـ  ذِینَاللَّ الِحاتِعَمِلُواوَمِنْکُمْآمَنُواالَّ هُمْالصَّ رْضِفِيلَیَسْتَخْلِفَنَّ

َ
ذِینَاسْتَخْلَفَکَمَاالأْ الَّ

وعـده  ، انـد خداوند به کسانى از شما که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام داده«5؛قَبْلِهِمْمِنْ
گونه که کسـانى پـیش از ایشـان را    همان، داده است که حتماً آنان را در زمین جانشین قرار دهد

».جانشین کرد
                                                          

. 42: طه. 1
منْیومنهْملَمواللَّهروحِمنْیویِسهملمَواللَّهرحمۀِمنْالنَّاسیقَنِّطلمَمنْالفَْقیهکُلُّالفَْقیه«: منینَأمَیرُالمْومنینَقاَلَ.2

)90ح،البلاغهنهج(» .اللَّهمکْرِ
. 128: أعراف. 3
. 132: طه. 4
. 55: نور. 5
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،مـده اسـت  ود آما که پس از انقلاب اسلامی به وجهاياگر غرب از جریان علمی و پیشرفت

سلامی اده ایران که سراسیمگی غرب بیانگر رشد فزایندر حالی؛ دکرمید باید ما را رها یهراسنمی
.م، و در تبلیغ آن تلاش کنیتوجهبه این حقیقتباید ما نیز.است

هاه حق و نترسیدن از سرزنشقاطعیت در را. 23
حَداًیَخْشَوْنَلاوَفرماید:میـ  ندهستبشرانمـ که معلقرآن کریم در توصیف انبیاي الهی  

َ
أ

هَإِلاَّ 1».کس جز خدا بیم ندارندو از هیچ«؛ اللَّ

هـا در امـت مـن ظـاهر     هنگامى که بدعت«فرمودند: خداخوانیم که رسول خدادر حدیث می
لعنـت خـدا بـر    ، عالم است که علم خویش را ظاهر سازد و کسى که چنین نکندشخص بر ، شود

2».اوست

لُکَذلِكَوَکند: میآنان را افشا هاىراه و روش مجرمین و توطئه، آیات قرآن وَالآیْاتِنُفَصِّ
[تـا  ، کنـیم به روشنى بیان مى]براى مردم[گونه آیات را و ما بدین«3؛الْمُجْرِمِینَسَبِیلُلِتَسْتَبِینَ
».و راه و رسم گناهکاران روشن شود]آشکارحق،

هِوَفرمود:هیمکه ابراهیمکردند؛ چنانان خدا نیز چنین میپیامبر کِیـدَنَتَاللَّ
َ
صْـنامَکُمْلأَ

َ
4؛أ

حضرت و».هایتان خواهم کشیدبت]نابودى[اى براى نقشه، غیاب شمابه خداوند سوگند که در«
ذِيإِلهِكَإِلیانْظُرْوَسامرى را توبیخ نمود و فرمود:سىموسى ـهُعاکِفـاًعَلَیْهِظَلْتَالَّ قَنَّ ثُـمَلَنُحَرِّ
هُ کـردى نگـاه   را پرستش مىبه سوى معبودت که پیوسته آن]اکنون[و «5؛نَسْفاًالْیَمِّفِيلَنَنْسِفَنَّ

».ات آن را به دریا خواهیم پاشیدخاکستر و ذرسوزانیم وما حتماً آن را مى، کن
: داشته باشـند کنندگان هراسى از سرزنش، راه تبلیغ دیندر نیز نبایدم معتقدو معلغ مؤمنمبل

                                                          
راالهىهاىپیامکهکسانى«؛ باًحسیباًباِللَّهکفَىواللَّهإِلَّاأحَداًیخْشَونَلاویخشَْونَهواللَّهرِسالاتیبلِّغُونَالَّذینَ. . 1

».استکافىرسىحساببراىخداوندوندارند،بیمخداجزکسهیچازوترسند،مىخداازوکنندمىابلاغ
)39أحزاب:(
اللَّهرسولُقاَلَ.2 ،1ج،الکافی(» .اللَّهلعَنَۀُفعَلَیهیفعْلْلمَفَمنْعلْمهالعْالمفَلیْظهِْرِأمُتیفیالْبدِعظهَرتَإِذاَ«:اللَّهلُ

)54ص
. 55: أنعام. 3
. 57: أنبیاء. 4
. 97: طه. 5
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هِسَبِیلِفِيیُجاهِدُونَ کنند و از ملامـت هـیچ   در راه خدا جهاد مى«1؛لائِملَوْمَةَیَخافُونَلاوَاللَّ

» .هراسنداى نمىکنندهملامت
تَخَـفْلاوَ«:فرمودنـد به او ، فرستادندنگامى که معاذ را براى تبلیغ به یمنه خدارسول خدا

هِفِي 2».کنندگان مترسدر راه خدا از سرزنشِ سرزنش!اى معاذ؛ لائِملَوْمَةَاللَّ

کنند و ىپشت مآنجا که لازم باشد با قاطعیت به کفار و معاندان، غ واقعى و شجاعمعلم و مبل
مبنى بر سکوت ـهاد کفارمأمور شد که در برابر پیشنکرمپیامبر اکرم. دنگیربا صراحت موضع می

دِینُکُمْلَکُمْبا صراحت بگوید: ـبه مسلمانانها احترام آن،کفر آنان و در عوضدر مقابلحضرت 
».دینتان براى خودتان و دین من براى من«3؛دِینوَلِیَ

اه و نظـر  نیـاز بـه اعـلام دیـدگ    مواردي پیش بیاید کـه کلاسیاچه بسا در محیط آموزشی 
هـایی  و حرفباشند که موضع بگیرنداي عقیدهعیف و سستافراد ض، باشد و در این میاندیگران
قاطعیت با، یگرانبدون ترس از نیشخند و تمسخر و ملامت دبایدم، معلگونه موارددر این؛ بزنند

.حرف حق را بگویدو متانت و ادب، 

داشتن حکمت. 24
مُهُمُوَ:آموزش کتاب و حکمت است، وظایف انبیایکى از  ، حکمت4.الْحِکْمَةَوَالْکِتابَیُعَلِّ

را براي او به ارمغان خواهد داشت.خیر کثیر ، و به هر کس عطا شودهمتاى کتاب آسمانى است
وتِيَفَقَدْالْحِکْمَةَیُؤْتَمَنْوَیَشاءُمَنْالْحِکْمَةَیُؤْتِي:در قرآن کریم آمده است

ُ
ماوَکَثِیراًخَیْراًأ

رُ کَّ ولُواإِلاَّیَذَّ
ُ
لْبابِأ

َ
]شایسـته ببینـد  و[حکمت و بینش را به هر کـس بخواهـد   ]خداوند«[5؛الأْ

همانا خیرى فراوان به او داده شده است و جز خردمنـدان  ، دهد و به هرکس حکمت داده شودمى
» .گردندر نمى] متذکاز این نکته[

انـد  دانستهو آگاهى از حقایق و رسیدن به حقاسراررا به معنى معرفت و شناخت» حکمت«
                                                          

. 54: مائده. 1
.26ص،العقولتحف. 2
. 6: کافرون. 3
.2جمعه: و164عمران:؛ آل129: بقره.4
. 269: بقره. 5
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ى شیطانى را از هاتا آنان وسوسهکندتلاش عطا مىپرتقوا و باو که خداوند به بعضى از افراد پاك

1.استو شعار را از شعور تشخیص دهند و این خیر کثیر،و چاه را از راهالهامات الهى باز بشناسند 

گیرد و آثـار آن در گفتـار و   همچون نورى است که در جان قرار مىحکمت،روایاتبر اساس
او را در جامعـه از  ، بینش و بصیرتى است که اگر در فقیر باشد، حکمت2.شودرفتار انسان پیدا مى

3.بخشداو را بر بزرگسالان برترى مى، کند و اگر در صغیر باشدتر مىثروتمند محبوب

، اطاعت از خـدا ، حکمت. معرفت و تفقّه در دین است، خوانیم: حکمتدر روایات مىهمچنین
هر. خیرات استاى کلیدى و مادر همهحکمت هدیه4.پرهیز از گناهان کبیره استشناخت امام و
، کثیرولى خیر، ثروت خیر استگرچه مال و.چیزهاى زیادى خواهد داشته باشد،که آن را داشت

.قدرت تشخیص استدید وداشتن
نه ؛امور استتوجه او به عاقبت و نتیجه؛ف ندارددر مسائل سطحى و زودگذر توقفرد حکیم
آگـاهى  ن علم وسخنى بدو؛کنددست خود دارد و نه زیردستان را تحقیر مىاي با بالانزاع بیهوده

کنـد و بـه   ىى را ضایع نم ـهاى الهنعمت؛شودگوید و در گفتار و رفتارش تناقضى یافت نمىنمى
نـان  د بـراى آ چه را براى خـود بخواه ـ مردم را مثل خود دوست دارد؛ هر؛رودها نمىسراغ بیهوده

نند کىمى تکیه ادمیان بر مال و آمار و محاسبات دنیاگرا.کندحیله نمىآنانخواهد و هرگز با مى
از ، ندشناسـان اندیشـم  اقـل و راه ولى دوراندیشان ع، سنجندیات مىو سود و زیان را بر اساس ماد

.کنندبعد دیگرى محاسبه مى
. ولی حکـیم بـود  ، نخواندهدرسپدرم یک کاسب؛ امامن حدود نیم قرن است که معلم هستم

هـر  «ایشـان فرمـود:  » تر است یا منـزل فلانـی؟  منزل ما گران«روزي در نوجوانی از او پرسیدم: 
از او پرسـیدم: روز دیگـري ، همچنـین » .تر استگران،عبادت خدا بیشتر باشددر آن اي که خانه

                                                          
(آیات اسراءسورهدرلذادهد؛مینشانهاانسانبهنیزراشدنحکیمراهکند،میمعرفیراحکیمانوقتی. خداوند1

تمام«فرماید:میخدارسولبهپایاندروکندمیذکررااخلاقیوعملیاعتقادي،دستورپنجو) بیست39الی22
وعملیحکمت«اخلاقی، وعملیواعتقاديدستوراتاینو»است.نمودهوحیتوبهخداوندکهاستحکمتاینها
.داردنام»نظري

.316ص،14ج،بحارالانوار. 2
.458ص،67ج،همان. 3
.287ص،1ج،نورالثقلینتفسیر. 4
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خوابند و نماز شب چرا این همه آدم در این خانه می«گفت: » د؟ندهچرا درختان باغچه میوه نمی«

»!خوانند؟نمی
عد از بلذا ؛یز بودمرد حکیمی ن،علاوه بر آنکه یک مرجع تقلید و سیاستمدار بودنیامام خمینی

ه سیاهپوسـت ک ـرا دستور داد تا یکی از آنان گرفتن جاسوسان آمریکاییتسخیر لانه جاسوسی و 
 ـک ـو با این » است.به این نژاد در طول تاریخ ظلم شده «: بود آزاد کنند و فرمود ، هـم  هار حکیمان

.و هم آمریکا را تحقیر کرد،پوستان را شادسیاه
چه نحـوه  ، چه تدریس، آموزشیچه مدیریت ؛ داردايالعادهنقش فوقدر امور آموزشیحکمت 

تصمیم 1،یکی از معلمین فرهیخته که در جمهوري اسلامی وزیر شد....پژوهان ودانشارتباط با
اول بـه او حکـم   ، اقدامی حکیمانهدرایشان. مدیر کل تعیین کندکردستانگرفت تا براي استان

ز تمام مسائل آموزش و پرورش ابازرسی ویژه داد که مدتی در کردستان بماند و در قالب بازرسی 
آن بازرس ویژه را بـه عنـوان   ، همین که اطلاعاتش کامل شد. ولین آگاهی عمیق پیدا کندو مسئ

.وزیر آموزش و پرورش شدمدیر کل منصوب کرد که آن شخص منصوب نیز بعداً
،قتنبیـه و تشـوی  ماننـد  ؛ گفتار و رفتار و تصمیم حکیمانه ضروري اسـت نیزدر امور آموزشی

2....سخت گرفتن و سهل گرفتن و، نگاه تیز تا تبسم، لتغافل و تحم

اهل ذکر باشد! . 25
هستند و او را خرد این است که پیوسته به یاد خداي تعالی هاي افراد نخبه و صاحباز ویژگی

ن قـرآ . خداي تعالی در هر حال استذکر، خردنشانه، از نگاه کتاب آسمانی. دانندمراقب خود می
ـذِینَفرمایـد: مغـز مـی  ه و صاحبنخبافراد بارهکریم در ـهَیَـذْکُرُونَالَّ عَلـیوَقُعُـوداًوَقِیامـاًاللَّ
] بـر پهلـو یـاد خـدا     خوابیـده [کسانى هستند که ایسـتاده و نشسـته و   ]خردمندان«[3؛جُنُوبِهِمْ

                                                          
.پرورشآقايجناب. 1
ازوبپردازندسنگینهايدرسبهتدریجبهوکنندشروعترسادهمراحلازاساتیدکهکندمیاقتضاحکمت. 2

اسلامپیامبر. برسندپرجمعیتجلساتبهوکنندشروعجمعیتکمجلسات
ریج

: شدمأمورخودبهنسبتابتدانیزسلام ج
وکیابرثَفَطه

ی
الْأقَْربَینَعشیرتَکَأنَذْرو: : شدفامیلبههشدارمسئولبعدمرحلهدر؛)4:مدثر(هر

ب
؛)214: شعراء(نَ

: شهرشومنطقهاهلسپس
ر

 :رتنُْذلالْقُرىأُمنْولهَاموح
بر
: دنیامردمهمهسرانجامو) 92: انعام(ها

(ن
نَذیراً للْبشَر: 

(
.شَر

) 36: مدثر(
. 191: عمرانآل. 3



فصل سوم: وظایف معلم  107
» .کنندمى

ا رداي تعـالی  خپیوستهذکر باشد و اهل، باید چون معلمان الهی، معلم و استادي که الگوست
ارد کـه  مکان ندا. هاي منظم معنوي داشته باشدبرنامهاشدر نظر داشته باشد و در زندگی روزمره

ماي بزرگ ماعل. مایدموفق باشد و بتواند در متعلّمان رشدي ایجاد نانسان بدون یاد خداوند تعالی
ا منطـق  بک برنامه منظم عبادي داشتند و ی، آموزي و تعلیم و پژوهشکوشی در علمسختضمن

.کنندهاي بزرگی را تربیت خود توانستند انسانو منش توحیدي
هسـتند، اهـل ذکـر   هاانسانبعضیو ندولی اهل ذکر نیستهستند،اهل علم هاانسانبعضی

اه به او ردر بین . بردماي میگذاري خانهروزي معماري را براي قیمت. دنولی تحصیلات عالیه ندار
او».باشـد آنهاگذاري کن که به نفع جوري قیمت؛ خانواده شهید است،یک طرف معامله«:گفتم

که به نفعتوقع دارید من جوري قیمت کنمچرا؟، شما که اهل علم هستید«تعجب کرد و گفت:
اهـل علـم  کهیک لحظه متوجه شدمدرمن» شهید باشد و لقمه حرام به فرزندان شهید بدهم؟!

.اما اهل ذکر نیستم،هستم

توطئه شناسی. 26
. دنهشدار بدهود خبه مخاطبان هموباشند هاي بیگانگان آگاه باید هم از توطئهو مربیمعلم

مـان  امبر ایکه صبح بـه پی ـ در قرآن کریم آمده است که جمعی از سرشناسان یهود نقشه کشیدند
ولى بـا آنچـه در   ، مو آیین او را دیدیممدحمدمحمما«بگویند: واز دین او برگردندو غروب بیاورند 
برسند:با این کار به دو نتیجه تا» .مطابقت ندارد، استانجیل آمدهتورات و

، دندمسلمان ش ـند آنان که صبحبگویفتند و یهودیان به فکر مسلمان شدن نیاول اینکه سایر
د نکن ـ: گوینـد بد با خوتاکنندتضعیف را دوم اینکه روحیه مسلمانان ؛ وبرگشتنداز دین خود شب 

؟!دین ما ارزشی نداشت و دانشمندان را جذب نکرد
این طراحی و توطئه از طریق وحی به پیامبر اعلام شد و ایشان آن را براي مردم مطرح کـرد  

1.تا آماده باشند

                                                          
1 . .وَفَۀٌقالتنْطائلِمتابِأَهنُواالْکيآملَىأنُْزِلَباِلَّذینَعنوُاالَّذآمهجالنَّهارِواکفُْروُاورَهآخملَّهَونَلعِرْجع؛ نَی
کافرروزپایاندروآوریدایمانروزآغازدراست،شدهنازلمؤمنانبرآنچهبه: گفتندکتاباهلازوگروهى«
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سا بـه اسـمچه ب.اي در صدد ضربه زدن استحتی با ایمان تاکتیکی و لحظهدشمنبنابراین 

سـلع تولیـد ن مـان ، چه بسا به قصد تنظیم خـانواده ؛ها را داشته باشندقصد تخریب باغ، اشیسمپ
ار یامستش،هانگرديجچه بسا به اسم ؛دنباشداشته اهداف ناپاکی ، داروهااز تولیدچه بسا ؛بشوند

..و.قراردادهـا ، هـا وام، هـا مهمانی، هاي خارجیبورسیهعلمی،وسفرهاي تفریحی،مشاور نظامی
.نندا آگاه کنسل نو ر،سوز و به خصوص اساتیدکه باید مصلحین دلدنبال کنند ا اهداف شومی ر

اهـداى خـوددارى نخو و نقشهدر عمل از هیچ توطئه، دشمن که در دل آرزوى کفر ما را دارد
.که باید نسبت به آنها هشیار بودکرد

شناسیدشمن. 27
وصدر خص ـانانبارها به مسـلم قرآن کریم. من آشنا کنیمباید خود و شاگردان خود را با دش

نـاك دشـمنان  ماهیت خطراي از قرآن کریم در تبیین در آیه. هشدار داده استدشمنان تحذیر از 
:آمده است
هَایا یُّ
َ
ذِینَأ خِذُوالاآمَنُواالَّ واخَبالاًیَأْلُونَکُمْلادُونِکُمْمِنْبِطانَةًتَتَّ مْماوَدُّ الْبَغْضـاءُبَدَتِقَدْعَنِتُّ

فْواهِهِمْمِنْ
َ
کْبَرُصُدُورُهُمْتُخْفِيماوَأ

َ
اقَدْأ نَّ اى کسـانى کـه«1؛تَعْقِلُـونَکُنْـتُمْإِنْالآیْـاتِلَکُمُبَیَّ

آنها رنج بردن، کنندآنان در تباهى شما کوتاهى نمى. راز نگیریداید! از غیر خودتان همایمان آورده
،دهانشان پیداست و آنچه دلشان در برداردو]گفتار[همانا کینه و دشمنى از . ما را دوست دارندش

،را براى شما بیان کـردیم ]هاى دشمنروشنگر و افشاگر توطئه[به تحقیق ما آیات . بزرگتر است
».ل کنیداگر تعق

اى درآنـان ذره چراکه، که دشمنان خود را بشناسید و هشیار باشیداست بیان شده در این آیه
دن بـه شـمادرصـدد ضـربه ز  با شگردهاى گوناگون و ؛ کنندو فتنه علیه شما کوتاهى نمىتوطئه

هستند؛ شگردهایی همچون:
خَبالاً:الف) فساد یَأْلُونَکُمْ لا

)72عمران:(آل».گردندبازاسلام]ازآنهاحیله،این[باشایدشوید،
اسرارمحرمازکنایهکلمهاین.چسبدمىشکمو»بطن«بهکهشودمىگفتهزیرلباسبه»بِطانَۀ«.118: عمرانآل.1

کردنکوتاهىمعنىبه»یألُون«ورنج،وسختىمعنىبه»عنتَ«.استعقلوفکرنابودىمعناىبه»خبَال«.است
.استکارانجامدر
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مْ:ب) فشار عَنِتُّ ما وا وَدُّ
کْبَرُ:ج) نفاق

َ
أ صُدُورُهُمْ تُخْفِي ما

منانآرزوهاى دشهبرا بررسی کنیم، در قرآن » ود«اگر واژه کند؟ه آرزو مىدشمن براى ما چ
:بریمپی میدرباره خود 

مْتِعَتِکُمْ:سرمایه خودالف) غفلت از سلاح و
َ
أ وَ سْلِحَتِکُمْ

َ
أ عَنْ تَغْفُلُونَ لَوْ کَفَرُوا ذِینَ الَّ 1وَدَّ

وا:کارىب) ضعف و سستى و مداهنه و سازش فَیُدْهِنُونَوَدُّ تُدْهِنُ 2لَوْ

مْ:ج) رنج و فشار و به زحمت افتادن عَنِتُّ ما وا 3وَدُّ

إِ:د) ارتداد و بازگشت از دین بَعْدِ مِنْ ونَکُمْ یَرُدُّ لَوْ الْکِتابِ هْلِ
َ
أ مِنْ کَثِیرٌ اراًوَدَّ کُفَّ 4یمانِکُمْ

ه بـه روحیـات وتوج ـ، کنـد و آن بیـان مـى  در ادامه راه شناخت دوست و دشـمن را  این آیه
شـودتـذکر مـی  ضـمن آنکـه م  ؛ العمل دیگران در مواقع کامیابى یا ناکامى مسلمانان استعکس

؛کنندتوطئهماآنان علیه آن اینکهممکن است تاوان سختى داشته باشد ودوست گرفتن دشمنان
تَمْسَسْـکُمْاى به شما نزنـد: ن ضربههاى آناتا حیله، بنابراین شما باید اهل صبر و تقوا باشید إِنْ

شَـ کَیْدُهُمْ کُمْ یَضُرُّ لا قُوا تَتَّ وَ تَصْبِرُوا إِنْ وَ بِها یَفْرَحُوا ئَةٌ سَیِّ تُصِبْکُمْ إِنْ وَ تَسُؤْهُمْ بِمـاحَسَنَةٌ ـهَ اللَّ إِنَّ یْئاً
مُحِیطٌ )120عمران/(آل5یَعْمَلُونَ

هاین است کاشنشانهبلکه ؛ ها نیستقراردادها و کنفرانسعلامت دشمن سفرها و لبخندها و 
شود.ي به ما برسد ناراحت میاگر خیر

شناسی خـالینباید از دشمنمباحث ما، هاي تحصیلیهاي زمانی و در همه دورهدر همه دوره
دکنهاي آنان تلاش ان و توطئهدشمنباید در معرفی دارد،ملی هر کسی که غیرت دینی و .باشد

.خبر نمایدق استعماري و استکباري دشمنان بااز سوابراو مخاطبان خود

102نساء: . 1
.9. قلم: 2
.118عمران: . آل3
.109. بقره: 4
شادمانبدانآنهارسد،شمابهبدىاگروسازدغمگینراآنانرسد،شمابهخوبىاگر«. 120آل عمران: .5
همانا.نرساندشمابهآسیبىگونههیچآنانبدخواهانهحیلهباشید،پرهیزکاروکنیدصبربرابرشان][دراگروشوندمى

».دارداحاطهدهندمىانجامآنچهبهخداوند
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جدي گرفتن هشدارها .28

هاي ا و هشـدار خطره ـ، باید همیشه مخاطب خود را امیدوار کند و در کنار امیداستاد و مربی
ررض ـهـا انگیـزة دفـع    در انسـان لاً معموچون ؛ داشته باشد» انذار«لازم را بدهد و توجه ویژه به 

.انذار تأکید کرده استبر مسئلۀلذا قرآن. تر از جلب منفعت استقوى
و اخطـار و  انـذار بـه  در عین حـال، مکـرراً   خواند؛میقرآن کریم، پیامبر اکرم را بشیر و نذیر

إِنْ: نداردفرموده است که او مسئولیتی جز هشدار و انذارحتی وکرده توجه خاص ایشان هشدار 
نَذیرٌ إِلاَّ نْتَ

َ
نْذِرَکُمْیا 1أ

ُ
مُبِینٌو یا 2لأِ نَذِیرٌ نَا

َ
أ ما ان «عبـارت  این در حالی است کـه  3إِنَّ

در قرآن نیامده است.»انت الا بشیر
به جوینـدگان علـوم   در قرآن کریماست که خداوند تعالیسنگین هشدار به قدري مسئولیت 
ها را هشـدار دهنـد:   سوي قوم و قبیله خود برگردند تا آنبعد از تفقه باید به کهفرمایداسلامی می

دو ، انـد معارفها و همۀ آنان که در طلب طلاب حوزهلذا بر4.ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم
ها به سوى شهرها دیگرى از حوزهو مراکز علوم دینی وهاهجرت لازم است: یکى به سوى حوزه

از غفلـت و  ، از توطئه دشمنهشدار ، هشدار از قهر خدا؛ به قوم و قبیله خوددادن هشدار به قصد
.شناسیشناسی و خطرهاي خود و در یک کلام، دشمنضعف

ر پشت به پشت یکدیگر جبهۀ کفاین رسالت خصوصاً در زمان ما اهمیت بیشتري دارد؛ چراکه
هـا و  بـوق ، سـفرها ، مغزهـا ، هنرهـا ، هـا بودجه،يفضاي مجاز،هاگیري از رسانهو با بهرهاندداده

، کفـر ، کنند و بـه شـرك  بخواهند تصرف میهر کجا را ، وعده و وعید و تهدید و تطمیع، تبلیغات
تشویق جامعه وخدا، بشر را به غفلت از خود،و در یک کلامزنندنفاق و رذائل اخلاقی دامن می

                                                          
.23. فاطر/1
2 ....ویأُوحالْقُرآْنُهذَاإِلَیکُمرأنُْذلبِهنْولَغَمهروشماآنباتاشدهوحىمنبهقرآناینو«)؛ 19؛ (انعام: ...ب
.»دهمهشداربرسد،اوبهپیاماینکهراکه
.50عنکبوت/ . 3
4 .اونُونَکاَنَمْؤمروُاْالْمنفیلاَکآَفَّۀًلننفََرَفَلَورقَْۀٍکُلّمفمنْهفَۀٌمواْطآَئتفََقَّهىلّیینِفواْالدرنْذیلومهمواْإِذَاقَوعجر

هِمإِلَیملَّهَونَلعَذرحازگروهىهرازچراپسشوند،رهسپارجهاد][بهمؤمنانهمهکهنیستسزاوار«)؛ 122(توبه:ی
تادهندبیمراآنانگشتند،بازخویش قومسوىبهکههنگامىوشوندفقیهدینتا درکنندنمىکوچاىدستهایشان
)122/توبه(.»کنندحذرطغیان]وگناه[ازآنانشاید
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.کنندو ترغیب می

ها (خودآزمایی)آموزشتأثیرسنجش مقدار. 29
خصــوص مقــدار تــأثیر علــم و خروجــیآزمــایی درســنجش و خود، یکــی از کارهــاي لازم

و روایـیهاي قرآنـی هم خود را با معیار، یهر از چند گاه، معلمکه چه خوب است . هاستدرس
.پژوهان خود را در ترازوي سنجش معارف الهی قرار بدهدجد و هم دانشبسن

ۀ درسکـه نتیج ـ بلاغه و روایات بهترین معیار سنجش ما هستند تا بدانیمنهج ال،قرآن کریم
رشـد، تاسـتقام ، آیا ثمره علم مـا بنـدگی خـداي تعـالی    چیست؟هایمان ها و درس دادنخواندن
ظـالم،غیـرت دینـی  ، خواهیعدالت، محوريگرایی و وظیفهحق، خدمت به مردم و جامعه، روحی

یـا اسـت » ینـی دتربیت «آیا نتیجه تعلیم و تعلمّ کلام، ر یک مظلوم است؟ دحمایت از و ستیزي 
؟سري محفوظات و مداركیک

 ـهـا را  دهـد و هـم معیار  را در تـرازوي سـنجش و نقـد قـرار مـی     هـم خـود   ، معلم موفق هب
صیلیرشد تح، یماهانه و فصل، هفتگی،گونه که روزانههمان. ما بایدآموزدپژوهان خود مینشدا

الس ـنامۀ آخر و ببینیم که کاربسنجیمرا ی خویشرشد معنوي و اخلاق، کنیمخود را محاسبه می
معنوي ما چگونه است:

باقی اعمالمان چگونه بوده است؟روزه و، دینی: نماز
چگونه گفتیم؟چرا نگفتیم؟؟زبان: چه گفتیم

؟...یتیمان و؟منزل بستگانمان؟مدرسه فرزندمان؟ایمجفرافیا: کجا رفته
ایم یا خیر؟داشته....صدقات و، زکات، خمس، کاريکمحساب: 

ایم؟نسل جوان داشتهدر جذب و رشدچه هنريهنر: 
ایم؟تار کرده... چگونه رفهاي مذهبی واقلیت، مردم، همسایه، همکار، اخلاق: با خانواده

هـدخواویريتصچه ، اگر نقشۀ حرکات ما را نشان دهند؟چه نقشی داشتیمدر زندگی نقاشی: 
؟داشت

ارزش چه کردیم؟هاي بادر زمان؟تاریخ: در چه تاریخی چه کردیم
ها؟م و مدالمقا، شعارها، هاوعده؟ به چه دلیل؟اجتماعی و سیاسی: طرفدار چه کسی بودیم
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ایم یا خیر؟داشته...از دست دادن سرمایه عمر و، فروشیگران، فروشیاقتصاد: کم

...و
بـهایـن کـار را   و هـم  دهدمیسنجش قرار نقد وترازويدر خود راهم ، آري! استاد و معلم

اررشد خـود  لیستی معنوي هستیم تاما همه در زندگی خود نیازمند چک. آموزدخود میمخاطبان 
.بسنجیمپیوسته 

هاها و ظرفیتاستفاده از همه فرصت. 30
هاي مقدس ودر مکانچه (اگرمنحصر به مکان و زمان خاصی نیست، همان گونه که عبادت

هاي علمـیتبلیغ نیز نباید منحصر به محیطآموزي و تدریس وعلم)هاي خاص افضل استزمان
گـاههـیچ ، یـت تعلـیم و ترب چرا کـه ؛ مدرسه و دانشگاه باشدحضور در در زمان فقط و آموزشی یا 

.بردار نیستتعطیل
هـاي ۀ ظرفیـت توسع، توانند انجام دهنداي که اساتید و معلمان محترم میاز کارهاي شایسته

مان وزبتوانند در هر هابرخی از تعطیلیبه تا با توجه ستهاگیري از همۀ ظرفیتآموزشی و بهره
تواننـد یم ـاز آن بهـره ببرنـد و هـر چـه     ، مکانی که امکان مباحثه مسائل علمـی و دینـی باشـد   

بیندیشند.و به پیشرفت و رشد کنندشکنی مانع
دي راافرادکتر بهشتی.شدهاي مذهبی جلوگیري میکلاسبرگزاري در زمان طاغوت از 

ودند تـامأمور بآنها. بگذارمها دوره کلاسداري براي آنکرد و در اختیار من گذاشت تا یکگزینش
ز مـنای را کـه  کلاس ـ، در قالب دید و بازدید فامیلی و بعد از پذیرایی مختصر، در روزهاي جمعه

 ـنکـه آ؛ بدون متعددي ایجاد شدهايبدین وسیله کلاس.براي بستگان نقل کننداند،دیده تدول
مطلع شود.طاغوت 

ترینه کمی کاین حقیقت است که آموزش و تحصیل در هر زمان و مکانزندگی بزرگان مؤید
ید:وجه بفرمایتبه این دو مطلب خواندنی ، از باب نمونه؛ لازم است، ظرفیتی وجود داشته باشد

در روزي که بـرف، الکریم حائرياالله العظمی شیخ عبدآیت، الف) مؤسس حوزه علمیه قم
چگونـه شاگردان تعجب کردند که استاد سالمند.براي تدریس حاضر شد، آمده بودبسیار سنگینی 

آیا بازار به خاطر بـرف تعطیـل«د: فرمودن، از او پرسیدند. آمده استبه درس در این برف سنگین
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».آیا تحصیل ما به اندازه کسب و کار بازار ارزش ندارد؟!؟است

پایـان درس  درروزي، درجه یک حوزه علمیه قم بوداز استادانکه االله اعتماديآیتب)
س ز درتا بعد اولی من درس شما را تعطیل نکردم، استمادرم از دنیا رفته«:به شاگردانش گفت

.»براي تشییع جنازه به منزل بروم

رعایت استاندارد و تعلیم منطقی. 31
کمیـل  تآن را ننـد دیگر معلمـان بتوا دهیم که انتقالگونه کلاسداري کنیم و مطالب را باید آن

ستاد اباشد که ساده و سطحی و بدون عمق و استدلال و منطقما آنقدرنه آنکه کلاسداري ؛ کنند
.را تخریب کند و دوباره بسازدآن شوددیگر مجبور 
گونـه  همـان ؛عدباستاداننه شنونده و نه ،شودمیپشیماننه گوینده،منطقی باشد، اگر حرف

طبقات فـوق مهندسین بعدي، باشدساخته شده که اگر ساختمان روي نقشه مهندسی و استاندارد 
را عـات  آن اطلایـد  بعـد با اسـتادان  ،اگر تعلیم و تربیت استاندارد و منطقی نباشد.سازندمیآن را

.شروع کننداز نو تخریب و فعالیت خود را 
طمـئن اسـت   ماستفاده از متون آموزشی ، کندمیاز چیزهایی که آموزش را مطمئن و هدفمند

زش تولیان آمودر این خصوص متهیه شده باشند.مراکز معتبر و بر اساس نظام آموزشیتوسطکه 
 ـسـاله را  دوران آموزشـی چنـد  توانندمیاي دارند. آنهاش برجستهنقو مدیران متون آموزشی  ه ب

زم آمـوزش  پژوهان را در سطح لادانش، و با آموزش پلکانیکنند صورت منظم و منسجم طراحی 
است؛ چونمعارف دینی دو چندانهاي خصوصیِ کلاسمسئولیت معلمان در. و آگاهی قرار دهند

آنتواننـد بعـدي ب اسـتادان از نویسندگان معتبر بهره ببرند تـا  باید از متون محکم و قوي وحتماً
کنند.را تکمیل هاآموزش

پذیري، نه قالبسازقالب. 32
 ـامـا هـر نظـر و مشـورتی مـورد      ،استاي امر پسندیده، خواهی و مشورتاگرچه نظر ذیرش پ

دم ق ـشهامت اباست بلکه لازم ،توان از جمع و محیط تبعیت کردنمیگاهی بنا به دلائلی. نیست
.ب پذیرنه قال؛ قالب ساز باشدکسی است کهمعلم با تجربهلذا؛ و اقدامی نمودبرداشت

در طـول عمرشـان   ، »خواهى نشوى رسوا همرنگ جماعـت شـو  «که با شعار بسیارند کسانى
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؛سـاز نیسـتند  شکن و قالبدارند و در هیچ موردى خطبر نمىقدمى یا کلامى خلاف مسیر عموم 

خورند و به هر سمت و سویى که بادنان را به نرخ روز مى، پذیرند و به اصطلاحه همیشه قالببلک
.شوندمتمایل مى، آیدمى

،سیاسـى ، هـیچ نظـام اقتصـاى   کـه  شـکن  خطوسازقالبافرادى هستند، در مقابل این افراد
لومة:به قول قرآنوشودمانع تصمیم بر حق آنان نمى، اجتماعى و خانوادگى اللّه فی لایخافون

در برابـرکردنـد،  علیه بت قیام ، پرستىدر مرکز بت؛ انبیا و اولیاى الهى از این گروه بودند1لائم
امیـه تسـلیمدر برابـر رژیـم بنـى   شکستند، و فضا و قالب حاکم بر جامعه را ایستادندمی، فرعون
.دادندنمیولى تن به ذلّت تند،رفمیو زیر سم اسب کردندنمینزد هرکس سر خم شدند،نمی

یـنصوص به ادر این خ. پذیر، نه قالبساز باشدید در انتخاب موضوع و مخاطب قالبمعلم با
خاطره توجه نمایید:

ضـرت زهـرا  در جشنی به مناسبت تولـد ح کهجمعی از سالمندان بازار از استادي خواستند 
رتاجـع بـه حض ـ  من براي پیرمردهاي بازار ربه جاي اینکه«استاد به آنان گفت: .سخنرانی کند

یـانمو حضـرت تهیـه   آن شما بازاریان یک کتاب کوچک دربـاره زنـدگی   ، صحبت کنمزهرا
ا بپردازیـد رو جوایز آن دهید یک مسابقه کتابخوانی تشکیل پخش کنید و بر اساس آن، دختران 

ماندمیانه آنان ین کتاب در خشوند و امیآشنادختران با زندگی حضرت زهرا،این کارباکه 
کوتـاه سـخن آنکـه.رسـید مـی به پاداش نیکو کتاب و جایزه، با پرداخت هزینه خرید شما هم و 

.ادددي ارائه ولی استاد با لطف خداوند قالب جدی؛ او را در قالبی ببرندبازاریان خواستند

آشنایی با مشکلات دیگران. 33
امـا اگـر؛ شـود مینشاطبیمند وناراحت و گلایه، کندفقط به مشکلات خود توجهانسان اگر 

ترابـر مشـکلا  او بـزرگ و در ب روح ، ظرفیت او بالا، نگاهی به مشکلات دیگران داشته باشدنیم
.شودمیترمقاوم

یگـردالعزم ولـو کما اینکـه پیـامبران ا  ، : مقاومت و صبر داشته باشگویدمیقرآن به پیامبرش
صبر کردند:

.54. مائده: 1
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سُلفَاصْبِرْ الرُّ مِنَ الْعَزْمِ ولُوا

ُ
أ صَبَرَ )35(أحقاف/کما

: از سوي برخی مردم تکـذیب شـدند  نیم که تمام انبیاءخوامیدر این کتاب الهی همچنین
بَتْ کُذِّ لَقَدْ عَلیقَبْلِكَمِنْرُسُلٌوَ نَصْرُنافَصَبَرُوا تاهُمْ

َ
أ ی حَتَّ وذُوا

ُ
أ وَ بُوا کُذِّ آنها مـوردو همه 1ما

یَسْتَهْزِئُونَ:استهزاء قرار گرفتند بِهِ کَانُوا 2.إِلاَّ

هیـژه در حـوز  وبه ،براي انسان مایۀ تسلی و دلداري است، و صبر دیگرانآشنایی با مقاومت
حقیـق وهش و تو دانشمندان ما هم در تعلیم و تدریس و هـم در پـژ  ؛ چراکه علماتعلیم و تربیت

هـا وشی از ایـن تـلا  هـای بخـش ، وخاطرات آنانزندگینامهدر و اند کمر شکنی کردههايتلاش
یـت امـريبتعلـیم و تـر   هـاي براي همه معلمان محترم آشنایی با این اسـوه .آمده استصبرها 

.ضروري است

آشنایی با فرهنگ و گویش مخاطبان. 34
از کارهـاي شایسـته بـرايیکـی  ، هـاي مخاطبـان  المثلآشنایی با فرهنگ و ادبیات و ضرب

و خوراكپذیرایی را»زقوم«قرآن کریم مثلاً. تر مفاهیم استبرقراري ارتباط بهتر و انتقال آسان
روید و اگرها مىگیاه زهردارى است که در بادیه» زقوم«3.در جهنم معرفی کرده استگناهکاران 

قـرآن. کندجاى بدن برسد ورم مىآید که به هر اى بیرون مىبرگش کنده شود از جاى آن شیره
رُؤُسُفرماید:میدر توصیف این درخت هُ کَأَنَّ یاطِینِطَلْعُها ی آن ماننـد هـا و شـکوفه؛ خوشـهالشَّ
ذات وهنگ مسلمانان به موجودى زشت و بددر فر» شیطان«از آنجاکه 4سرهای شیاطین است

زیبـا و دلربـابه جـاي آنکـه  اى درخت زقوم هفرماید: شکوفهدر این آیه مى، شودخبیث گفته مى
مظهـر خـوبى و کرامـت»فرشـته «در فرهنگ مـردم  . همچنین گویا سرهاى شیطان است، باشد

.34. أنعام: 1
.30یس:. 2
درختیااستبهترپذیرایىبراىبهشتى]هاى[نعمتآنآیا؛الزَّقُّومِشجَرَةُأمَنُزُلاًخَیرٌأَذلک. 35. احقاف:3

البْطوُنِفییغلْیکاَلْمهلِالأَْثیمِطعَامالزَّقُّومِشجَرَةَإِنَّ: فرمایدنیز مى43آیهدخان،سورهدر.»62صافات:(»زقوم؟
جوشد، همچونمىآنهاشکمدرکردهآبمسهمچون.استگناهکارانغذاىزقّوم،درختهمانا«؛الحْمیمِکغَلَْیِ

.»داغآبجوشش
.65. صافات: 4



مهارت معلمی  1  116
کَرِیمٌإِتا آن جا که زنان مصر در ستایش یوسف گفتند: ؛است مَلَكٌ إِلاَّ هذا 1نْ

لَـتْوَفرماید:میدر جایی دیگر براي توصیف صحنه قیامتقرآن کریم عُطِّ الْعِشارُ و؛ إِذَا
به معناى شتر حاملـه ده» عشراء«جمع » عشار«.2»آنگاه که شتران باردار به حال خود رها شوند

هنگامهمین شیء باارزش،. شده استترین اموال محسوب مىبا ارزش، ماهه است که نزد عرب
.ماند و کسى به فکر آن نیستصاحب مىبى، بروز علائم قیامت

.31. یوسف: 1
.4. تکویر:2
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